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 گلزار   شهدای  کرمان

»شبکه نمایش خانگی؛
 تنظیم گری یا تعطیلی«

 هیچ جوره 
نمی توان بی خیال 

خانواده شد

اجناس دم دستی بار 
نیسـان آبی

شلیک به قلب کتاب!

 روایت اصحاب رسانه
 از  حادثه  تروریستی 

افت وخیزهای تنظیم گری صوت 
و تصویر در فضای مجازی در یک 

میزگرد تخصصی بررسی شد

گفت وگو با آرش فهیم، منتقد 
سینما به بهانه نمایش خانگی 

»نیسان آبی«

معرفی چند اثر مرتبط به 
تروریسم در دنیای کتاب و 

ادبیات

28
حمید نوری، شهروند و تبعه ایرانی به دلیل ادعای سازمان منافقین به محض ورود به خاک سوئد دستگیر و در نهایت دادگاه منطقه استکهلم او را به حبس ابد محکوم کرد.

حباب حقوق بشر
گزارش ایران جمعه درباره حمید نوری که به بهانه های واهی منافقین گزارش ایران جمعه درباره حمید نوری که به بهانه های واهی منافقین 

در سوئد به حبس ابد محکوم شده استدر سوئد به حبس ابد محکوم شده است

جنایت تروریســـتی عصـــر ۱۳ دی ماه 
شهر کرمان، در مســـیر برگزاری آیین  
گرامیداشت چهارمین سالگرد حاج 
قاسم ســـلیمانی رخ داد و این حادثه 
منجـــر به شـــهادت و مجروح شـــدن 
تعـــدادی از زائران بارگاه حاج قاســـم، 
از اقصـــی نقـــاط کشـــور شـــد. حـــال 
در ایـــن گـــزارش برای کشـــف روایتی 
درســـت و دســـت اول از روز واقعه، به 
دیده هـــا و شـــنیده های خبرنگاران، 
تصویربـــرداران و فعـــالان فضـــای 
مجازی حاضر در صحنه می پردازیم.
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هر روایتی را که 
می شنویم، بیشتر 

و بیشتر در لاک 
خویش فرو می رویم. 

گویا با شنیدن هر 
پلاتو از این واقعه، 
رمقی برای انسان 

باقی نمی گذارد. 
دیدن آسفالت 

چاله چاله شده 
خیابان و آن دخترک 

کاپشن صورتی 
با گوشواره های 

قلبی که دیگر 
پدر و مادرش از 

آن خنده های ناز 
دخترانه اش محروم 

شده اند، بسیار 
سخت و سنگین 

است

انفجار اول با روایت
زهرا چخماقی

حال بهتر اســـت برای شنیدن روایتی 
درســـت و دســـت اول از روز واقعه، به 
دیده هـــا و شـــنیده های خبرنـــگاران، 
تصویربرداران و فعالان فضای مجازی 

حاضر در صحنـــه بپردازیم.
روایـــت زهـــرا چخماقـــی، خبرنـــگار 
صداوســـیما جمهوری اســـلامی، یکی 
از حاضـــران در صحنـــه حادثـــه انفجار 
تروریســـتی کـــه در ایـــام منتهـــی بـــه 
سالگرد حاج قاســـم سلیمانی در شهر 

کرمان مســـتقر بودند و اندکـــی قبل از 
وقـــوع انفجـــار در محـــل حادثه حضور 

داشـــتند، شـــنیدنی  است؛
من روز واقعـــه در صحنه انفجار بودم و 
شـــاید نهایتاً در صد متری آن فاجعه ای 
کـــه رخ داد، حضور داشـــتم. هنوز هم 
صـــدای انفجـــار همراهـــم هســـت و 
تلخ تریـــن تصاویر زندگی خـــود را در آن 
روز دیدم.ما هم همچون ســـایر زائران 
مـــزار شـــهید حـــاج قاســـم در آخرین 
منطقـــه ای کـــه خودروهـــا می تواننـــد 
در آنجـــا توقـــف کننـــد، از ماشـــین ها 
پیاده شده و ســـپس وارد خیابان گلزار 

. یم شد
خیابان گلزار در پایـــان منتهی به گلزار 
شـــهدا می شـــود. خیابـــان گلـــزار، یک 
خیابـــان نســـبتاً طولانـــی اســـت که دو 
طرفش را درختان کاج پوشانده است. 
ایـــن خیابان چند تقاطـــع دارد که ما در 
اولین تقاطع به ســـمتی غیر از مســـیر 
اصلی حرکت و ســـپس توقف کردیم . 
در آن نقطـــه بـــا جمعـــی از همـــکاران 
خبرنـــگار و فعالان فضای مجـــازی قرار 
داشـــتیم کـــه در گوشـــه ای مشـــغول 

صحبت کردن شـــدیم.
مـــا در فضایی مســـقف کـــه متعلق به 
شـــهرداری بود و تعدادی میز و صندلی 
در آنجا مســـتقر بـــود، نشســـته بودیم 
ولـــی از محیط بیـــرون، فاصلـــه زیادی 
نداشـــتیم. فرض کنید اگـــر در آن اتاق 
باز می شـــد، صدای عـــزاداری موکب ها 
کامـــلاً واضح به گوشـــمان می رســـید.
مـــا در حال صحبت بودیـــم که ناگهان 
چنـــان صدایـــی در فضـــا پیچیـــد کـــه 
همه شـــوکه شـــده بودیم. همـــه چیز 
قطع شـــد. برای لحظاتی همگی غافل 
از اینکـــه چه اتفاقـــی رخ داده، شـــوکه 
شـــدیم. مبهوت مانده بودیـــم که چه 
اتفاقی افتاده اســـت. تـــا لحظاتی که به 
خودمان بیاییـــم، از آن محوطه بیرون 
زدیم و فقط صـــدای جیـــغ و فریاد بود 

که شـــنیده می شـــد.
یـــر  ژ آ  ، ماشـــین ها ق  بـــو ی  ا صـــد
آمبولانس هـــا و همهمـــه زن و بچه بود 
که شـــنیده می شـــد و دود همـــه فضا را 
گرفتـــه بود. من تـــا خـــودم را پیدا کنم 
و تصمیـــم بگیـــرم بـــا گوشـــی موبایل 
تصاویـــری ضبـــط کنـــم، شـــاید پنـــج 
دقیقه ای طول کشـــید. در حال حاضر 
که گوشـــی خـــودم را چـــک می کردم، 

متوجـــه شـــدم اولیـــن ویدیویـــی که 
ضبـــط کردم در ســـاعت 14:55 اســـت 
و شـــاید پنـــج دقیقـــه ای بعـــد از اولین 

انفجـــار آن را ضبـــط کـــرده بودم.
در آن لحظـــات تنهـــا فـــرار مـــردم 
وحشـــت زده بـــود کـــه توجه مـــن را به 
خـــودش جلـــب کـــرده بـــود. فـــرار و 
وحشـــت زن ها، بچه هـــا و مادرانی که 
دســـت بچه های خود را گرفته بودند و 
می دویدند و نمی دانســـتند به کدامین 
ســـو فرار کنند که شـــاید آن نقطه کمی 

امن تر باشـــد.
توصیفی جـــز واژه روز قیامت، اهمیت 
و عمـــق ایـــن فاجعـــه را بـــه مخاطبان 
نمی رســـاند. واقعـــاً صحنـــه عجیب و 
تلخی بـــود. من مـــدام در پـــس ذهنم 
فکـــر می کـــردم کـــه شـــاید آن اتفاقی 
کـــه تلخ تریـــن بـــود، رخ داده اســـت. 
متأســـفانه آن جنایتی که برای همه ما 

تلـــخ  بود، رقـــم خـــورده بود.
من کمـــی فاصلـــه گرفتم تـــا تصاویری 
بگیـــرم و در ایـــن بیـــن بـــا مـــردم 
گفت و گویی داشـــتم، ولـــی همکارانی 
که در محل حاضر بودند، هر طوری که 
شد خودشـــان را به نزدیک ترین نقطه 

وقـــوع انفجـــار رســـانده بودند.
متأســـفانه در آن لحظـــات، تصاویـــر 
دلخراشی را شـــاهد بودیم. دختربچه، 
مادر، نوجوان، پیر و پســـربچه هر کدام 
به گوشـــه ای افتـــاده بودنـــد. در حال 
حاضـــر کـــه این اتفاقـــات را برای شـــما 
شـــرح می دهم، مدام تصاویر جنازه ها 

در ذهنـــم مرور می شـــود.
ســـعی می کردم از اطراف حال و هوای 
آن خیابان را گزارش کنم. یادم هســـت 
که بعد از انفجـــار اول با خواهرم تلفنی 
صحبت کردم. به آنها اطـــلاع دادم که 
اگر دسترســـی به خیابان هـــای اصلی 
ســـخت باشـــد، شـــاید به پـــرواز عصر 

نرســـم و اینکه نگران من نباشـــید.
 

لباس سفید قرمزهایی که برای کمک 
مردم آماده بودند!

همانطور که مشـــغول صحبـــت کردن 
بودم، ناگهان صـــدای انفجار دوم آمد. 
شـــروع کردم به فریاد زدن و به خواهرم 
گفتم: بازم صدای انفجـــار آمد؛ دوباره 

منفجر شد.
خواهرم زیاد متوجه شـــرایط نشد زیرا 
تلفن ها زیادی قطع و وصل می شدند. 
تلفـــن را قطـــع کـــردم و تنهـــا کاری که 
می توانســـتم انجام بـــدم، ضبط پلاتو 
و شـــرح شـــرایط منطقه حادثـــه بود. 
همـــان لحظه یـــک پلاتو ضبـــط کرده و 
برای همکارانم در تهران ارســـال کردم.
نیروهـــای امنیتـــی و بچه هـــای هلال 
احمر همگی ســـعی می کردنـــد هم به 
مردم کمک کننـــد و هم امنیت محیط 
را فراهم کنند. ســـعی داشتند مردم را از 
محل دور کنند و از مردم می خواستند 
کنار ماشـــین ها و سطل زباله ها تجمع 
نکنند؛ آنها می گفتند شـــاید خطرناک 

و خطرآفرین باشد.
مـــا ســـه روز در شـــهر کرمـــان مســـتقر 
بودیـــم. در ایـــن ســـه روز، دو مرتبـــه در 
شـــب و یک مرتبه هم برای روز شهادت 
یعنـــی روز 13 دی ســـاعت 14:15 بـــرای 
زیارت مزار حاج قاســـم به گلـــزار آمده 
بودیـــم. حـــدوداً 20 دقیقـــه ای بود که 
بعـــد از رســـیدن ما به محل ایـــن اتفاق 

رقـــم خورد.
امســـال جمعیت بســـیار زیـــاد و قابل 

جنایـــت تروریســـتی کرمـــان عصر 
13 دی ماه در مســـیر برگـــزاری آیین  
گرامیداشـــت چهارمیـــن ســـالگرد 
حاج قاســـم ســـلیمانی رخ داد و این 
حادثـــه منجر به شـــهادت و مجروح 
شـــدن تعدادی از زائران بارگاه حاج 
قاســـم عزیز، از اقصی نقاط  کشـــور 
شـــد. حاج قاســـم جملـــه معروفی 
داشـــت کـــه می گفـــت: »مـــا ملت 
شـــهادتیم، ما ملت امام حسینیم«. 
حالا که مشـــغول تنظیم این گزارش 
روایـــی هســـتیم بیـــش از هـــر کلام 
دیگـــر در گوش من تکرار می شـــود. 
شمار شـــهدای حادثه تروریستی 13 
دی  مـــاه گلزار شـــهدای کرمـــان تا به 
این لحظـــه که این گـــزارش  نگارش 
می شـــود بـــه حـــدود 90 نفر رســـیده 
اســـت و حـــال برخـــی از مصدومان 

هم وخیـــم گزارش می شـــود.
عصـــر   1 5 عت  ســـا ز  ا یقـــی  قا د
)چهارشـــنبه، 13 دی ماه( گذشـــته 
بود کـــه خبـــری از شـــنیده شـــدن 
صـــدای انفجار در مســـیر منتهی به 
گلـــزار شـــهدای کرمان و در مراســـم 
سالگرد شـــهادت ســـردار سلیمانی 
منتشـــر شـــد که طبق اعـــلام برخی 
خبرگزاری هـــا، ســـبب رعـــب و 

وحشـــت مـــردم شـــد.
دقایقـــی بعـــد اعـــلام شـــد کـــه 
ایـــن انفجـــار در نزدیـــک مســـجد 
صاحب الزمـــان و زیرگـــذر گنبـــد 
جبلیـــه رخ داده اســـت، نیروهـــای 
امنیتـــی در حال حرکت به ســـمت 
محل انفجار هســـتند و برخی افراد 

حاضـــر در صحنه مدعی شـــدند که 
این انفجار  از کپســـول های گاز بوده 
اســـت، اما هیـــچ مقام رســـمی این 

خبـــر را تأییـــد نکـــرده بود.
در پـــی ازدحـــام جمعیـــت در محـــل 
انفجار، تعـــدادی از هموطنـــان دچار 
مصدومیت شده  بودند که بلافاصله 
به مراکـــز درمانی منتقل شـــدند. در 
حوالـــی 15 بـــود کـــه دومیـــن انفجار 
در همیـــن محـــل رخ داد و به فاصله 
10 دقیقه پـــس از انفجـــار اول بود. در 
دقایـــق ابتدایـــی این حادثـــه معاون 
استاندار کرمان در نخستین واکنش 
رســـمی اعلام کرد که هنوز مشـــخص 
نیست علت انفجار ناشـــی از انفجار 
گاز یـــا حمله تروریســـتی بوده اســـت 
اما با گذشـــت زمـــان، ابعـــادی از این 

حادثـــه معلوم و اعلام شـــد.
ســـاعت از 1۶ گذشـــته بود امـــا هنوز 
گمانه زنی هـــا دربـــاره تروریســـتی و 
انتحـــاری بودن یا انفجار کپســـول گاز 
مطـــرح بود تـــا اینکه برخـــی از منابع 
مستقر در کرمان که در صحنه انفجار 
حضور داشـــتند، اعلام کردنـــد که در 
ورودی گلزار شهدای کرمان، دو کیف 
بمب گذاری شده وجود داشته است 
که عامل یـــا عاملان این حادثه ظاهراً 
با ریموت بمب هـــا را منفجر کرده اند.
در خیابـــان شـــهدای کرمـــان کـــه 
مســـیر اصلی برای رســـیدن بـــه گلزار 
شهداســـت بـــا بعضـــی از مردمی که 
بعدازظهـــر آن روز در گلـــزار حضـــور 
داشـــته اند، همـــکلام شـــده ایم؛ آنها 
روایت هـــای دردنـــاک و جانســـوزی 

از حادثـــه تروریســـتی روز 13 دی مـــاه 
کرمـــان دارنـــد کـــه عمـــق جنایت و 
کینه دشـــمنان با ملت ایران را نشان 

می دهـــد.
مـــرد میانســـالی کمـــی آن طرف تـــر 
ایستاده اســـت، زنگ موبایلش بلند 
می شـــود، مـــرد خبـــر ســـلامتی اش 
را همچنـــان می دهـــد و نمی دانـــم، 
فردی که آن طرف خط اســـت، چقدر 
بی تابی می کند. شـــاید زن جوانی با 
کودک خردســـالش در زمـــان حادثه 
تروریســـتی در گلزار شـــهدای کرمان 
بـــوده اســـت و نزدیک محـــل انفجار 
باشـــد. صدای انفجار که بلند شـــد، 
تمامـــی جمعیت به یک دفعـــه از هم 
پاشـــید و هر کس مـــات و مبهوت به 

ســـمت محـــل انفجـــار می دوید.
زنـــی بـــا دســـت روی قســـمت بالای 
ســـرش یک حلقه بزرگ می کشـــد و 
می گوید: یکـــی از مردهایـــی که روی 
زمیـــن افتـــاده اســـت، این قســـمت 
ســـرش نیســـت و خـــون از ســـرش 

بیـــرون می ریـــزد.
هر روایتی را که می شـــنویم، بیشتر و 
بیشتر در لاک خویش فرو می رویم. 
گویـــا بـــا شـــنیدن هـــر پلاتـــو از این 
واقعـــه، رمقـــی بـــرای انســـان باقی 
نمی گـــذارد. دیدن آســـفالت چاله 
چالـــه شـــده خیابـــان و آن دخترک 
کاپشـــن صورتـــی بـــا گوشـــواره های 
قلبـــی که دیگـــر پـــدر و مـــادرش از 
آن خنده هـــای نـــاز دخترانـــه اش 
محروم شـــده اند، بســـیار سخت و 

ســـنگین است.

گزارشگزارش

سیدپویا هاشمی حفظ آباد
دبیر گروه گفت وگو و گزارش

جنایت تروریســـتی عصر ۱۳ دی ماه شـــهر کرمان، در مســـیر برگزاری آیین  گرامیداشـــت چهارمین ســـالگرد حاج قاســـم 
ســـلیمانی رخ داد و این حادثه منجر به شـــهادت و مجروح شـــدن تعدادی از زائران بارگاه حاج قاسم، از اقصی نقاط کشور 
شـــد. حال در این گزارش برای کشـــف روایتی درســـت و دســـت اول از روز واقعه، بـــه دیده ها و شـــنیده های خبرنگاران، 

تصویربرداران و فعـــالان فضای مجازی حاضـــر در صحنه می پردازیم.

روایت اصحاب رسانه از  حادثه  تروریستی 
 گلزار   شهدای  کرمان
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 گویی همچون صحنه یک بازی جنگی، بمب صوتی منفجر شده 
باشد. تمام دیدگان به سمت نقطه انفجار خیره شد. همگی 

مبهوت مانده بودند و 5 ثانیه ای هیچ کس تکان نخورد. پنج ثانیه 
بعد صدای شکستن شیشه، گریه و همهمه مردم بلند شد

چخماقی:  در آن 
لحظات تنها فرار 

مردم وحشت زده 
بود که توجه من را 

به خودش جلب 
کرده بود. فرار و 
وحشت زن ها، 

بچه ها و مادرانی 
که دست بچه های 

خود را گرفته بودند 
و می دویدند و 

نمی دانستند به 
کدامین سو فرار 

کنند که شاید آن 
نقطه کمی امن تر 

باشد

توجهی بـــرای زیارت مزار حاج قاســـم 
آمـــده بودند. شـــب ها در آن ســـرمای 
استخوان ســـوز از گوشه گوشـــه ایران 
برای همراهی در لحظه شـــهادت حاج 
قاســـم حوالی ســـاعت 01:20 بامداد به 
دور مـــزار حاجی جمع شـــده بودند. 
من روز 13 دی یعنـــی همان روز واقعه، 
احســـاس می کردم از روزهای گذشته 
جمعیت بیشتری از همه جای ایران، 

در آن خیابان حضـــور دارند.
شـــاید بیشـــترین و یکی از مهم ترین 
تصاویری که در ذهنم تداعی می شود، 
همان لباس ســـفید قرمزهایی بود که 
میان مـــردم می رفتند یا از این ســـو به 
آن ســـوی خیابان رفته و سعی داشتند 
به نوعی کمک کننـــد. نیروهای هلال 
احمر را بویژه مد نظـــر دارم. نیروهای 
امنیتی هم ســـعی می کردند آرامش و 

کنترل فضا را در دســـت بگیرند.
چیزی کـــه مـــن دیـــدم، این بـــود که 
نیروهـــای حاضـــر در صحنـــه، تمـــام 
توان شـــان را برای رســـیدگی گذاشته 
بودند. شاید شرایط به نوعی ترسناک 
بود و همه بـــه نوعی نگران انفجارهای 
بعـــدی بودنـــد امـــا ســـعی می کردند 
در صحنـــه باشـــند و بـــه مـــردم کمک 
کننـــد. همچنیـــن مـــردم هم ســـعی 
داشـــتند هـــر طـــوری که شـــده کمک 
کنند. من شـــاهد بودم کـــه زخمی ها 
را می کشـــیدند و تلاش می کردند آنها 
را بـــه محل امنی برســـانند تا نیروهای 
متخصص، رســـیدگی بهتری داشـــته 
باشـــند . چیـــزی کـــه در ذهنـــم باقی 
مانـــده این بود کـــه یکـــی از نیروهای 
هـــلال احمـــر حتـــی آن لحظـــه ای که 
هیچ دسترســـی به کمک هـــای اولیه 
نداشـــت؛ بـــا یـــک چفیـــه پـــای یـــک 
خانمی که زخمی شـــده بود را بست و 
همراهان آن خانم، این خانم مجروح 
را به روی کول خود گذاشـــتند و ســـعی 
کردنـــد بـــا کمـــک یکدیگـــر بـــه جای 
امن تـــری برســـانند. در واقع شـــاهد 
بودیـــم برخـــی از افـــرادی را که ســـعی 

می کردنـــد بـــرای دیگـــری آب ببرند.
نکتـــه ای کـــه خیلی توجـــه مـــن را در 
مراســـم ســـالگرد امســـال به خودش 
جلب کـــرد، تنوع آدم هایـــی بود که در 
مراســـم دیدم. این تنوع شـــامل تنوع 
قومی و مردمی می شـــود که از سراســـر 
ایران بـــه کرمـــان آمده بودنـــد، حتی 
تنـــوع پوشـــش هـــم در این مراســـم 
بســـیار قابل توجه بود. حقیقتاً باید به 
حضور این افـــراد و جوانان و نوجوانان 
توجه ویژه ای کـــرد زیرا ایـــن افراد یک 
ظرفیـــت غیرقابـــل تکرار برای کشـــور 

. هستند
مـــزار حـــاج قاســـم امـــروزه بـــه یـــک 
زیارتـــگاه تبدیل شـــده اســـت. مردم 
از اقـــوام و اقشـــار مختلف خودشـــان 
را بـــرای ســـالگرد بـــه کرمان رســـانده 
بودند. در واقع مـــا در روزهای منتهی 
بـــه ســـالگرد حـــاج قاســـم نمونـــه ای 
کوچکـــی از راهپیمایـــی اربعیـــن را 

مشـــاهده می کردیـــم.
تنـــوع انســـان هایی کـــه عاشـــقانه و 
خالصانـــه آمده بودنـــد، بســـیار بود. 
من دوســـت داشتم بیشتر به ظرفیت 
زائرانـــی کـــه بـــرای زیـــارت مـــزار حاج 
قاســـم می آیند توجـــه ویژه ای شـــود، 
زیرا این اتفاق بهانه ای شـــده برای یک 
گردهمایی باشـــکوه تر در کشـــورمان.

متأســـفانه دشـــمن یکبـــار دیگر هم 

نشـــان داد کـــه از حضـــور ایـــن مردم 
تـــرس و وحشـــت دارد. نه تنهـــا از نام 
حاج قاســـم بلکه حتی از زائران حاج 

قاســـم هم تـــرس دارند.
 

پیج ثانیه مکث، یک دنیا بی خبری!
همچنیـــن در ادامـــه بـــه روایـــت یکی 
دیگـــر از عکاس خبرنـــگاران حاضر در 
صحنه انفجار تروریســـتی می پردازیم. 
امیرمهـــدی نیک اندیـــش، عـــکاس 
 ،)SNN( خبرنگار خبرگزاری دانشجو
یکی دیگر از حاضران در صحنه حادثه 
انفجار تروریســـتی که در روز 13 دی ماه 
در مزار شهید حاج قاسم سلیمانی در 
شهر کرمان مســـتقر بودند، این گونه 

روایـــت می کند؛
ما به علت پوشـــش رســـانه ای شـــب 
گذشـــته، تـــا حوالی ســـاعت 2 بامداد 
ســـر مزار حاج قاسم مشـــغول ضبط و 
تصویر برداری بودیـــم؛ به همین علت 
روز 13 دی حوالـــی ظهر، بعـــد از اقامه 
نماز ظهر به ســـمت مزار حاج قاســـم 

حرکـــت کردیم.
روز چهارشـــنبه 13 دی مـــاه خیابـــان  
منتهی به مـــزار و گلزار شـــهدا، خیلی 
ازدحـــام جمعیت زیاد بود. در مســـیر 
خیابـــان شـــهدا یـــا خیابـــان اصلـــی 
گلـــزار، یـــک بلوار دیگـــر به اســـم بلوار 
آیت الله خامنـــه ای، این بلـــوار را به دو 
قســـمت تقســـیم می کند. از قسمت 
خیابانی که دیگر رســـماً گلزار با چشم 
از دور پدیـــدار می شـــود، خیابـــان را 
جهـــت تأمین نظـــم وامنیت بســـته 
بودنـــد، یعنـــی هیـــچ خودرویی حق 
تـــردد نداشـــت و صرفـــاً افـــراد پیـــاده 
می توانســـتند عبور کنند.ما از ابتدای 
مسیر شروع به فیلمبرداری و عکاسی 
کردیـــم و گـــزارش می دادیم کـــه اینجا 
ترافیـــک ســـنگین هســـتش و فقـــط 
عابـــران پیـــاده حـــق تـــردد دارنـــد. ما 
هم همراه مـــردم رفتیم تا رســـیدم به 
نقطه انفجار. نقطه انفجـــار در ابتدای 
مســـیر خیابانی بود که به گلزار منتهی 
می شـــود و از طرف دیگر ابتدای شروع 
موکب های پذیرایی از عـــزاداران بود. 
این نقطـــه یک منظره مناســـبی برای 
ضبط تصویر و ضبـــط گزارش تصویری 
بـــود که هـــم جمعیـــت، شـــور و حال 
مردم و موکـــب داران و همچنین گنبد 
ســـبز مـــزار هـــم از دور چشـــم نوازی 
می کنـــد. مـــا حـــدوداً 10 دقیقـــه قبل 
از انفجـــار اول در ایـــن نقطه مشـــغول 

ضبط پلاتـــو و عکاســـی بودیم.
همینطـــور کـــه مشـــغول کار بودیـــم 
حتی چنـــد دقیقه قبـــل از انفجار یک 
اســـتوری اینســـتاگرامی هم گذاشتم 
که صد متر جلوتـــر از محل انفجار یک 
پیرمـــردی بـــا پرچم امام حســـین)ع( 
در وســـط مســـیر افتـــاده بـــود و مردم 
از آن پرچـــم تبـــرک می گرفتنـــد و بـــه 

مسیرشـــان ادامـــه می دادند.
ما برای فیلمبـــرداری و ضبط پلاتو های 
مختلـــف کمـــی جلوتـــر رفتیم تـــا به 
اســـتودیو صدا و ســـیما رسیدیم. شما 
وقتـــی این مســـیر گلـــزار را به ســـمت 
مـــزار حرکت می کنید بـــه یک میدان 
می رســـید کـــه یـــک دوراهـــی در آن 
قســـمت وجـــود دارد. میـــدان نقطـــه 
پایانی موکب هاســـت و در این دو راهی 
گیت هـــای حفاظتی کاملاً مشـــخص 
هســـتند. کمی بالاتـــر هم مـــزار کاملاً 

مشـــخص است.

صـــدا و ســـیما در وســـط ایـــن میدان 
یک اســـتودیو ســـیار برپا کـــرده بود تا 
فضـــای تصویر بـــرداری مطلوب تـــری 
بـــرای رســـانه ها فراهـــم شـــود. مـــا 
به اســـتدیو صـــدا و ســـیما رســـیدیم 
و در حـــال گفت و گـــو بـــا خبرنـــگاران 
دیگر بودیـــم. از حال و هـــوای آن روز، 
حـــس و حال مردم و تعـــداد جمعیت 
بی نظیری که بـــرای زیـــارت آمده اند، 

صحبـــت می کردیـــم.
مشغول آماده ســـازی دوربین ها بودم 
کـــه از بالای اســـتودیو پلاتـــو بگیرم که 

ناگهـــان انتحـــاری اول منفجر شـــد. 
ایـــن صحنه انفجار را همه مـــا از آن بالا 
دیدیـــم. گویـــی همچـــون صحنه یک 
بـــازی جنگـــی، بمـــب صوتـــی منفجر 
شـــده باشـــد. تمام دیدگان به سمت 
نقطـــه انفجـــار خیـــره شـــد. همگـــی 
مبهـــوت مانـــده بودنـــد و 5 ثانیـــه ای 
هیچ کـــس تکان نخـــورد. پنـــج ثانیه 
بعد صدای شکســـتن شیشـــه، گریه و 

همهمـــه مردم بلند شـــد.
همه مـــردم یـــک علامـــت ســـؤال در 
نگاهشـــان بود و فقط به سمت نقطه 
انفجـــار می دویدنـــد. مـــن ســـریع از 
همان بالا از موکب  دارها و مســـئولین 
گلـــزار پرس وجو کـــردم و آنهـــا گفتند 
کپســـول ترکیده اســـت. مـــن هم در 
فیلـــم اولـــی کـــه ارســـال فرســـتادم، 
انفجـــار را بـــه کپســـول های موکب ها 

مرتبـــط کردم.
من بعـــد از این پلاتو ســـریع وســـایل 
را جمع کـــردم و با دو نفـــر از همکاران 
بـــه ســـمت نقطـــه انفجـــار دویدیم. 
واقعـــاً تصور ما در ابتـــدا همین بود که 
کپســـول ترکیده باشـــد. ما هر چقدر 
به ســـمت نقطه انفجـــار می دویدیم، 
ظاهـــر آدم هـــا عجیب تـــر می شـــد. 
تـــرس بیشـــتری در چشمانشـــان 
نمایان شـــده بود. نیروهـــای امنیتی 
در 5 دقیقـــه اول ســـطل آشـــغال ها را 
خالـــی کردند و مســـیر را می بســـتند. 
مرتـــب گیت های مختلف با لـــوازم در 
دســـت ایجاد کردند. مأموران امنیتی 
در ابتـــدا مـــردم را آرام می کردنـــد و از 
آنها می خواســـتند به ســـمت جنگل 

پراکنـــده شـــوند و حرکـــت کنند.
مـــا همینطـــور گیت هـــای مختلف را 
رد کردیـــم تا رســـیدیم به نقطـــه ای که 
خیلی ســـخت موانعی را ایجـــاد کرده  
بودنـــد و هیچ کـــس را راه نمی دادند. 
دوســـتان من تا کارت شناسایی نشان 
بدهند، من از ســـمت جنگل از زیر بنر 
یکـــی از موکب ها خودم را به وســـط و 
دقیقـــاً نزدیک نقطه انفجار رســـاندم؛ 
همین که به جمعیت رســـیدم از بین 
ازدحـــام گـــردن کشـــیدم بـــالا و فقط 
خـــون بود کـــه کـــف خیابـــان را رنگی 

کـــرده بود.
خیلـــی صحنـــه عجیـــب و غریب کف 
خیابـــان بـــود. مـــردم اجســـاد را کنار 
همدیگر وســـط بلوار چیـــده بودند و 

بقیـــه مردم دســـت همدیگـــر را محکم 
گرفتـــه بودنـــد و دیواری تشـــکیل داده 
بودند تا هیچ کس آن شـــرایط را نبیند؛ 
ولی خب بـــوی خون و آتش صحنه ای را 
رقـــم زده بود که هر انســـان پاک طینتی 
را فرومی ریخت. من به ســـمت اجساد 
رفتـــم تا کمـــی از حـــال و هـــوای واقعه 
تصویر بـــرداری کنـــم. بچه هـــای هلال 
احمـــر جنازه هـــا را جـــا بـــه جـــا و مدام 
گریه می کردنـــد. خودروهـــا همینطور 
می آمدنـــد و اجســـاد را می بردنـــد. 
خلاصه به ســـمت بیرون گیت حرکت 
کـــردم تا بـــه همـــکاران خـــودم اطلاع 

بدهم کـــه شـــهید دادیم.
 وقتـــی به دوســـتانم رســـیدم اشـــک از 
چشمانمان سرازیر شـــده بود. در کنار 
یـــک جـــدول در نزدیکی نقطـــه انفجار 
اول نشســـته بودیم و گریـــه می کردیم. 
درهمین حال و هـــوا بودیم که یکدفعه 

صدای انفجـــار دوم آمد.
 

به گفته شاهدان عینی عامل انتحاری 
زن بود!

صـــدای دومی حـــدوداً 10 دقیقـــه بعد از 
انفجـــار اول اومـــد؛ دومـــی کـــه منفجر 
شـــد حس یأس و ناامیـــدی در دیدگان 
تمـــام مـــردم، مشـــاهده می شـــد. من 
بـــه داخل جنـــگل دویـــدم تا بـــه نقطه 
دوم انفجار برســـم و ببینم کـــه در کدام 
نقطـــه اتفـــاق افتـــاده اســـت. دقیقـــاً 
نمی دانســـتم کجاســـت ولـــی وقتی در 
جنگل دویدم و هرچـــه جلوتر می رفتم 
شـــاهد صحنه های عجیب تری بودم. 
مثلاً در پای یک درخت دو نفر نشســـته 
بودند و از گوششـــان خون سرازیر شده 
بـــود  یا ســـمتی دیگـــر یکی بـــه درختی 
تکیـــه زده بـــود و فقـــط گریـــه می کرد، 
یکی تلفن دســـتش بود و بـــا اضطراب 
مدام بـــه دنبال عزیزانش می گشـــت و 

بقیـــه می دویدند.
 بالاخـــره به مســـیر پارکینگ رســـیدم و 
پرســـیدم که چـــه اتفاقی افتـــاده ولی با 
جواب هایـــی مثل به شـــما چـــه ربطی 
دارد، بـــه آن ســـمت نرویـــد، برویـــد تو 
جنگل یا دور شـــوید جـــواب می دادند.
 نهایتـــاً از مســـیر حرکـــت آمبولانس ها 
فهمیـــدم کـــه نقطـــه انفجـــار دوم 

کجاســـت؛ چـــون تقریبـــاً حـــدود یک 
کیلومتر فاصله  داشـــتیم، بعد از حدود 
5 دقیقـــه دویـــدن رسیدم.ســـخنی که 
برخی از صفحات زرد منتشـــر می کنند 
و می گوینـــد: »تروریســـت ها، ایرانی ها 
را خـــوب می شـــناختند و انفجـــار دوم 
از انفجار اول تلفات بیشـــتری داشـــت 
چون مـــردم بیشـــتر برای کمـــک رفته 
بودند«، واقعاً خزعبلاتی بیش نیست.
 الحـــق والانصـــاف هر جـــای دنیـــا این 
اتفـــاق رخ مـــی داد همـــه مـــردم فـــرار 
می کردند امـــا در لحظـــات اولیه مردم 
حلقه اولیه ای شـــکل دادنـــد و در حمل 
مجروحان و اجســـاد کمک می کردند، 
بـــه زن و بچه هایـــی که ترســـیده بودند 

آب می دادنـــد.
 وقتی بـــه محـــل انفجار دوم رســـیدم، 
اولیـــن تصویـــری که به چشـــمم خورد، 
کفش بچگانه، شیشـــه های پودر شده 
مخلـــوط با خـــون بـــود. کمـــی جلوتر 
ماشـــین ها را دیـــدم که آســـیب زیادی 
دیـــده بودند و مشـــخص بـــود بمب در 
نزدیکـــی خودروهـــا منفجر شـــده بود. 
باز مثـــل انفجـــار اول مردم فـــوری دور 
جنازه ها حلقـــه ای درســـت کردند و دو 
عـــدد برزنـــت پیدا کـــرده بودنـــد و روی 
اجســـاد کشـــیده بودند تا ایـــن صحنه 
دلخراش مشخص نباشد.  انفجار دوم 
چون در بین ماشـــین ها منفجر شـــده 
بود، تلفات کمتری نســـبت بـــه انفجار 
اول ایجـــاد کـــرده بـــود. کمـــی فاصلـــه 
گرفتـــم و از حاضریـــن در صحنه پرس 
و جـــو کردم و افـــرادی که شـــاهد عینی 
صحنـــه بودنـــد می گفتنـــد: »خانمـــی 
بـــوده کـــه همراهش ســـاکی داشـــته و 
این ســـاک منفجر شـــده اســـت.«  من 
در آن لحظـــه شـــروع بـــه ضبـــط پلاتو 
ســـلفی کردم و شـــرایط را تشریح کردم 
و گفتم که عامل انفجـــار انتحاری بوده 
و از شـــهدا اطـــلاع دادم.  در محوطـــه 
بیابانی در کنار جنگل که برای پارکینگ 
خودروهـــا، فضایـــی محیـــا شـــده بود، 
مـــردم همچـــون آواره هـــای جنگـــی 
نشســـته بودند و از خانواده ها بی خبر و 
ماتم زده بودند. مـــدام گریه می کردند، 
عکس عزیزانشـــان را نشان می دادند و 
بـــه دنبال گمشـــده خودشـــان بودند.

پارک پردیسان
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دریاچه جنگلی قائمپارک جنگلی قائم

موقعیت مکانی انفجارهای تروریستی کرمان  - گوگل مپ
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نزدیک به 21 ماه 
بعد از دستگیری 

حمید نوری، دستگاه 
قضایی سوئد در 
نوزدهمین روز از 

مرداد ماه 1400 اولین 
دادگاه او را برگزار 

کرد. با این توضیح 
که روند این دادگاه 

بی سابقه بود و بعد 
از آن هم تا پایان 

سال 1400 بیش از ۷0 
بار نوری را به پای میز 

محاکمه دادگاه بردند 
تا رکوردی کم سابقه 
از حضور یک متهم 

در دادگاه به ثبت 
برسد

مسافر پرواز تهران-استکهلم
حمیـــد نوری مســـافر پروازی بـــود که به 
ادعای دادگاه ســـوئد به اتهام مشـــارکت 
در جنـــگ و قتـــل باید زندانی  می شـــد. 
ســـوئدی ها در دادگاه تجدیدنظـــر نوری 
ادعـــا کردنـــد علـــت دســـتگیری او، 
مشـــارکت در کشـــتار زندانیـــان دهـــه 
۶0 اســـت. اینکـــه نـــوری ۶2 ســـاله در 
دهه شـــصت علیـــه منافقین یـــا همان 
مجاهدیـــن خلق که خون مـــردم ایران 
را در شیشـــه کـــرده بودنـــد و البته هنوز 
هـــم در حالـــت آوارگی در دنیـــا در حال 
خدمت به ســـرویس های امنیتی غربی 
و عبـــری هســـتند، فعالیـــت  می کـــرده 
تـــا امنیت کشـــور را تأمیـــن کند خلاف 
جهت تروریســـت پروری غربی هاست. 
او در دهـــه پرالتهـــاب ۶0 بـــا نـــام حمید 
عباســـی در قوه قضائیه فعالیت داشت 
و در رســـانه ها اینطـــور آمـــده کـــه او از 
دســـتیاران قاضی مقیســـه ولده است.

 
خودشان هم نمی دانند

اینکه چـــرا حمید نوری توســـط دولت 
سوئد دستگیر شـــد هنوز در  هاله ای از 
ابهام اســـت. نوری آنقـــدر برای دولت 
ســـوئد مهم است که در بیانیه خانواده 
او اینطـــور آمـــده اســـت: »بـــه عنوان 
خانـــواده تـــا مدت هـــا هیـــچ اطلاعی 

از عنـــوان اتها مـــی  و وضعیـــت وی 
نداشـــتیم. حتی بـــا پیگیری هایی که 
داشـــتیم تا مدت ها نتوانستیم خبری 
از وضعیت ایشـــان بگیریم. این اقدام 
دولت ســـوئد در بازداشـــت ایـــن تبعه 
ایرانـــی تـــا زمانی کـــه به خانـــواده اش 
اطـــلاع داده شـــد، می توانـــد مصداق 
ناپدیدشـــدگی اجباری باشـــد.« هنوز 
هم بعـــد از چندین دادگاه ســـوئدی ها 
خودشـــان هـــم نمی داننـــد چـــرا او را 

دســـتگیر کرده اند.
 

یک پرونده پیچیده
نزدیـــک بـــه 21 مـــاه بعد از دســـتگیری 
حمید نوری، دســـتگاه قضایی ســـوئد 
در نوزدهمیـــن روز از مـــرداد مـــاه 1400 
اولیـــن دادگاه او را برگـــزار کـــرد. با این 
توضیـــح که روند این دادگاه بی ســـابقه 
بـــود و بعـــد از آن هـــم تـــا پایان ســـال 
1400 بیـــش از ۷0 بـــار نـــوری را بـــه پای 
میز محاکمـــه دادگاه بردند تـــا رکوردی 
کم سابقه از حضور یک متهم در دادگاه 
به ثبت برســـد. او از ســـوی دادستان به 
مشـــارکت در جرائم جنگی و قتل عمد 
متهم شـــده امـــا یکـــی از وکلایش این 
اتهـــام را رد کـــرده و گفتـــه بـــود: حمید 
نـــوری بی گنـــاه اســـت. بـــه هرحـــال 
پرونـــده نـــوری یکـــی از پیچیده تریـــن 

حمید نوری در دادگاه سوئِد

گزارش ایران جمعه درباره حمید نوری که به بهانه های 
واهی منافقین در سوئد به حبس ابد محکوم شده است

نفیسه زارعی
نویسنده

شـــاید هرگز کســـی بـــاور نمی کرد ســـوئد به عنوان کشـــوری کـــه حافظ صلح در جهان معرفی شـــده اســـت روز شـــنبه 9 
نوامبـــر 20۱9 یکی از مســـافران فـــرودگاه بین المللی امام خمینـــی)ره( تهران که در فـــرودگاه اســـتکهلم-آرلاندا پروازش 
بـــه زمین نشســـت را بازداشـــت موقت کنـــد. این بازداشـــت چندان هـــم موقت نبـــود؛ زیـــرا بارها جلســـات متعددی با 
اتهامات مختلف برای این مســـافر در ســـوئد برگزار شـــد؛ مســـافری که حالا اســـمش در جســـت و جوی گوگل به فارسی 

و زبان هـــای مختلـــف در رتبه یک قـــرار دارد.

حباب حقوق بشر

تجمع اعتراضی 
به رای حبس حمید نوری  مقابل 
سفارت سوئد در تهران
عکس ها: فارس
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بازداشت حمید نوری سر و صدای اپوزیسیون خارج نشین را درآورد؛ طیفی با حضور در مقابل 
ساختمان دادگاه از بازداشت او استقبال کردند. آنها خودشان به این باور رسیده اند که 

دستگیری نوری برای اتهام زنی واهی به جمهوری اسلا می  ایران است

irannewspaper.ir irannewspaper

اهالی شبکه 
اجتماعی ایکس 

یا همان توئیتر 
روایت های 

متعددی از حمید 
نوری و ماجرای 

دستگیری اش ارائه 
 می کنند، برخی با 

ترند کردن سوژه 
اینکه او عضو سپاه 
پاسداران انقلاب 

اسلا می  و همچنین 
قوه قضائیه بوده 

است تقریباً با شیبی 
همراه با شبکه های 

معاند پیش رفتند

پرونده های محاکـــم قضایی خارجی 
اســـت که عدالت در آن معنـــا ندارد.

 
جیغ و هورای اپوزیسیون

بازداشـــت حمیـــد نـــوری ســـر و 
صدای اپوزیســـیون خارج نشـــین را 
درآورد؛ طیفـــی با حضـــور در مقابل 
ســـاختمان دادگاه از بازداشـــت او 
اســـتقبال کردند. آنها خودشـــان به 
این باور رســـیده اند که دســـتگیری 
نـــوری بـــرای اتهام زنـــی واهـــی بـــه 
جمهوری اســـلا می  ایران است. این 
در حالی اســـت که دســـت بسیاری 
از اپوزیســـیون در دســـت ســـازمان 
مجاهدیـــن خلقی اســـت کـــه حالا 
نوری بـــه بهانه اعدام آنها دســـتگیر 
شـــده و طولانی تریـــن دوره زنـــدان 

انفـــرادی را متحمل شـــده اســـت.

منافقین در حاشیه دادگاه حمید نوری

بازداشـــت غیرقانونی حمید نوری شـــهروند ایرانی تباری 
که 18 آبان 98 در فرودگاه اســـتکهلم رخ داد از ســـال های 
گذشـــته تاکنون حـــرف و حدیث های بســـیاری در فضای 
رســـانه ای ایجـــاد کـــرده اســـت هرچنـــد وزارت خارجـــه 
جمهـــوری اســـلا می ایران بویـــژه در دولـــت ســـیزدهم 
تلاش های بســـیاری بـــرای آزادی او کرده اســـت اما حکم 
ابـــد آخرین تیر در ترکـــش دولت غربی اســـت که میزان 
وابســـتگی آن به اســـتکبار جهانی واضح و آشـــکار است.

 
راوی جاعل

در شرایطی که قرار بود حکم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری 
اعلام شود، رســـانه های بیگانه فارسی زبان در تلاش بودند 
تـــا او را با عناوین نقض حقوق بشـــر و دروغ های معمولی که 
در جنگ ترکیبی بـــه کار  می برند متهم کنند و جریان حکم 
اعلا مـــی  را در منظر جامعـــه جهانی عادی ســـازی کنند. در 
همین زمینه بی بی ســـی فارســـی در تیتری با عنوان حمید 
نـــوری کیســـت و چـــرا در ســـوئد محاکمه شـــد در هجدهم 
اردیبهشت سال گذشـــته مدعی شد ردپای او در اعدام های 
تابســـتان ۶۷ به چشـــم  می خورد. این شـــبکه معانـــد اما از 
فجایعـــی کـــه توســـط مجاهدین خلـــق در ســـال های دهه 
شـــصت در کشور ایجاد شـــد چیزی نگفت. بقیه رسانه های 
اقمـــاری معاند هم که خود را در قضایای جاسوســـانی چون 
نازنیـــن زاغری رادکلیف یا نرگس محمدی شـــرحه شـــرحه 
کردنـــد کوشـــیدند تا با دســـتمایه قرار دادن ماجـــرای نوری 
نظام اســـلا می  را متهم کنند و برای مـــردم ایران تحریم های 

تازه ای را بـــه ارمغان بیاورند.
 

یک شهروند ساده
اهالی شـــبکه اجتماعی ایکس یا همـــان توئیتر روایت های 
متعـــددی از حمید نـــوری و ماجـــرای دســـتگیری اش ارائه 
 می کننـــد، برخی بـــا ترند کردن ســـوژه اینکه او عضو ســـپاه 

پاســـداران انقلاب اســـلا می  و همچنین قـــوه قضائیه بوده 
اســـت تقریباً با شـــیبی همراه بـــا شـــبکه های معاند پیش 
رفتنـــد. ایـــن در حالـــی بـــود که فرزنـــد نـــوری دربـــاره این 
رویدادهـــای توئیتری این طـــور اظهارنظر کـــرد: چند اتفاق 
در توئیتـــر افتـــاده؛ نمی دانم دلیلش چیســـت. یک حجم 
زیادی اشـــتباه دارد صورت می گیرد. مـــن مفصل قصه پدر را 
توضیح داد ه ام که دیپلمات نبوده، یک شـــهروند ساده بوده 
اســـت. اما نمی دانم چرا خبر بـــا تیتر دیپلمات خیلی پخش 
شـــده اســـت. پدر من یک شهروند ساده اســـت که در دهه 
۶0 زندانبـــان زندان و منشـــی دادیاری بوده اســـت؛ بعدهم 

بیرون آمـــده و دیگر هـــم کار دولتی انجام نداده اســـت.

گروکشی سوئدی
چنـــد باری در میـــان اخبـــار و روایت های مختلـــف از آزادی 
نوری شـــنیده شـــد ممکن اســـت او در جریان مبادله دوباره 
بـــه کشـــور بازگـــردد امـــا طرف ســـوئدی بـــا بســـتن راه های 
مذاکـــره و همچنین احکام ســـنگین مانند حبـــس انفرادی 
و ابـــد ثابت کردنـــد نمی خواهنـــد در این پرونده گشایشـــی 
اتفـــاق بیفتد ایـــن در حالی اســـت که یکی از اتباع ســـوئدی 
به نـــام یوهان هنریـــک نیلز فلودروس متهم به جاسوســـی 
در ایـــران دســـتگیر شـــده و جـــرم وی محرز اســـت اما نظام 
اســـلا می  هنـــوز حکم قطعـــی در رابطه بـــا وی صـــادر نکرده 
اســـت و درست رسانه های بیگانه در خصوص این شخصیت 
درصدد مظلوم نمایی هســـتند تا بتوانند او را از مهلکه ای که 
خودش ساخته رها کنند. ســـوئدی ها البته خوب  می دانند 
کـــه فلودروس عنصر مهـــم و کاربردی برای آنهاســـت اما آنها 
همچنان با رفتارهای نامناســـب و ضدانســـانی علیه حمید 
نـــوری ماجـــرای پرونده یـــک بیگنـــاه را پیچیـــده می کنند و 
در ایـــن نقطه رســـانه باید به کمک دیپلماســـی فعـــال ایران 
بیایـــد تا نـــه تنها نـــوری به وطـــن برگـــردد بلکه کشـــورهای 
غربی جســـارت تعدی به تبعه های ایرانی را نداشـــته باشند.

چند روایت معتبر و نامعتبر

روایت خانواده از شرایط سخت دادگاه

پدر می گفت: خداوند به ما 
لطف کرده و منت گذاشته است

مجید نوری پســـر حمید نوری: 
اینکـــه در دادگاه هیچ وقـــت 
بازنده نباشـــیم، همـــواره برای 
مـــا مـــورد اهمیـــت اســـت. در 
تمـــام طول برگـــزاری دادگاه ها 
مجبـــور بودیـــم کـــه در گوش 
ی  فـــر ز هند ن  یمـــا بچه ها
بگذاریـــم که توهین هـــای آنها 
را نشـــنوند اما این سختی را به 
جان خریدیم که از پدربزرگشـــان به عنوان مظهر مقاومت 
حمایت کننـــد. پدرم به مـــا گفته اند که خداونـــد خانواده 
مـــا را برای دفـــاع از انقلاب اســـلا می  انتخاب کرده اســـت. 
طـــی این ســـال ها هیچ وقت پـــدر من گله ای نکرده اســـت 
و  می گویـــد گلـــه و شـــکایت اصـــلاً معنـــا و مفهو می  نـــدارد. 
خداونـــد بـــه ما لطف کـــرده و منت گذاشـــته اســـت از بین 
حـــدود 30 میلیون خانواده، مـــا را برای ایـــن دفاع مقدس 
انتخـــاب کرده اســـت. مـــا انتخاب شـــده ایم پـــس باید به 

بهتریـــن نحو از کشـــورمان دفـــاع کنیم.

منافقین در جلسات پایانی دادگاه 
به دنبال غرامت گرفتن بودند

عطیـــه نـــوری دختـــر حمیـــد 
نـــوری: منافقیـــن بـــه عنوان 
شـــاهد در دادگاه بابـــا مـــدام 
یـــی  م نما مظلو و  لـــه  نا
می کردنـــد امـــا در جلســـات 
بـــه دنبـــال  پایانـــی دادگاه 
غرامـــت گرفتـــن بودنـــد و 
 می پرســـیدند براساس قانون 
ســـوئد و یـــا براســـاس قانون 
ایـــران ایـــن غرامت و یـــا همان دیه محاســـبه می شـــود؟ 
منافقین در ســـوئد پناهنده انـــد و مجبور هســـتند برای 
باقـــی مانـــدن در آن کشـــور علیـــه ایـــران اقـــدام کنند. 
اقدامـــات آنهـــا بایـــد بیانگـــر این موضـــوع باشـــد که در 
صـــورت بازگشـــت بـــه ایـــران دچار مشـــکل می شـــوند. 
از طـــرف دیگـــر آنهـــا پناهنده هایـــی هســـتند کـــه کار 
نمی کننـــد و مبلغ کمی  از دولت ســـوئد دریافت می کنند 
و در محـــلات بـــدی نیز زندگـــی می کننـــد، از همین رو به 
دنبـــال اخـــذ غرامـــت هســـتند، زیـــرا پولی بـــرای خرج 

کـــردن ندارنـــد.

نمی خواهم صورت من 
در رسانه های شما بازنشر شود

همســـر حمید نوری:  در زمان 
برگزاری دادگاه به هیچ عنوان 
دوست نداشتم که در تصاویر 
رســـانه های ضدایرانی حضور 
داشته باشم و تلاش می کردم 
تـــا در عکس هـــا و فیلم هـــای 
آنهـــا نباشـــم. در بخشـــی از 
دادگاه پشـــت پســـرم و دامادم 
راه می رفتـــم اما آنهـــا دوربین 
خـــود را جلوی چهـــره ما می آوردنـــد. از ایـــن کار آنها اعلام 
نارضایتی کـــردم و به آنها گفتم نمی خواهـــم که از ما فیلم 
بگیرنـــد و نمی خواهـــم صـــورت من در رســـانه های شـــما 
بازنشـــر شـــود. در پاســـخ به من گفتند:  شـــما بـــا حجاب 
هستید چه اشـــکالی دارد به آنها گفتم من حتی با حجاب 
هم نمی خواهم در رســـانه شـــما باشـــم. آنها متوجه شده 

بودنـــد چگونه  می تواننـــد ما را اذیـــت کنند.

منبع: فارس
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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

گوادلوپ،از جزایر 
فرانسه که یکی 

از پنج شهرستان 
فرادریایی این کشور 

به شمار می رود و 
در مجاورت قاره 

امریکا است، 
میزبان اجلاس 
بود. سعی بر آن 

شد که این اجلاس 
در چهارچوب 

کشورهای صنعتی 
تصویرسازی شود 

و نشانی از تشکیل 
یک جلسه اضطراری 

برای ایران نداشته 
باشد که خود 

موجب تشدید نشود

روزهـــای آغازین ســـال نـــو میـــلادی 19۷9، وقتی 
بختیـــار برای نخســـت وزیری انتخاب شـــده بود 
اما هنوز رســـماً دولتش را آغاز نکـــرده بود؛ والری 
ژیسکاردســـتن، رئیس جمهور فرانســـه از سران 
دولت های امریکا، انگلستان و آلمان درخواست 
کـــرد بـــه جزیـــره گوادلوپ ســـفر کنند تـــا به طور 
غیر رســـمی راجـــع بـــه بحران هـــای بین المللی 
بـــا یکدیگر به بحـــث و تبادل نظـــر بپردازند. آنچه 
آشـــکار بود؛ اصلی ترین دستور جلســـه، انقلاب 
در آســـتانه پیروزی ایـــران بود کـــه در ذهن متأثر 
از جنـــگ ســـرد آنهـــا، موجـــب نگرانی بســـط ید 

شوروی شـــده بود.
ایـــن دلنگرانـــی، در میـــان ســـران بلوک غـــرب از 
چند جنبه اهمیت داشـــت؛ نخســـت نگرانی آنها 
از میدان گرفتن شـــوروی در ایران پس از انقلاب 
کـــه از منظـــر ژئوپلیتیـــک بـــرای کمونیســـت ها 
بســـیار مهم بود و آنهـــا را به آب های گـــرم، منابع 
طبیعـــی فـــراوان و ... می رســـاند. دوم تبدیـــل 
شـــدن ایران که ژاندارم منطقه غرب آســـیا تلقی 
می شـــد بـــه بازویی علیـــه آنها؛ ایرانی که مســـلح 
به پیشـــرفته ترین ســـلاح ها شـــده بود. ســـوم از 
دســـت رفتن کنترل نفـــت ایران که یـــک مهارگر 
عمده بازار بود و در جریان جنگ ۶ روزه اسرائیل، 
حمایـــت ویژه خـــود را به خوبی نشـــان داده بود. 
ایـــن امر تـــا آنجا مهم بود که ســـران چهار کشـــور 
اصلـــی بلـــوک غـــرب، به دعـــوت رئیـــس جمهور 

فرانســـه به ســـرعت گردهم آمدند.
گوادلـــوپ،از جزایـــر فرانســـه کـــه یکـــی از پنـــج 
شهرســـتان فرادریایـــی ایـــن کشـــور به شـــمار 
مـــی رود و در مجاورت قاره امریکا اســـت، میزبان 
اجـــلاس بود. ســـعی بر آن شـــد که ایـــن اجلاس 
در چهارچـــوب کشـــورهای صنعتی تصویرســـازی 
شـــود و نشانی از تشـــکیل یک جلســـه اضطراری 
برای ایران نداشـــته باشد که خود موجب تشدید 
 G7 نشـــود. اما با توجه بـــه اینکه اجلاس ســـران
یکبـــار در ســـال و عمومـــاً اوایل تابســـتان برگزار 
می شـــود و در آن مقطع نیز تیرماه 135۷ در شـــهر 
بن آلمـــان غربـــی و در تیرمـــاه 1358 در توکیوی 
ژاپن برگزار شـــده بـــود؛ اخبار غیررســـمی درباره 
اجلاس به ســـرعت گســـترش یافت. خاصه آنکه 
کانادا، ژاپن و ایتالیا به این اجلاس دعوت نشـــده 
بودند و مذاکرات خارج از آن ساختار G7 تعریف 
شـــده بود. جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، 
ژیسکاردســـتن رئیـــس جمهور فرانســـه، جیمی 
کارتـــر رئیس جمهـــور امریکا و هلموت اشـــمیت 
صدراعظـــم آلمـــان غربی 4 شـــرکت کننـــده آن 
جلســـه بودنـــد. 4 رهبـــری که به همیـــن ترتیب، 
در فاصله ای نه چنـــدان دور از اجلاس گوادلوپ 
با میز خـــود خداحافظی کردنـــد. جیمز کالاهان 
در اردیبهشـــت 1358 در پی »زمستان نارضایتی« 
در انگلســـتان و به خاطر حواشـــی ســـواحل گرم 
گوادلوپ مجبور به اســـتعفا شـــد؛ دی مـــاه 1359 
کارتـــر با پـــس لرزه های تســـخیر لانه جاسوســـی 
از حکومت به زیر کشـــیده شـــد و ژیسکاردســـتن 
۶ خـــرداد 13۶0 از رقیـــب چپگـــرا و قدیمـــی خود 
میتران شکســـت خـــورد و هلموت اشـــمیت هم 
مهر 13۶1 برای تنهـــا بار در تاریخ آلمان از مجلس 

عدم اعتمـــاد گرفت.
 

معمای ساحلی
ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه در خاطرات، 
به تلاش های قبلی خود اشـــاره می کند؛ از جمله 
تصمیـــم او برای اخـــراج امام خمینی بـــه الجزایر 
که بـــدون اطلاع فرانســـه و بر اســـاس قانون لغو 
روادید بـــه پاریس آمده بـــود. اما شـــاه در تماس 

خویـــش در ایـــران بیابنـــد. بـــه رغـــم دورشـــدن 
زودهنـــگام مذاکره کننـــدگان گوادلـــوپ، متـــن 
مذاکـــرات ایـــن اجـــلاس همچنـــان محرمانـــه 
است. تنها ســـرنخ هایی در تاریخ شـــفاهی از آن 
در دســـترس اســـت. ژیسکاردســـتن دربـــاره این 
کنفرانس می گوید: »ما رفتیم در باغ نشســـتیم. 
جایی کـــه چهار صندلی داشـــت و می دانســـتیم 
در فضای بازی اســـت و خطر اینکه دســـتگاه های 
اطلاعاتی خودمـــان مذاکرات مـــا را گوش کنند، 
نبـــود و بـــه دریا نـــگاه می کردیـــم و جایـــی در زیر 
یک آلاچیقـــی نشســـته بودیم، چهار تـــا صندلی 
بیشـــتر نبـــود و ما چهـــار تـــا بودیم فقـــط. من از 
کالاهـــان نخســـت وزیـــر انگلیس خواســـتم که 
بحـــث را شـــروع کنـــد. راجـــع بـــه شـــاه و اوضاع 
ایـــران او تجزیـــه و تحلیـــل واقع بینانـــه ای کرد و 
خلاصـــه اش این بوده شـــاه بازنده اســـت و دیگر 
به اوضاع تســـلط نـــدارد و راه حل جانشـــینی هم 
وجود ندارد. برای اینکه مردان سیاســـی در ایران 
همـــه بی اعتبـــار شـــده اند و ارتش هم در شـــک 
اســـت که بتوانـــد ایـــن دوره انتقالـــی را بگذراند و 
به عهـــده داشـــته باشـــد و عملی انجـــام بدهد. 
اما هلموت اشـــمیت صدراعظم آلمـــان با توجه 

گـــوش داد و چیـــزی نگفت.«
 کارتـــر رئیس جمهـــور امریکا دربـــاره این کنفرانس 
می نویســـد، »در 4 ژانویه 19۷9 )1۶ دی 135۷(، من 
بـــه گوادلوپ رفتـــم تا با رهبـــران فرانســـه، بریتانیا 
و آلمـــان ملاقـــات کنم، امـــا بخش زیـــادی از وقت 
خـــود را صـــرف بحث دربـــاره بحران ایـــران کردیم. 
ســـایروس ونـــس در واشـــینگتن ماند تـــا اوضاع 
تهـــران را پیگیری کند. من بـــرای قدرتمندتر کردن 
شـــاه از انجام هیچ دســـتورالعملی دریغ نمی کردم 
]...[ گزارش هـــای ســـولیوان در مـــورد رفتار ارتش 
با گزارش ژنـــرال  هایزر مغایرت داشـــت. موقعیت 
ایـــران بســـیار گیج کننـــده بـــود و رهبـــران ارتش 
یکصـــدا نبودنـــد. به مـــرور زمـــان، من بـــه نظرات 
ژنرال  هایزر اعتماد کـــردم. ]...[ در بحث هایی که 
در کنفرانس گوادلـــوپ درباره امور مختلف جهانی 
مطرح شـــد، پی بردم که شـــاه از کمترین حمایت 
در بین ســـه رهبر بزرگ دنیا برخوردار اســـت. همه 
آنهـــا متفق القـــول بودند کـــه بایـــد حکومت ملی 
تشـــکیل شود و شـــاه هر چه ســـریع تر ایران را ترک 
کنـــد، بنابراین آنهـــا با من هـــم عقیـــده بودند که 
ارتش بایـــد قدرتمند و متحد باشـــد تـــا از خمینی 
و انقلابیون حمایت نکند. ژیسکاردســـتن گزارش 
داد کـــه بـــه زودی قصـــد دارد خمینی را از فرانســـه 
اخـــراج کند. بنابراین کشـــورش مرکـــز درگیری ها 
و فعالیـــت گروه هـــای انقلابیون نخواهـــد بود، اما 
شـــاه عقیده داشـــت که آیت الله خمینـــی به جای 
رفتن به کشـــورهایی مانند عراق، لیبـــی یا ... باید 
در آنجا نگه داشـــته شـــود، زیـــرا در جاهـــای دیگر 

مشـــکل آفرین خواهـــد بود.«
 

روایت ایرانی
از دو عضـــو دیگـــر حاضـــر در جلســـه روایتی در 
دســـت نیســـت؛ امـــا روایت هـــای ایرانـــی بـــه 
دســـت آمده، مقداری متفاوت اســـت. ارتشبد 
فردوســـت در خاطراتـــش گفته اســـت: »مأمور 
امریکایـــی بـــه اطـــلاع ثابتـــی رســـانیده که در 
گوادلوپ کنفرانســـی تشـــکیل شـــده که در آن  
]...[ کارتـــر ابتـــدا مطـــرح کرده که حضور شـــاه 
در کشـــور قابـــل دوام و پشـــتیبانی نیســـت. به 
گفتـــه مأمـــور امریکایـــی، 3 نفـــر دیگـــر در بدو 
امـــر قـــدری مقاومـــت می کننـــد، لـــذا کارتر در 
ابتدا ژیسکاردستن و ســـپس اشمیت را موافق 
می کنـــد و کالاهـــان وقتـــی خـــود را در اقلیـــت 

محرمــانه های گــوادلوپ
درباره  محمد رضا  پهلوی

تأکیـــد می کـــرد راهـــی جز خروج شـــاه از کشـــور 
وجود نـــدارد، »بدبینانه« خوانده بـــود اما گزارش 
»میشـــل پونیاتوســـکی« فرســـتاده ویـــژه خود به 
تهران که دوســـت شـــاه نیز بـــود، او را بـــه نگرانی 
عمیـــق رســـاند و در یـــک ســـردرگمی سیاســـی 
دعوتنامه هایی بـــرای هم پیمانان خود فرســـتاد 
و آنهـــا را بـــه گوادلوپ دعـــوت کرد تا به مشـــورت 
پرداختـــه، راهبردهـــای سیاســـی خود را بـــا آنها 
همسو ســـازد و چاره مشـــترکی برای حفظ منافع 

تلفنـــی بـــا کاخ الیـــزه مخالفت می کنـــد و مدعی 
می شـــود اخراج امـــام، خطـــر را بیشـــتر می کند 
و اعتقـــاد او دربـــاره طـــرد امـــام خمینـــی هنگام 
مواجهـــه جهان مـــدرن بـــا او! اما نتیجـــه دقیقاً 

برعکس شـــکل گرفت.
آن گونـــه کـــه ژیسکاردســـتن در خاطـــرات خـــود 
می گویـــد، هنـــوز بـــاور نداشـــت کـــه کار شـــاه به 
پایـــان رســـیده اســـت. او گزارش هـــای ارســـالی 
»رائـــول دلای« ســـفیر فرانســـه در تهـــران را کـــه 

محمد مهدی اسلامی
نویسنده و پژوهشگر

»ازهـــاری در ۱5 آبـــان ۱۳57 نخســـت وزیـــر 
شـــد و گام هـــای محکـــم انقـــلاب محکم تر. 
تظاهـــرات عظیـــم تاســـوعا و عاشـــورا ]۱9 و 
20 آذر[ پیـــش آمـــد و محمدرضـــا و ازهاری با 
هلیکوپتر تمام سطح شـــهر را بازدید کردند. 
محمدرضـــا خطاب به ازهـــاری گفت: »همه 
خیابان هـــا مملـــو از جمعیـــت اســـت، پس 
موافقیـــن مـــن کجـــا هســـتند؟« و ازهـــاری 
پاســـخ داد: »در خانه هایشـــان!« آخریـــن 
امید محمدرضـــا به یأس بدل شـــد ]...[ به 
هرحال، روزی نخست وزیر جسور در جلسه 
هیأت دولـــت ناراحتی قلبی پیـــدا کرد و به 
زمین افتـــاد و او را بـــه طبقه بالای نخســـت 
وزیـــری بردنـــد و خواباندند و دکتریوســـفی 

ملاقـــات با او را منـــع کرد. به نظـــر من غش 
ازهـــاری، غش سیاســـی بود، چـــون جرأت 
آن را نداشـــت کـــه خواســـته محمدرضـــا را 
انجـــام دهـــد و بـــا مشـــاهدات و اطلاعـــات 
خود به خوبـــی می فهمید که هیـــچ دولتی 
قـــادر بـــه جلوگیـــری از انقـــلاب مردمـــی در 
آن برهـــه از زمـــان نیســـت.« ایـــن بخـــش 
از خاطـــرات ارتشـــبد حســـین فردوســـت، 
دوســـت صمیمـــی شـــاه و رئیس ســـازمان 
بازرســـی شاهنشـــاهی اســـت از روزهایـــی 
کـــه نـــه تنها شـــاه بـــرای حفـــظ جـــان خود 
به رهـــا کـــردن تخت ســـلطنت اندیشـــید؛ 
بلکـــه حامیان همیشـــگی اش نیـــز متوجه 
گریزناپذیـــر بـــودن دل بریدن از او شـــدند.
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در کنفرانس 
گوادلوپ... ضمن 
رسیدگی به مسائل 
سیاسی - اقتصادی 

بین المللی، رهبران 
هر سه کشور اروپایی 

اظهارعقیده کردند 
که دیگر به بقای رژیم 

شاه نمی توان امید 
بست و جهان غرب 

باید هر چه زودتر 
با جانشین او کنار 

بیاید

انقلاب، در ســـفارت ایران در لندن حاضر بوده 
اســـت، دربـــاره این کنفرانس نوشـــته اســـت: 
»در کنفرانـــس گوادلـــوپ... ضمن رســـیدگی 
به مســـائل سیاســـی - اقتصـــادی بین المللی، 
رهبـــران هر ســـه کشـــور اروپایـــی اظهارعقیده 
کردند کـــه دیگر به بقـــای رژیم شـــاه نمی توان 
امید بســـت و جهان غـــرب باید هر چـــه زودتر 
با جانشـــین او کنار بیاید. ژیسکاردستن در این 
مورد بـــا قاطعیت بیشـــتری ســـخن می گفت و 
تأکیـــد می کـــرد کـــه اگر شـــاه در ایـــران بماند و 
بیـــش از ایـــن در برابـــر انقلاب مقاومـــت کند، 
ایـــران با خطـــر جنگ داخلـــی روبـــه رو خواهد 
شـــد و این وضع ممکن اســـت بـــه بهره برداری 
کمونیســـت ها و مداخله شـــوروی منجر شود.«

 پادروایت  سلطنتی
در مقابـــل ایـــن روایت هـــا، ســـلطنت طلبان از 
گوادلـــوپ به عنـــوان خیانـــت غرب به شـــاه یاد 
می کننـــد و چنین تصویر می کنند کـــه آنها بودند 
که پشـــت شـــاه را خالی کردند. اما فردوســـت که 
شـــاهد نزدیک ترین مراودات شـــاه و مشاور ویژه 
او بـــود، روایت دیگـــری دارد. »او حـــدود یک ماه 
پیش طرح خـــروج خود از ایران را پیش کشـــید 
و اکنـــون کامـــلاً ثابت شـــده بود که بـــرای حفظ 
ایـــران هیچ راهی به جز خـــروج محمدرضا وجود 
نـــدارد. کارتـــر در عمل تـــا آنجا که می توانســـت از 
رژیـــم او و خود او پشـــتیبانی کرد. کارتـــر به تهران 
آمـــد و آن نطق کذایی را ســـر میز شـــام کـــرد، که 
حداکثر پشـــتیبانی از محمدرضا، در مقابل ایران 
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و دنیـــا، بود. او ســـپس از محمدرضـــا دعوت کرد 
به امریـــکا برود که رفـــت. حال اگـــر آن تظاهرات 
مقابل کاخ ســـفید به زیان محمدرضا تمام شـــد، 
این ارتباطی به خواســـته کارتر نداشت. در شروع 
بحـــران، کارتر بـــا تلفن هـــای روزانه، که مســـجل 
اســـت، تلاش می نمود محمدرضا را از نظر روحیه 
آمـــاده حداکثر مقاومـــت کنـــد. ]...[ می توان به 
یقیـــن گفت کـــه کارتر آنچـــه را برای امریـــکا در آن 
شـــرایط مقدور بود، بـــرای نجات او انجـــام داد و 
زمانی به این نتیجه رســـید کـــه از روحیه و تصمیم 
محمدرضـــا مطلـــع بـــود.« ژنـــرال رابرت هایـــزر، 
فرســـتاده ویـــژه کارتر با هـــدف حمایـــت کامل از 
نظام ســـلطنتی و حفظ ارتش، روایتش از خروج 
شـــاه را چنین شـــرح داده اســـت: »احساســـات 
داخـــل اتـــاق از کنترل خارج شـــد و صـــدای هق 
هق گریـــه به هوا برخاســـت. یکی از افـــراد داخل 
اتاق ســـرش را روی شـــانه من گذاشت و گریست 
و عـــده ای هم به لطیفه گفتـــن پرداختند که همه 
اینها نشـــانه تـــرس و از هم پاشـــیدگی ذهنی آنها 
بود.« امـــا بخش های دیگر خاطرات  هایزر، کمک 
می کنـــد تـــا ســـطور نانوشـــته تصمیـــم گوادلوپ 
را بخوانیـــم. او تـــا آخریـــن لحظه ممکـــن میدان 
عمل خـــود را خالی نکـــرد. در اتـــاق جنگ حضور 
داشـــت کـــه امـــام خمینی، بهشـــت زهـــرا را ترک 
کـــرد و از آشـــفتگی خـــود در آن لحظـــات خـــاص 
روایت کـــرده اســـت؛ زمانی که متوجـــه همکاری 
خلبـــان هوانیروز با امـــام و تغییر مســـیر حرکت 
به ســـوی بیمارســـتان بدون اطلاع آنها می شـــود 
و نوشـــته اســـت: »ربیعی از کوره در رفتـــه بود زیرا 
هلیکوپتر، هلیکوپتر او و خلبـــان، خلبان او بود. 
ربیعی خود را مســـئول عدم اجرای موفقیت آمیز 
مأموریـــت می دانســـت. ]...[ خبـــر رســـید کـــه 
هلیکوپتر در بیمارســـتان بر زمین نشسته است. 
اتومبیلی بـــه هلیکوپتر نزدیک شـــده و آیت الله و 
مشـــاورش ســـوار آن شـــده و رفته اند. ]...[ گروه 
تقریباً دچار وحشـــت شـــده بود. ]...[ تحقیقات 
را شـــروع کردیم که ببینیم آیا او دوســـتان قدیمی 
دارد کـــه پیـــش آنها بـــرود و آیا مخفیگاهـــی دارد؟ 
غ از  اما نتوانســـتیم اطلاعی به دســـت آوریـــم. مر
قفس پریده بـــود.« به ظاهر همه چیز بر اســـاس 
نقشـــه آنان پیش می رفـــت؛ ولی تغییـــر ناگهانی 
مسیر حرکت هلیکوپتر نقشـــه های آنان را بر هم 
زد. یافتن راز گوادلوپ، شـــاید همراه با یافتن این 
پاســـخ در میان اسناد منتشر نشـــده باشد که چه 
مأموریتـــی بود کـــه ربیعی خود را مســـئول خراب 

کردن آن دانســـته است؟

می بینـــد، مجبور بـــه موافقت می شـــود. ثابتی 
ایـــن اطلاع را به من داد و مـــن گفتم: این مأمور 
امریکایـــی چنـــان مطالـــب را به شـــما گفته که 
گویی شـــخصاً در جلســـه حضور داشته! جواب 
ثابتـــی را به خاطر ندارم، ولی روشـــن اســـت که 
رئیس »ســـیا« ســـفارت می توانســـته بـــه دلیل 
موقعیتـــش از کلیات مســـأله باخبر شـــود. چرا 
او موضوع را به ثابتـــی گفت و وی به من منتقل 
کرد. پاســـخ روشن اســـت و احتمالاً هدف این 
بوده کـــه ثابتی و مـــن در جریان سیاســـت روز 
امریکا و غـــرب قرار داشـــته باشـــیم و از دولت 
بختیـــار، که مـــورد حمایـــت و در واقـــع آخرین 

امید امریکاســـت، حمایـــت کنیم.«
عبدالرضـــا هوشـــنگ مهدوی هم کـــه در زمان 
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تروریسم بد 
است، اینکه گفتن 

ندارد، تروریسم 
در هر شکلش بد 

است، این یکی 
حتی بیشتر از 

قبلی هم گفتن 
ندارد. تروریسم 

خوب هم مگر 
داریم اصلا؟ً و این 

»تروریسم در هر 
شکلش بد است« 

در تمام روزهایی 
که از این فاجعه 

گذشته است 
جلوی چشم من 

بوده است

 
مـــن با تمـــام وجـــود، بـــا تمام تـــوان، بـــا تمام 
غـــم، غصـــه و اندوهـــی کـــه در درونـــم جـــاری 
اســـت شـــهادت جمعی از هموطنانمـــان طی 
حمله تروریســـتی کرمان را به تمـــام داغداران، 
کرمانی ها و دیگر هموطنانم تسلیت می گویم. 
وقتی که ایـــن اتفاق شـــوم افتـــاد هفته نامه ما 
تمـــام مراحـــل چاپش را از ســـر گذرانـــده بود، 
وگرنه یکایـــک همکاران مـــن در »ایران جمعه« 
تمـــام هفته گذشـــته فکـــر و ذکرشـــان کرمان 

بوده و هســـت.
تروریســـم بـــد اســـت، اینکـــه گفتـــن نـــدارد، 
تروریســـم در هـــر شـــکلش بد اســـت، این یکی 
حتی بیشـــتر از قبلی هم گفتن ندارد. تروریسم 
خوب هـــم مگر داریـــم اصلا؟ً و این »تروریســـم 
در هر شـــکلش بـــد اســـت« در تمـــام روزهایی 
که از این فاجعه گذشـــته اســـت جلوی چشـــم 

من بوده اســـت.
این جمله در این روزها توســـط برخی از کسانی 
کـــه این فاجعـــه را تســـلیت گفته اند اســـتفاده 

شده است. 
اینکه قبـــل از اینکه تســـلیت بگوینـــد و حمله 
تروریســـتی را محکـــوم کننـــد، یـــک مقدمه ای 
می آورند که »تروریســـم در هر شـــکلی و توســـط 
هـــر کســـی کـــه انجـــام شـــود محکوم اســـت« 
و جـــوری ایـــن را می گوینـــد کـــه انـــگار مثـــلاً ما 
خودمـــان نمی دانیم تروریســـم اساســـاً عملی 

وحشـــیانه و غیـــر قابل دفاع اســـت.
آن چیـــزی که ایـــن مقدمـــه را بـــرای من محل 
اشکال و ســـؤال می کند، نیت نویســـندگان آن 
اســـت. بله من علـــم غیب ندارم، کســـی را هم 
نمی توانم صرفـــاً چون نیـــت او را حدس زده ام 
قضاوت کنـــم، اما بر مبنای حدســـیاتم و بدون 
نام بـــردن از شـــخص خاصـــی می توانـــم »یک 

رفتـــار مشـــخص« را نقد کنم.
نویســـنده گرامـــی، بازیگـــر عزیـــز، ورزشـــکار 
محتـــرم، هنرمنـــد و اندیشـــمند توانـــا، مـــن 
حس می کنـــم شـــما می ترســـید، می ترســـید 
از برچســـب هایی کـــه ممکـــن اســـت بخورید، 
می ترســـید از برخوردهایی که پس از تســـلیت 
با شـــما خواهد شـــد، می ترســـید و قصد دارید 
بگوییـــد کـــه »مـــن از اینهـــا نیســـتم، ولی خب 
تســـلیت هم باید بگویم چون صدها نفر کشته 
و زخمـــی شـــده اند، اما بـــاز هم تکـــرار کنم که 

مـــن از اینها نیســـتم«.
ایـــن »این ها«یی که ســـاخته اید وجود خارجی 
نـــدارد، »این هـــا« مـــادر و فرزند و پـــدر و برادر و 
خواهـــری اســـت که با هـــزار امید می زیســـت و 
جنایتـــکاران کـــوردل دستشـــان را از دنیا کوتاه 
کردنـــد. آدم برای محکوم کـــردن چنین چیزی 
مگر نیاز به خط کشـــی بـــا باقی اضـــلاع ماجرا 

دارد؟
چیزهـــای خیلـــی مهم تـــری از جهت گیـــری 
سیاسی من و شما، دعواهای ما و اختلافاتمان 

وجود دارد، بـــاور بفرمایید!

مرزهای موهوم را نبندید، رها 
کنید!

اصلاً مگر تروریست خوب هم 
داریم؟

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com
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در ادامـــه، پـــای مهاجرانـــی چینـــی، ایتالیایـــی و 
یهـــودی نیز بـــه زندگی دن لاوت باز می شـــود. این 
مهاجران که آهســـته آهســـته به یـــاران دن لاوت 
تبدیـــل می شـــوند،  در تلاشـــند کـــه از بحبوحه و 
بحـــران اقتصـــادی فراگیـــر امریکا در دهـــه 1930، 
به ســـلامت عبـــور کننـــد. شـــخصیت هایی که به 
مرور، کامل می شـــوند و تأثیر زندگـــی امریکایی بر 
تعاملات خانواده های مهاجر مشـــخص می شود.

داســـتان را می تـــوان در زمـــره آن مجموعه هایی 
قـــرار داد که شـــاهد رشـــد و بلـــوغ یـــک خانواده 
هســـتیم و ایـــن خانـــواده بـــه مـــرور حماســـه 
می آفرینـــد. یکـــی از مهم تریـــن ویژگی هـــای این 
کتـــاب، پرداختن نویســـنده بـــه تاریـــخ پنج دهه 
امریـــکا در قالب یک رمان اســـت؛ که البته همین 
ویژگـــی ادبیات اســـت که بـــرای ما ســـحرآمیزش 
می کنـــد. داســـتان می خوانیـــم و در حیـــن اش 
درس تاریـــخ می شـــنویم و هیجان، ســـرتا پایمان 
را فـــرا می گیـــرد! و در نهایت، با یـــک پایان بندی 
خانواده دوســـت مواجـــه هســـتیم. اینکه کســـی 
می توانـــد بـــدون ثـــروت یـــا قـــدرت یـــک زندگی 

شـــگفت انگیز داشـــته باشد.
مهاجـــران، جلـــد اول از مجموعه شـــش جلدی 
»خانـــواده لاوت« اســـت. جلدهـــای بعـــدی بـــه 
ترتیب شـــامل »نســـل دوم« )19۷8(، »تأسیس« 
 » )19۷9(، »میـــراث« )1981(، »دختـــر مهاجـــر

)1985( و »یـــک زن مســـتقل« )199۷( می شـــوند 
که متأســـفانه فقط جلد اول ترجمه شـــده است. 
ترجمه ای درخشـــان از فریدون مجلسی که چاپ 
نخســـت اش در ســـال 13۷1 توســـط انتشـــارات 
اســـاطیر منتشـــر شـــده اســـت و چاپ جدیدش 
توســـط نشـــر اســـم. البتـــه هـــر دو چاپ بســـیار 
نایاب هســـتند و ای کاش که نشر اســـم، به سراغ 

تجدیدچـــاپ ایـــن اثر مهـــم برود.
 
 
 
 

ماهیگیر مهاجر )جوزف لاوت( و 
همسرش )آنا( هفته ها برای رسیدن 

به سانفرانسیسکو همراه پسر 
خردسال شان )دانیل( سفر می کنند. 

دن یاد می گیرد که مانند پدرش یک 
ماهیگیر باشد - اما زمانی که زلزله و 

آتش سوزی بزرگ در سال 190۶ اتفاق 
می افتد، دن یتیم و تنها می ماند و 

مگر داستان، چیزی به غیر از عدم 
تعادل است؟ ماجرا تازه آغاز می شود!

کتابکتاب
 عاشقانه ای مملو از ماجراجویی و جاه طلبی در خیابان های سانفرانسیسکو

5 دهه امریکا،  از دریچه رمان 

رمـــان مفصـــل »مهاجـــران« در ســـال 
1888 بـــا ورود یک ماهیگیر فرانســـوی-

ایتالیایی و همســـر جوان ایتالیایی اش 
بـــه بنـــدر نیویـــورک آغـــاز می  شـــود و 
خواننـــدگان را تـــا ســـال 1933 می برد. 
ماهیگیـــر مهاجـــر )جـــوزف لاوت( و 
همســـرش )آنا( هفته ها برای رســـیدن 
پســـر  ه  ا همـــر نسیســـکو  ا نفر سا بـــه 
خردسال شـــان )دانیل( سفر می کنند.

 دن یـــاد می گیرد که ماننـــد پدرش یک 
ماهیگیر باشـــد - امـــا زمانی کـــه زلزله و 
آتش ســـوزی بزرگ در ســـال 1906 اتفاق 
می افتـــد، دن یتیـــم و تنهـــا می مانـــد و 
مگـــر داســـتان، چیـــزی به غیـــر از عدم 

تعادل اســـت؟ 
ماجرا تازه آغاز می شـــود! کســـی نیست 
که اجازه دهد چیـــزی او را پایین بیاورد، 
او اهـــداف غول آســـایی دارد و بـــرای به 
دســـت آوردن همـــه آن برنامه ریـــزی 
می کند. پول کشـــتی ها، ثروتمندترین 
و زیباتریـــن زن در سانفرانسیســـکو، 
پیشـــرو در تجـــارت رو به رشـــد خطـــوط 
هوایـــی. بزرگتریـــن هتـــل در جزایـــر 

هاوایی و...
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تقریباً تمام گروه های تروریستی معروف در طول تاریخ شعارها و 
خواسته هایی بسیار بحق و قابل قبول داشته اند. در واقع آنچه تروریسم را 

بد کرده، اهدافش نیست بلکه ابزارش است کتابکتاب

معرفی چند اثر مرتبط به تروریسم در دنیای کتاب و ادبیات

شلیک به قلب کتاب!

تعریف ویکی پدیایی تروریسم
تروریســـم کـــه در زبان فارســـی از آن بـــا عنوان 
وحشـــت افکنی، هراس افکنـــی، ارعاب گـــری 
و دهشـــت افکنی نیز نام  برده شـــده  اســـت، به 
اســـتفاده از خشـــونت یا تهدید برای دستیابی 
بـــه اهداف سیاســـی، مذهبی، یـــا ایدئولوژیک 
گفته می شـــود. تروریسم اســـتفاده غیرقانونی 
از خشـــونت یا ارعاب اســـت، به خصوص علیه 
غیرنظامیـــان، بـــرای دنبـــال کـــردن اهـــداف 

. سی سیا

تروریسم و کتاب و ادبیات چه ربطی به 
هم دارند؟

این چه سؤالی اســـت واقعا؟ً معلوم است که به 
هم ربط دارند. هر مســـأله انسانی در کتاب های 
اندیشمندان به طور عمومی  و ادبیات داستانی 
به طور خاص متبلور اســـت و وقتـــی این ماجرا 
به تروریســـم، یکی از بزرگترین شرهای بشری، 
می رســـد معلـــوم اســـت که جـــان مایـــه آن در 
ادبیـــات بـــه بـــار خواهـــد نشســـت؛ مخصوصاً 
وقتی به این مســـأله دقت کنیم که تقریباً تمام 
گروه هـــای تروریســـتی معروف در طـــول تاریخ 
شـــعارها و خواســـته هایی بســـیار بحق و قابل 
قبول داشـــته اند. در واقع آنچه تروریســـم را بد 

کرده، اهدافش نیســـت بلکه ابزارش اســـت.
تروریسم یا مقاومت؟

ایـــن مهم تریـــن نکته ای اســـت که بایـــد به آن 
توجه کـــرد، وقتـــی در مورد تروریســـم در دنیای 
کتاب هـــا بـــه جســـت وجـــو بپردازیـــد، به یک 
تعریـــف ســـوگیرانه از آن برخـــورد خواهید کرد. 
برای انســـان غربی معمولی، حماس همانقدر 
تروریست اســـت که داعش. برای آنها از ابتدای 
امر گروه های مقاومت مســـلحانه که در جهت 
بـــه دســـت آوردن آزادی خود و علیـــه منافع آنها 
دســـت به عمل بزنند تروریســـت هســـتند و بر 
همین اســـاس اســـت که حتی نلســـون ماندلا 
)کـــه بخشـــی از یـــک مقاومت مســـلحانه بود( 

تا ســـال 2008 در فهرســـت مراقبت تروریســـم 
امریکا حضـــور داشـــت! بنابراین بـــرای ورود به 
ایـــن دنیا یادتان باشـــد کـــه باید ابتدا ســـره را از 

ناســـره جدا کنید.

سره را چگونه از ناسره جدا کنیم؟
برای شـــروع هـــر کتابی کـــه جلد قرمـــز رنگی 
دارد و در مـــورد دیکتاتورهـــا صحبـــت می کند را 
بریزیـــد دور! نه ، شـــوخی کردم! بـــه نظرم برای 
شـــروع و قبـــل از مطالعـــه ادبیـــات داســـتانی 
مرتبط با تروریســـم بهتر است که ســـه کتاب را 
بخوانید. ابتدا »روح تروریســـم« از ژان بودریار را 
مطالعه کنیـــد. بهترین توصیف از کتاب همین 
بریده کوتاه اســـت: »زمانی که قـــدرت جهانی، 
وضعیت را تا بدیـــن حد به انحصـــار درمی آورد، 
زمانـــی که چنین تراکـــم مهیبـــی از کارکردها در 
تشـــکیلاتی تکنوکراتیک وجود داشـــته باشـــد 
و زمانـــی که هیچ شـــکل جایگزینی از اندیشـــه 
اجازه ظهور نداشـــته باشـــد، آیا راهی جز انتقال 
وضعـــی تروریســـتی باقـــی می ماند؟ ایـــن خود 
سیســـتم بـــود که شـــرایط عینـــی را بـــرای این 
انتقام جویی وحشـــیانه فراهم آورد.سیســـتم 
بـــا مصـــادره تمـــام امکانـــات به نفـــع خویش، 
دیگری را واداشـــت تا قوانین را تغییر دهد....« 
روح تروریســـم به مخاطب اجـــازه می دهد که با 
پیشینه رادیکالیسم و تندروی آشنایی پیدا کند 
و تعاریفش از تروریســـم و دلایـــل بروز و ظهور آن 
را به روزرســـانی کرده و درگیر کلیشـــه های درجه 
دو و ســـه ای کـــه امـــروز خـــوب هـــم مخاطب 
دارند، نشـــوند. بعد از آن می توانید سراغ کتاب 
»ابرتروریســـم« نوشته »محمدجواد امیدوارنیا« 
برویـــد. این کتـــاب در تلاش اســـت تـــا تفاوت 
شـــیوه های سنتی تروریسم با شـــیوه های نوین 
آن در قـــرن 21 و خطراتی را که می تواند برای نوع 
بشـــر داشته باشد مشخص کند و نگاه مخاطب 
را نســـبت بـــه تروریســـم نویـــن قرن بیســـت و 
یکمی  روشـــن خواهد کرد. ســـومین کتاب هم 

»جنبش های اجتماعی ســـرخورده و ریشه های 
تروریســـم« از »کریستین سیکســـتا راینهارت« 
کتابی اســـت کـــه در آن راینهارت تـــلاش کرده 
تا مســـیر تبدیل اعتراض و جنبـــش اجتماعی 
به عمل تروریســـتی را شـــرح دهد؛ زیـــرا به نظر 
نویســـنده جنبش هـــای اجتماعـــی جدیـــد به 
رغم تفاوت های ماهوی، جغرافیایی و سیاسی 
در برخـــی ویژگی ها مشـــترکند. این جنبش ها 
به تعبیـــر کالیـــن بـــک در کتـــاب »رادیکال ها، 
انقلابـــی و تروریســـت ها« دارای »چرخه هـــای 
حیات« هســـتند، عموماً با آرمان ها و شعارهای 
مسالمت آمیز ظاهر می شوند. برای تحقق آنها 
تـــلاش می کننـــد، گاه دچـــار افول می شـــوند و 
درنهایت احتمالاً خود را با شرایط نوین بازیابی 
می کنند. راینهارت با نگاهی روشـــمند اما روان 
و مفهـــوم، تـــلاش نموده اســـت خواننـــده را با 
چرایی و ســـازکار تدریجی این تحول آشـــنا کند.

همه اینها قبول، اثر داستانی هم 
داریم؟

بله! اولین اثـــر را اختصاص می دهم به بهترین 
اثر. »پترزبورگ« نوشته »آندره بیه لی« نویسنده 
روس و به اعتقـــاد خیلی از منتقدین از بهترین 
آثار داســـتانی در تمام قرن بیست و یکم است. 
بیه لـــی در ایـــن اثر بـــه نقد ســـر تا پای روســـیه، 
فرهنگ و مردمانش پرداخته و دنیایی را نشـــان 
می دهـــد کـــه در آن نـــه شـــادی واقعـــی وجود 
دارد، نـــه پیشـــرفت واقعـــی و نه حتـــی امنیت 
واقعـــی. برای بیه لی تروریســـم ریشـــه در امیال 
افـــراد دارد نه جنبش ها و تغییـــرات اجتماعی. 
بـــرای او، اینهـــا بهانه اند اگـــر بهانه نباشـــند در 
بهترین حالت دلایلی هســـتند که در دست آدم 
اشـــتباهی قرار گرفته اند. به بیـــان دیگر بیه لی 
تروریســـم را از یک پد    ید    ه مهلـــک اجتماعی به 
انحراف شـــخصی تروریســـت ها )راه حل بسیار 

آسان مشکل( ســـوق د    اد    .
دومین کتـــاب هم معرفـــی کنم. نبـــرد تیله ها 

خاطـــرات کودکی »علی اکبر حســـینی« اســـت 
کـــه در قالب داســـتان نوشـــته شـــده اســـت. 
نویســـنده که خود اهل پاکســـتان و شهر کویته 
اســـت، رشـــد تروریســـم را در محلـــه خـــودش 
شـــاهد بـــوده و تأثیر منفی تروریســـم بـــر افراد 
محل را از نزدیک دیده و آن را در قالب داســـتان 
نوشته است، ســـعی دارد آثار ســـوء تروریسم بر 
زندگـــی افراد یک محل امن را به تصویر بکشـــد؛ 
محلـــی کـــه زمانی شـــیعه و ســـنی در آن در کنار 
هـــم زندگـــی می کردند و با رشـــد تروریســـم در 
پاکستان و مخصوصاً کویته، فاصله ای عجیب 

میان آنهـــا به وجـــود می آید و باعـــث بدبینی 
نســـبت به همدیگر می شـــود و ایـــن بدبینی 
به جایی می رســـد که بســـیاری از افراد محل، 
جان شان را از دســـت می دهند و آنهایی هم 
که زنـــده می ماننـــد یا بـــه کشـــورهای خارج 
مهاجـــرت می کنند یـــا همان جـــا می مانند 

و هـــر لحظـــه را با ترس و وحشـــت ســـپری 
کـــرده و هـــر آن منتظـــر مـــرگ 

ناگهانـــی خود هســـتند. 
این کتـــاب از اتفاقات 

ین  شـــیر و  تلـــخ 
ســـخن می گوید 

هـــی  گا کـــه 

مخاطـــب را می خندانـــد و گاهـــی می گریاند و 
گاهی هـــم وحشـــت زده می کنـــد. و در نهایت 
خیلـــی کوتـــاه و گزیـــده دو رمـــان »بـــل کانتو« 
از آن پچـــت و »تروریســـت خـــوب« از دوریـــس 
لســـینگ را به شـــما پیشـــنهاد می کنم. اولی در 
مورد تروریســـت هایی اســـت که روی انســـانی 
خود را نشـــان می دهنـــد و دومی هـــم تصویری 
واضح از شـــیوه تبدیل حرکت هـــای اعتراضی 
به تروریســـتی به دســـت شما 

خواهـــد داد.
 



  

خواندن رمـــان عاشـــقانه نه تنها بد نیســـت بلکـــه خواندن 
آن مثـــل روغن کاری لولاهـــای زنگ زده زندگـــی گاهی ضروری 
نیـــز اســـت اما نه هـــر کتابی. وقتـــی صحبت عشـــق به میان 
می آید همان طـــور که می تواند روح را رقیـــق و خیال را لطیف 
کند اگر از لحاظ محتوایی جفت و جور نباشـــد بیشـــتر ســـم 

مهلک اســـت تا نوشـــداروی زندگی.
بنابرایـــن در انتخـــاب رمان های عاشـــقانه، پرفـــروش بودن 
نمی تواند معیار ســـلامت آن باشـــد. اصـــل اول و بنای محکم 
انتخاب باید بر محتوای آن گذاشـــته شـــود، گرچه تا زمانی که 
کمبود محتـــوا بیداد کند، اثر ادبـــی محتوایی ضعیف با قلم و 
چهارچوب و عناصر داســـتانی قوی می تواند گیشـــه فروش را 

تصاحب کند و خواننده را مســـموم.
همین عاشـــقانه هایی کـــه یک راه خـــلاف اخـــلاق را جوری 
در قالب شـــخصیت اصلی با آب و تاب و شـــور حال عاشـــقانه 
می پیچانـــد کـــه ناگهان مخاطب وســـط یک جنـــگ اخلاقی 
بـــزرگ ســـمت پلیـــد ماجـــرا را گرفتـــه و منتظـــر اســـت تـــا از 

زخم هایـــش هم نـــور بیـــرون بزند.
»از تـــرس تنهایـــی« رمـــان عاشـــقانه ای اســـت کـــه بعـــد از 
خواندنش سمت درســـت تاریخ عاشـــقی را گم می کنید. اما 
انســـان های اخلاق گرا بـــا روزنه دلخوش کنکی که نویســـنده 
آن وسط پرانده تا کار شخصیت اصلی اش را تطهیر کند، قانع 
نمی شوند. امیلی گیفین مشهور اســـت به عاشقانه نویسی؛ 
از همین دســـت کتاب هـــای پرفـــروش نیویورک تایمـــز و یو 

اس ای تـــودی. از تـــرس تنهایی بـــا توجه به پرفـــروش بودن 
و پرمخاطـــب بودنـــش بالطبع قلم گیـــرا و داستان ســـرایی 
جذابـــی دارد. شـــما در ایـــن رمان کوتـــاه از خواندن خســـته 
نمی شـــوید هرچند آن قدرها قصه اوج و فرود و فراز و نشـــیب 
هم ندارد اما نویســـنده توانســـته اســـت با تبحر یک داســـتان 
خطـــی را جـــذاب تعریف کند. رمـــان شـــخصیت های زیادی 
ندارد، شـــخصیت پردازی هم گویا آن قدرها از نظر نویســـنده 
ضروری نبوده. ماجرا حول ســـه شـــخصیت اصلی می چرخد 
و مخاطـــب در تـــار عنکبـــوت واگویه های درونی شـــخصیت 
اصلی گیر می کنـــد. کشـــمکش هایی هنرمندانه، خلق قلم 
نویســـنده با چاشنی منطق و روانشناسی که به راحتی چالش 
اخلاقـــی بزرگی که قهرمان داســـتان در آن دســـت و پا می زند 

را توجیـــه و زیبا ســـازی می کند.
رمـــان نـــه تصویرســـازی دارد، نـــه ماجراجویی و نـــه گره های 
غیرمنتظره. امـــا مهمترین عنصری که مخاطـــب را به دنبال 
خود می کشـــد وجـــدان او و درگیـــری ذهنی خواننده اســـت 
کـــه در نهایت به او به صـــورت کاملاً نامحســـوس و با تله های 
عاطفـــی و روانـــی بقبولانـــد در دنیای عشـــق هـــر غیرممکنی 
ممکن اســـت.هر خیانتی توجیه پذیر اســـت و هر بی اخلاقی 
کامـــلاً عـــادی و عاقلانـــه. این کتاب اثری اســـت داســـتانی با 
موقعیت های بغرنج بین عشـــق و وجدان؛ میان خودخواهی 
و اخلاق. شـــخصیت ها دائم در حـــال تصمیم گیری نهایی و 

بدون بازگشـــت هستند.
این رمـــان کامـــلاً عاشـــقانه را می توانید با ترجمـــه روان علی 
شـــاهمرادی بخوانید. از ترس تنهایی را انتشارات سنگ وارد 

دنیای نشـــر کرده است. 

کتابکتاب 10

در انتخاب رمان های 
عاشقانه، پرفروش بودن 

نمی تواند معیار سلامت 
آن باشد. اصل اول و بنای 

محکم انتخاب باید بر 
محتوای آن گذاشته شود، 

گرچه تا زمانی که کمبود 
محتوا بیداد کند، اثر ادبی 

محتوایی ضعیف با قلم 
و چهارچوب و عناصر 

داستانی قوی می تواند 
گیشه فروش را تصاحب 
کند و خواننده را مسموم

دودمان یک رمان 
پر از شخصیت 

است که به مرور 
وارد داستان 

شده و نقش ایفا 
می کند. داستان 

آن به زمان پیش از 
انقلاب باز می گردد 

و شخصیت اصلی 
که جوباری نام 

دارد یکی از اربابان 
قدیمی است که 

در حق زیردستان 
خودش ظلم 

کرده و حالا یکی 
از پسرانش هم 

 راهش را 
ادامه می  دهد

محمود دولت آبادی و 
»دودما ن« اش!

دودمان تازه ترین اثر 
محمود دولت آبادی

محمـــود دولت آبـــادی نویســـنده  حـــاذق و 
چیره دســـت دوران معاصر که در سال های 
اخیر کتاب های خواندنی و بســـیاری مانند 
بیرون در، طریق بســـمل شـــدن، ســـلوک، 
اســـب  ها، اســـب ها از کنار یکدیگـــر را برای 
علاقه  منـــدان بـــه داســـتان  ایرانی نوشـــته 
اســـت. اخیـــراً جدید تریـــن اثـــر او بـــه نام 
دودمـــان بـــه چاپ رســـیده اســـت کـــه در 
اینجا با آن آشـــنا می  شـــوید و به شـــما قول 
می دهـــم که ایـــن رمـــان شـــما را مجذوب 
کلمـــات و داســـتان می کنـــد. نویســـنده 
دودمان در 10 مرداد ســـال 1319 در روستای 
ســـبزوار بـــه دنیـــا آمـــد و پـــس از بـــه پایان 
رساندن تحصیلاتش در زمینه نویسندگی، 
نمایش نامه نویســـی و فیلمنامه نویســـی 
مشـــغول شـــد. محمود دولت آبـــادی در به 
وجـــود آوردن داســـتان های رئالیســـتی در 
ایران یکـــی از موفق ترین ها بوده و هســـت 
و همچنان قلم توانـــای او در انواع مختلف 
زمینه  هـــای اجتماعـــی ماننـــد زندگـــی در 
جوامع روســـتایی و خلق و خوهـــای آنان، 
حـــوادث و رویداد هـــای سیاســـی و تاریخی 
معاصر ایـــران، بـــه تصویر کشـــیدن زندگی 
مردمـــی که بـــا مشـــکلات و داســـتان های 
گوناگونـــی در زندگـــی مواجـــه هســـتند و 
تبعیض  هایـــی که به زنان اعمال می شـــود، 
ترسیم کننده اســـت. دودمان یک رمان پر 
از شخصیت اســـت که به مرور وارد داستان 
شـــده و نقش ایفـــا می کنند. داســـتان آن 
بـــه زمـــان پیـــش از انقـــلاب باز می گـــردد 
و شـــخصیت اصلـــی که جوبـــاری نـــام دارد 
یکـــی از اربابـــان قدیمی اســـت کـــه در حق 
زیردســـتان خودش ظلم کرده و حالا یکی 
از پســـرانش هم راهـــش را ادامـــه می  دهد 
و بـــه قـــدری در حـــق رعایا ســـتم می کند و 
تبعیـــض قائل می شـــود که حتـــی جوباری 
از تـــرس آن همـــه ظلـــم، فـــرار را بـــه قـــرار 
ترجیـــح مـــی  دهد و بـــه تهران مـــی رود. اما 
داســـتان تازه با این ســـفر شـــروع می شود 
چـــون زمانـــی کـــه او وارد تهران می  شـــود با 
جمعیتی برمی خورد و همراه آنان بازداشت 
می  شـــود و داســـتان شـــکل می  گیرد. این 
رمـــان مفاهیمی همچون ظلـــم و عدالت، 
روشـــنفکری و ارتبـــاط بین اربـــاب و رعیت 
را نمایـــش می دهـــد. ایـــن کتـــاب و دیگـــر 
اثرهای محمـــود دولت آبـــادی را می  توانید 
از انتشـــارات چشـــمه تهیه کنیـــد. تکه ای 
کوتـــاه از این رمـــان را می خوانیـــد و بدرود:

»دانســـته نیســـت این راه کی پایـــان خواهد 
یافت. نه، دانســـته نیســـت. همه جنبه های 
این نقش کهنه، این نقـــش کند یا این تصویر 
گنگ و ناشـــناخته باقی  اند و آنچه در نظر آید 
بس شـــمایلی تک بعدی است در نگاه عابری 
کـــه مگر بر آن نظـــری کند و بگـــذرد مثل گذر 
از کنار یک نقاشـــی باســـمه  ای یا تصویری که 
بـــا دوربیـــن یـــک عـــکاس کوچه گرد شـــکار 
شده باشـــد! من خسته اســـت، من خسته و 
شـــوقی کلافه و همین کلافگی خســـتگی را از 
یادش برده است. خســـتگی گم در اضطراب 
فردای روز چه باشـــد؟ حد میان خســـتگی و 
اضطـــراب کلافگـــی اســـت. به ایـــن حال هم 
راضـــی  ام، به غربـــت نه! اما هم چـــه حرفی را 

به کـــی بگویم؟ « 

محتوایی که قربانی اثر پرفروش می شودمحتوایی که قربانی اثر پرفروش می شود

عاشقانه خوانی به قیمت اخلاقعاشقانه خوانی به قیمت اخلاق
مهدیه جاهد

خبرنگار 

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

هرآنچه که در رابطه با  کتاب  می خواهید بدانید



هرآنچه که در رابطه با  کتاب  می خواهید بدانید

»یک روز به آســـمان خواهـــم رفت« روایت بـــرد و دو برادرش، یا به 
تعبیر من ســـه قهرمان نوجوان اســـت که در خانواده  ای ناآرام و از 

هم گســـیخته زندگی می  کنند.
 هر یک در ذهن شـــان رؤیاهایی دارنـــد و در محیط بیرون از خانه 
با مســـائل مربوط به خودشان دســـت و پنجه نرم می  کنند که به 
مرور ذهنیت آنها به زندگی و مواجهه  شـــان با برخی مشـــکلات را 

تغییر می  دهد و موجب رشدشـــان می شود.
 توجـــه بـــه رؤیا و هـــدف، امید و باهم بـــودن در عیـــن تفاوت  ها و 
مشـــکلات در خانواده، از مهم ترین مباحثی است که در روند این 
داســـتان، به شـــکلی جدید و جالب، به آنها پرداخته شده   است.
داســـتان از زبان ســـوم شـــخص نوشته   شـــده   اســـت و هر  یک از 
این خواهـــر و برادرها قســـمت مربوط بـــه خودشـــان را دارند که 
خواننـــده با نقاشـــی  ای که بـــالای عنوان داستان شـــان اســـت، 
متوجه می شـــود این بخش مربوط به چه کســـی است. البته که 
عـــلاوه بر ایـــن، خود ماجرا و نام شـــخصیت ها که برده می  شـــوند 

هم همه چیـــز را برای خواننده روشـــن می  ســـازد.
 مشـــکلی کـــه من به شـــخصه بـــا نحـــوه روایـــت کتاب داشـــتم، 
همین ســـوم  شـــخص بودن اســـت. جزئیات و بیان احساسات و 
شـــخصیت  پردازی به خوبی رعایت شـــده   بود اما گویـــا این موارد 
بـــا این کیفیـــت، از زبـــان سوم  شـــخص طبیعی و درســـت به نظر 
نمی  رســـد و با وجـــود همه توصیفـــات، احســـاس درک و نزدیکی 
چندانی به شـــخصیت ها امکان پذیر نیســـت. مـــن ترجیح می -

دادم بـــا  توجه به اینکه توضیح هر شـــخصیت در ابتدا با نقاشـــی 
او مشـــخص  شـــده، داســـتان هم از زبان خودش روایت شـــود.

توصیفات دقیق و جزئی در ایـــن کتاب، نکات مثبت و منفی  ای را 
ایجاد کرده   اســـت. بیان جزئیات موجب شـــخصیت پردازی های 
خوبی شـــده کـــه درنتیجه مـــا می توانیم آنهـــا را به خوبـــی چه از 
جهـــت ظاهری و چـــه باطنـــی در ذهن مان مجســـم کنیم. مثل 
موهـــای صاف و طلایی کش و اعتماد بـــه نفس ضعیفش یا اندام 

چـــاق و موهای قرمز و ســـادگی آماندا. 
عـــلاوه بر ایـــن، رویداد هـــا و فضا و مـــکان هم به خوبـــی توصیف 
شـــده  اند، مثلاً قســـمتی از کتاب که فیچ با آمانـــدا دعوا می کند، 
از لحظه  ای که خشم در وجودش شـــعله  ور می شود تا سرخوردن 
آمانـــدا و حتی احساســـاتی که در وجود هر دوشـــان اســـت، کاملاً 

قابل تصور جلـــوه می کند.
توصیفـــات حتی مـــا را به قلمـــروی ذهنی شـــخصیت  ها می برد و 
باعث می شـــود بهتر آنهـــا را درک کنیم و احســـاس همزاد پنداری 
داشـــته باشـــیم.  علی الخصـــوص اینکـــه در بســـیاری از مـــوارد، 
چیزهایی که در ذهن شـــان اســـت، صرفاً معمولی و ســـاده بیان 
نشـــده بلکه با توجه بـــه ترکیب علایق شـــان و ارائه  هـــای زینت-

 دهنـــده، روایت می شـــود. مثلاً در بخشـــی از کتاب وقتـــی برد از 
دست خانواده  اش و رفتارهایشـــان خسته شده، حالش اینگونه 
روایت می شـــود:»برد، برادرها و پدر و مادرش را درون یک ســـفینه 
فضایی تصور کرد و خودش را: بیرون ســـفینه، شـــناور در سکوتی 

آرام بخـــش.» البته که ایـــن توجه به جزئیـــات، در بخش هایی از 
کتـــاب آزاردهنده می  شـــد. بـــه نظر مـــن توصیف تـــا جایی نکته 
مثبت و لازم به شـــمار می رود که از حوصله مخاطب خارج نشـــود 

و اطلاعاتی مهم و ضـــروری بدهد. 
امـــا در این کتـــاب، مثـــلًا در بخش  هایی که مربوط بـــه بازی  های 
فیچ اســـت، علاوه بر اینکه شـــامل اصطلاحات ناآشنای مربوط 
به بازی اســـت، توضیحاتی آمده که هیچ مطلب مهمی را شـــامل 
نمی شـــوند. یـــا حتی در قســـمت دیگـــری از کتاب، حدود ســـی 
صفحه فقط مربـــوط به یـــک روز از زندگی این خانواده می شـــود 

که همـــه آن هم مطالب کارآمدی نیســـت.
در کل احســـاس می  کنم این کتاب سرشار از جریان زندگی و امید 
اســـت. مثل زندگی همه ما، پـــر از فراز و فرود. در قالب داســـتانی 
از ایـــن خواهـــر و برادرانـــش، همـــراه بـــا جملات ارزشـــمندی که 
نمی توان زیرشـــان را خط نکشـــید و در آنها تأمل نکرد که مفاهیم 
مهمـــی آمده  اســـت. لحظاتی همه چیـــز تمام می شـــود، زندگی، 
سیاهی مطلقی نشـــان مان می  دهد، اما در این میان، بارقه نوری 
همـــه چیز را دگرگون می کند، فرصت شـــروعی دوباره را می  دهد؛ 
دقیقاً همان چیـــزی که در طول کتاب، این خانـــواده بارها و بارها 
تجربـــه می کند و این تجارب، موجب شکوفایی  شـــان می شـــود.

«ما هممون دونه  های ماســـه  ایم و هرچند زمین خیلی کوچیکه، 
اما معنی ش این نیســـت که ما قوی نیســـتیم. منم فقط یک دونه 

ماسه  ام اما جهان منتظر منه.«

»یک روز به آسمان 
خواهم رفت« روایت برد و 
دوبرادرش، یا به تعبیر من 
سه قهرمان نوجوان است 
که در خانواده  ای ناآرام و از 

 هم گسیخته زندگی 
می  کنند. هر یک در 

ذهن شان رؤیاهایی دارند 
و در محیط بیرون از 

خانه با مسائل مربوط به 
خودشان دست و پنجه 
نرم می  کنند که به مرور 

ذهنیت آنها به زندگی 
و مواجهه  شان با برخی 

مشکلات را تغییر می  دهد 
و موجب رشدشان 

می شود. توجه به رؤیا 
و هدف، امید و باهم 

بودن در عین تفاوت  ها و 
مشکلات در خانواده، از 

مهم ترین مباحثی است 
که در روند این داستان، به 

شکلی جدید و جالب، به 
آنها پرداخته شده   است

خانواده چیست جز دستگاهی پیچیده؟خانواده چیست جز دستگاهی پیچیده؟
ثنا احتشام سرشت

یازدهم انسانی

«خانواده چیســـت جز دســـتگاهی پیچیده؟ کافی اســـت یک پیچ شل شـــود، یک دنده درست 
روغـــن نخورد، تا کل دســـتگاه بدقلق، پر  ســـر و صدا و پیش  بینی  ناپذیر شـــود.«

بـــرد بـــه پاهایش نـــگاه می کنـــد و بـــا خـــودش می  گوید:»یعنی میشـــه یـــه روز روی مـــاه قدم 
بـــذارم؟« فیـــچ برادردوقلویـــش ســـکه  ای در دســـتگاه می انـــدازد و بـــه ایـــن فکـــر می کند که 
هرطور شـــده باید »ســـرگرد ویرانی« را ببرد؛ چون در این بازی اســـتاد اســـت! کش هم به خط 
روی دیـــوار اتاقـــش می  نگـــرد و ناامیـــد به دســـتانی که هرگز نتوانســـته بـــود با آنها تـــا انتهای 
خط بپـــرد. پدر و مـــادر هم طبق معمول مشـــغول دعوا هســـتند، بر ســـر ســـاده  ترین چیزها. 

مدت هـــا بود هیـــچ کدامشـــان دور هم جمع نشـــده و حتـــی با هم شـــام نخـــورده   بودند...

یک روز به آسمان خواهم رفتیک روز به آسمان خواهم رفت

11 کتاب جمعه  22 دی 1402  شماره 57

irannewspaper.ir irannewspaper



شـــاید برای شـــما پیـــش آمده باشـــد کـــه با یک 
شـــخص بســـیار باهـــوش و موفـــق در ارتبـــاط 
باشـــید و گاهـــی از عـــدم توانایـــی آنهـــا از درک 
مســـائل خیلـــی ســـاده اجتماعـــی و ارتباطـــی 

متعجـــب شـــوید. 
در این شـــرایط معمولاً با خودمان فکر می کنیم 
کســـی که نمی تواند مســـأله ای به این سادگی را 
درک کنـــد یا بـــا اطرافیانش ارتباط برقـــرار کند، 
چطـــور از پـــس حـــل مســـائل علمـــی  پیچیده 
برمی آیـــد؟ یـــا چطـــور در شـــغل خـــود این قـــدر 
موفق اســـت؟ پاســـخ ایـــن ســـؤال در واقع یک 
جمله اســـت: هـــوش شـــناختی )IQ( با هوش 

هیجانـــی )EI( کاملاً متفاوت اســـت.
 ممکن اســـت بعد از خواندن ایـــن جمله با خود 
فکـــر کنید اصطلاح هـــوش هیجانی هـــم مانند 
برخی از اصطلاحات روانشناســـی کـــه این روزه 
می شـــنویم، زاییـــده علـــم در ســـال های جدید 
اســـت، اما این طـــور نیســـت. در واقع ســـال ها 
پیـــش در ســـال 199۶ دکتـــر دانیـــل گولمـــن، 
روانشـــناس امریکایـــی، نظریه هـــوش هیجانی 

را مطـــرح کرد.
پیـــش از مطرح شـــدن ایـــن نظریه بســـیاری از 
روانشناســـان و محققان به این نتیجه رســـیده 
بودند کـــه ضریب هوشـــی بـــالا، تضمینی برای 
موفقیـــت و خوشـــبختی نیســـت. اما تـــا زمان 
کشـــفیات محققـــان مـــدرن مغـــز و اعصـــاب، 
نظریه پـــردازان فقـــط می توانســـتند دلیل این 

موضـــوع را حـــدس بزنند. 
مقالـــه جـــذاب دانیـــل گولمن که از پیشـــرو ان 
روانشناســـی و علـــوم اعصـــاب بـــود، بینـــش 
شـــگفت انگیز جدیـــدی در مـــورد »دو ذهـــن« 
متفـــاوت مـــا، یعنـــی ذهـــن شـــناختی و ذهـــن 
عاطفی و اینکه چگونه این دو با هم سرنوشـــت 
ما را شـــکل می دهند، ارائه کرد. هوش هیجانی 
مکانیســـم دقیق »کنترل عاطفی« را به ما نشان 
می دهـــد، یعنـــی زمانـــی کـــه اشـــتیاق بـــر عقل 

غلبـــه می کند. 
گولمـــن بـــا اســـتفاده از مثال  هـــای واضـــح، 
مهارت  هـــای حیاتی هوش هیجانـــی را  توصیف 
می کنـــد و نشـــان می دهـــد هـــوش هیجانـــی 
چگونـــه موفقیـــت مـــا در روابـــط و کار و حتـــی 

ســـلامت جســـمی  مـــا را تعییـــن می کنـــد.
هوش هیجانی EI یا EQ بـــه معنای بهره عاطفی 
یا توانایی درک، تفســـیر، نشـــان دادن، کنترل، 
ارزیابی و اســـتفاده از احساســـات برای برقراری 
ارتبـــاط با دیگران و ایجاد ارتباط مؤثر و ســـازنده 

با آنها اســـت. 
ایـــن توانایی بـــرای بیـــان و کنترل احساســـات 
و درک، تفســـیر و پاســـخ به احساســـات دیگران 
ضروری اســـت. بـــه طوری که برخـــی از محققان 
معتقدنـــد، هـــوش هیجانـــی بـــرای موفقیت در 

زندگـــی مهمتر از IQ اســـت.

نشانه  های داشتن هوش هیجانی
بالا چیست؟

برخـــی از نشـــانه  ها و مثال  هـــای کلیـــدی هوش 
هیجانـــی عبارتنـــد از: توانایـــی درک و توصیـــف 
احساســـات دیگـــران، آگاهـــی از نقـــاط قـــوت 
و محدودیت  هـــای خـــود، اعتمـــاد بـــه نفـــس و 
پذیـــرش خود، قبـــول مســـئولیت اشـــتبا هات 
خود و در عیـــن حال توانایی گذشـــتن از آن  ها، 

توانایـــی تغییـــر کـــردن و پذیـــرش تغییـــرات، 
احســـاس کنجکاوی قـــوی، احســـاس همدلی 
و توجـــه بـــه دیگـــران، نشـــان دادن توجـــه بـــه 
احساســـات دیگـــران و توانایـــی و مدیریـــت 

احساســـات در شـــرایط ســـخت.
همـــه مـــا در جمـــع خانواده یـــا فامیل کســـی را 
می شناســـیم که در مواقع پرتنش مانند بیماری 
یا فـــوت یکی از عزیـــزان می تواند همـــه کار ها را 

مدیریـــت کند. یا بیشـــتر مـــا دوســـتی داریم که 
همیشـــه می گوییـــم بهتـــر از بقیـــه احساســـات 
مـــا را درک می کنـــد. بـــا خوانـــدن مثال  هـــای 
بـــالا، حـــالا می دانیـــم کـــه ایـــن افـــراد در واقع 
دارای هـــوش هیجانـــی بالایـــی هســـتند کـــه به 
آنها کمـــک می کند هم احساســـات خـــود و هم 
احساســـات دیگران را بهتـــر درک کنند و بتوانند 

عکس العمل  هـــای مناســـبی نشـــان دهند.

آیا هوش هیجانی قابل 
اندازه گیری است؟

ســـؤالی کـــه تقریباً بـــرای همه ما پیـــش می آید، 
این اســـت کـــه چطـــور بدانیم هـــوش هیجانی 
بالایـــی داریـــم یـــا نـــه؟ طبیعتـــاً نمی توانیـــم از 
تـــک تک افـــرادی که با آنهـــا در ارتباط هســـتیم 
بپرســـیم که آیا آنهـــا را خـــوب درک می کنیم؟ آیا 
انســـان همدلی هســـتیم؟ آیـــا اعتمـــاد به نفس 
خوبـــی داریـــم؟ حتی اگر بپرســـیم هـــم ممکن 
اســـت جواب  هـــای صادقانـــه ای به مـــا ندهند. 
لزوماً داشتن تعداد دوســـتان زیاد نیز نمی تواند 
نشـــانگر بالا بودن هوش هیجانی باشد و ممکن 
است ریشه در مســـائلی مانند مهرطلبی، ترس 

از تنهایی و غیره داشـــته باشـــد.
در ســـال های اخیـــر، آزمون  هـــای مختلفـــی 
بـــرای اندازه گیـــری ســـطح هـــوش هیجانـــی 
ارائـــه شـــده اند. ایـــن آزمون  هـــا بـــه طـــور کلی 
بـــه دو دســـته تقســـیم می شـــوند: آزمون  هـــای 

خوداظهـــاری و آزمون  هـــای توانایـــی.
آزمون  هـــای خوداظهـــاری رایج تریـــن نـــوع 
آزمون  هـــا هســـتند، زیـــرا ســـاده ترین نـــوع 
بـــرای انجـــام و امتیازدهـــی هســـتند. در چنین 
رســـی  آزمون  هایـــی، پاســـخ دهندگان بـــا بر
رفتار هـــای خـــود به ســـؤالات پاســـخ می دهند. 
بـــرای مثـــال، در مـــورد جمله هـــای ماننـــد »من 
اغلب احســـاس می کنم که احساسات دیگران 
را درک می کنـــم«، آزمون دهنـــده ممکن اســـت 
خود را به عنـــوان مخالف، تا حـــدودی مخالف، 

موافـــق یـــا کاملاً موافـــق توصیـــف کند.
از ســـوی دیگـــر، آزمون  هـــای توانایـــی شـــامل 
بررســـی عکس العمـــل افـــراد بـــه موقعیت  ها و 
ســـپس ارزیابی مهارت  هایشـــان اســـت. چنین 
آزمون  هایـــی اغلب افـــراد را ملـــزم می کنند که 
در موقعیت  های مختلف رفتـــار و عکس العمل 
نشـــان دهند و ســـپس توســـط شـــخص ســـوم 

)روانشـــناس( نمره دهـــی می شـــوند.
اگـــر تمایل به انجام تســـت هـــوش هیجانی نزد 
یـــک روان درمانگر داریـــد، دو روش زیر می تواند 

مورد اســـتفاده قرار گیرد:
Mayer-Salovey- 1- تســـت هوش هیجانـــی
Caruso (MSCEIT( یـــک آزمـــون مبتنـــی 
بـــر توانایـــی اســـت کـــه چهـــار شـــاخه مـــدل 
مایـــر و ســـالوی را می ســـنجد. در ایـــن تســـت 
آزمون دهنـــدگان کارهایی را انجـــام می دهند که 
بـــرای ارزیابی توانایی آنها در درک، شناســـایی و 

مدیریـــت احساســـات طراحی شـــده اســـت.
2- پرسشـــنامه مهـــارت عاطفـــی و اجتماعـــی 

مدیریت 
احساسات، شما 
را به یک رهبر در 

همه محیط  های 
کاری تبدیل 

می کند. مهم 
نیست کارمند یک 

شرکت هستید 
یا مغازه دار. وقتی 

تأثیر احساسات 
را درک کنید، 

می توانید از آن 
در جهت مثبت 

استفاده کنید

 EI هوش هیجانی
یا EQ به معنای 

بهره عاطفی یا 
توانایی درک، 
تفسیر، نشان 

دادن، کنترل، 
ارزیابی و استفاده 

از احساسات 
برای برقراری 

ارتباط با دیگران و 
ایجاد ارتباط مؤثر 

و سازنده با آنها 
است

ارتقــای  شخصـیت   با کمــک  ارتقــای  شخصـیت   با کمــک  
هوش هیجانی چیست و چرا در توسعه فردی مهم است؟

نوشین تقیلی
نویسنده
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)ESCI( بـــر اســـاس روش قدیمی تـــری بـــه نام 
پرسشـــنامه خودارزیابی طراحی شـــده و شامل 
افـــرادی اســـت کـــه فـــرد را می شناســـند و بـــه 
مهارت  هـــای عاطفـــی و اجتماعـــی فـــرد امتیـــاز 

. هنـــد می د
البتـــه در حـــال حاضـــر آزمون  هـــای آنلایـــن 
غیررســـمی  زیـــادی وجـــود دارد کـــه بســـیاری از 
آنهـــا رایـــگان هســـتند تا هـــوش هیجانی شـــما 
را بررســـی کننـــد. ولی اگـــر می خواهیـــد از این 
آزمون  هـــا اســـتفاده کنیـــد، اول بایـــد بدانید که 
ممکن اســـت برخی از آنها مبنای علمی  درستی 
نداشـــته باشـــند و دوم اینکه موقع انجام آزمون 

کامـــلاً صادق باشـــید!

چرا EQ به توسعه و رشد شخصی
کمک می کند؟

تـــا اینجـــا متوجه شـــدید کـــه EQ بالاتر به شـــما 
کمـــک می کند تا احساســـات، نوســـانات خلقی 
و واکنش  هـــای عاطفـــی خـــود را نســـبت بـــه 
چیز هایـــی کـــه همیشـــه طبـــق برنامـــه پیـــش 
نمی رونـــد، مدیریـــت کنید. چگونه این مســـأله 
روی رشـــد و توســـعه شـــخصی تأثیـــر می گذارد؟ 
بویـــژه در یـــک محیـــط کاری؟ توســـعه فـــردی 
چیزی اســـت که بســـیاری از ما حتـــی ناخودآگاه 
روی آن کار می کنیـــم. هـــر روز صبح که از خواب 
بیـــدار می شـــویم، بـــه چیز هایی فکـــر می کنیم 
کـــه می خواهیم امـــروز، فـــردا یا روز بعـــد انجام 
دهیم. شـــاید بخواهیـــم ترفیع بگیریم. شـــاید 
می خواهیـــم بـــا مـــردم مهربان تـــر باشـــیم. یـــا 
شـــاید بخواهیم بیشـــتر با پدر و مادرمان تماس 
بگیریـــم. ایـــن اهداف کوچک شـــامل رشـــد ما 

به عنوان یک شـــخص می شـــوند.
بـــه عبـــارت بهتـــر، همـــه مـــا 

می خواهیـــم بهترین نســـخه 
از خودمـــان باشـــیم. بـــرای 
رســـیدن به آن، بایـــد معنای 
رک  د ا  ر نـــی  هیجا ش  هـــو

کنیـــم. بـــا هـــوش هیجانـــی 
بـــالا می توانیم از احساســـات 

ی  قعیت  هـــا مو ر  د د  خـــو
مناسب اســـتفاده هوشمندانه 

داشـــته باشـــیم. ایـــن موضـــوع 
بـــه مـــا کمـــک می کنـــد بهتـــر با 
مـــردم کنـــار بیاییـــم، مشـــتریان 
و ســـرمایه گذاران بیشـــتری را 
جـــذب کنیـــم، شـــبکه خـــود را 

بســـازیم و در نهایت در شغل خود پیشرفت 
کنیـــم و  ترفیـــع بگیریـــم.

مدیریـــت احساســـات، شـــما را بـــه یـــک رهبر 
در همـــه محیط  هـــای کاری تبدیـــل می کند. 
مهـــم نیســـت کارمند یک شـــرکت هســـتید 
یـــا مغـــازه دار. وقتی تأثیر احساســـات را درک 

کنید، می توانید از آن در جهت مثبت اســـتفاده 
 . کنید

بگذاریـــد برایتان یـــک مثال از تجربه شـــخصی 
خـــودم بزنـــم. چنـــد ســـال قبـــل و در دوران 
دانشـــجویی، زمان بازگشـــت از دانشگاه معمولاً 
از ســـوپرمارکت خرید هـــای روزانـــه ام را انجـــام 
مـــی دادم. در مســـیر دانشـــگاه تـــا خوابـــگاه دو 
ســـوپرمارکت قـــرار داشـــت، کـــه دومـــی  هم به 
خوابـــگاه نزدیک تر بـــود و هم ارزان تـــر. ولی من 
همیشـــه از ســـوپرمارکت اول خریـــد می کردم. 

چـــرا؟ چـــون صاحـــب 
سوپرمارکت دوم همواره با 
بدخلقی پاســـخ مـــی داد، با وجود اینکـــه هر روز 
من را می دید هیچ عکس العملی مبنی بر آشـــنا 
بودن نشـــان نمی داد و این رفتارش حتی باعث 
می شـــد مغازه حال و هوا گرفته ای داشته باشد. 
برعکـــس، صاحـــب ســـوپرمارکت اول بـــا همه 
مشـــتری  ها خوش و بـــش می کرد، حتـــی اگر بار 
دومـــی  بود که شـــما را می دید بـــه گرمی  حالتان 

را می پرســـید و حتـــی اگر چند 
روز شما را نمی دید وقتی مراجعه 
می کردید دلیلش را می پرســـید. 
بـــه طـــور خلاصه به مشـــتری  ها 
احســـاس ارزشـــمند بـــودن و 

دیده شـــدن می داد.

خبر خوب
مهـــم نیســـت کجـــا متولـــد 
شـــده اید، چقـــدر باهـــوش 
هســـتید، کجـــا کار می کنیـــد 
یـــا زندگی شـــما چگونه اســـت، 
لا  بـــا ی  بـــرا نیـــد  ا می تو بلکـــه 
بـــردن هـــوش هیجانـــی تمریـــن 
کـــرده و روی توســـعه فـــردی خـــود 
ســـرمایه گذاری کنید. شـــما می توانید 
بـــه رهبـــری تبدیـــل شـــوید کـــه در برابر 
چالش  هـــا عکس العمل هوشـــمندانه ای 
دارد و متمرکز، ســـازنده و همدل با اطرافیان 
اســـت. بنابرایـــن متوجـــه خواهیـــد شـــد کـــه 
محبوبیت تـــان بـــه شـــدت بـــالا مـــی رود. این 
مســـأله یـــک بـــازی برد-برد اســـت، هـــم برای 
زندگی شـــخصی و هـــم زندگی حرفه ای شـــما.

خودســـازی و توســـعه فـــردی کامـــلاً از طریـــق 
احساســـات شـــما امکان پذیـــر اســـت. دیگـــر 
لازم نیســـت اجـــازه دهیـــد آنها بر زندگی شـــما 
مســـلط شـــوند. مطمئنـــاً، شـــما نمی توانیـــد 
احساســـات خود را متوقف کنیـــد و بله، برخی 
از ما از نظر بیولوژیکی احساســـاتی تر از دیگران 
هســـتیم. اما می توانید یـــاد بگیرید کـــه آنها را 

پـــردازش کنید.

در سال های 
اخیر، آزمون  های 

مختلفی برای 
اندازه گیری سطح 

هوش هیجانی 
ارائه شده اند. این 

آزمون  ها به طور 
کلی به دو دسته 

تقسیم می شوند: 
آزمون  های 

خوداظهاری 
و آزمون  های 

توانایی

E QE Q  ارتقــای  شخصـیت   با کمــک  ارتقــای  شخصـیت   با کمــک

در حال حاضر آزمون  های آنلاین غیررسمی  زیادی وجود دارد که 
بسیاری از آنها رایگان هستند تا هوش هیجانی شما را بررسی 

کنند. ولی اگر می خواهید از این آزمون  ها استفاده کنید، اول باید 
بدانید که ممکن است برخی از آنها مبنای علمی  درستی نداشته 

باشند و دوم اینکه موقع انجام آزمون کاملاً صادق باشید
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همه ما می خواهیم بهترین نسخه از خودمان باشیم. برای 
رسیدن به آن، باید معنای هوش هیجانی را درک کنیم
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

آســـیاب برقـــی ریخته و ســـپس پودر 
قهـــوه فـــوری را بـــه آن اضافـــه کنید. 
حـــالا دســـتگاه را در دفعـــات کوتاه و 
چنـــد ثانیه ای روشـــن کنید تـــا مواد 
یکدســـت شـــوند و پودر قند با طعم 

نســـکافه به دســـت آید.
کـــره هـــم دمـــا محیـــط و پـــودر قند 
نســـکافه ای را در کاســـه تمیـــزی 
ریختـــه، اول چند ثانیه بـــا کندترین 
دور همزن برقـــی بزنید تا پـــودر قند 
در هـــوا پخش نشـــود، ســـپس مواد 
را ســـه دقیقه با دور متوســـط همزن 
بزنید تا به شـــکل کرمـــی دربیاید. در 
صورت اســـتفاده از همزن ایستاده از 
سری پدالی آن اســـتفاده کنید. آرد را 
در دو مرحلـــه اضافه کنیـــد و تا جایی 
هم بزنیـــد که ذرات آرد دیده نشـــوند 
و خمیر به شـــکل گلولـــه ای دربیاید. 
دقـــت کنیـــد کـــه اگـــر همـــزن برقی 
اســـتانداردی نداریـــد و کندترین دور 
همزن ســـرعت بالایـــی دارد، اضافه 
کردن آرد را با لیســـک یا چنگال انجام 

سینی باعث پیشروی بیسکوئیت ها 
و دفرمه شـــدن آنها می شود، پس به 
جـــای چرب کـــردن از کاغـــذ روغنی، 
یـــا مـــت ســـیلیکونی  ورق نســـوز 
اســـتفاده کنیـــد. نکتـــه دوم اینکـــه 
بهتـــر اســـت بیســـکوئیت ها را در 
ســـینی های آلومینیومـــی، گالوانیزه 
یا تفلـــون بپزیـــد. بیســـکوئیت ها را 
به مدت بیســـت دقیقـــه بپزید و بعد 
ســـینی شـــیرینی پزی را روی تـــوری 
خنـــک کننده قرار بدهیـــد و تا خنک 
شـــدن کامل بیســـکوئیت ها به هیچ 
وجـــه بـــه آنها دســـت نزنیـــد. پس از 
آن می توانیـــد بیســـکوئیت ها را بـــه 
ظرف ســـرو منتقل کنیـــد؛ همچنان 
می توانیـــد بـــا کمـــک شـــکلات آب 
شـــده یـــا چیزهایـــی از ایـــن دســـت 

بیســـکوئیت ها را تزئیـــن کنیـــد.
دقـــت کنید که بـــا این میـــزان مواد، 
بســـته به سایز ســـینی احتمالاً بیش 
از یک ســـینی بیســـکوئیت خواهید 
داشـــت، پس در حین پخت ســـینی 
اول، بقیه بیســـکوئیت ها را در فریزر 
قـــرار دهیـــد، همچنین ســـری دوم 
بیســـکوئیت ها را بـــرای پخـــت نباید 

روی ســـینی داغ بچینید.
 

شرایط نگهداری
در صـــورت خنـــک بودن دمـــا منزل، 
بیســـکوئیت ها را در ظرف دربســـته 
در دما محیط نگـــه دارید و در صورت 
گرما هـــوا، آنهـــا را در ظرف دربســـته 
در یخچـــال بگذاریـــد. مانـــدگاری 

بیســـکوئیت ها یـــک هفته اســـت.
از اینکـــه این آموزش را تـــا انتها با من 
همـــراه بودید از شـــما سپاســـگزارم. 
امیدوارم لحظات شیرین زندگیتان 

هر روز بیشـــتر از روز قبل باشد.

 شما می توانید 
با خیال راحت 

از صفر تا صد 
درست کردن این 

بیسکوئیت را 
به دست بچه ها 

بسپارید تا با 
درست کردن 
آن به مهارت 
دست ورزی و 

تقویت اعتماد به 
نفس آنها کمک 

کرده باشید

قهوه فوری که با 
نام تجاری نسکافه 

معروف است به 
دانه های قهوه 

فرآوری شده ای 
گفته می شود که 

نیازی به دَم کردن 
ندارند و فقط 

باید با مایعاتی 
مانند آب جوش 

مخلوط شوند

دلخـــواه بزنیـــد، ســـپس روی تخته 
کار چیـــده، به مـــدت دو ســـاعت در 
فریزر قرار بدهید و بعـــد طبق ادامه 

دســـتور بپزید.
2. روی خمیر باز شـــده کمی  نشاسته 
ذرت بپاشـــید، بـــا اســـتفاده از مُهـــر 
فوندانـــت )طـــرح مُهـــر نبایـــد ریـــز 
باشـــد(، روی خمیر طـــرح بیندازید، 
خمیـــر را کاتـــر دایره یا مربـــع چهار تا 
شش ســـانت زده، بیســـکوئیت های 
کاتر خـــورده را روی تختـــه کار چیده، 
به مـــدت دو ســـاعت در فریـــزر قرار 
بدهیـــد و بعـــد طبـــق ادامه دســـتور 

آنهـــا را بپزید.
تختـــه کار بـــا خمیـــر بـــرش خـــورده 
را بـــه مـــدت دو ســـاعت در فریـــزر 
قـــرار بدهیـــد و اگـــر می خواهیـــد 
بیســـکوئیت ها بیـــش از ایـــن مدت 
در فریـــزر بماننـــد، روی خمیر برش 
خـــورده را بـــا ســـلفون)محافظ غذا( 

بپوشـــانید.
نکته: بیســـکوئیت های کاتر خورده و 
ســـلفون کشـــیده تا یک ماه در فریزر 
قابـــل نگهداری هســـتند. پس با این 
حســـاب شـــما می توانیـــد از یک ماه 
زودتـــر خمیـــر بیســـکوئیت خانگی 

خود را تهیـــه کنید.
فر را روی 1۶0 درجه ســـانتیگراد در فر 
گازی یا حـــدود 140 درجـــه در فرهای 
برقـــی روشـــن کنید تا گرم شـــود. اگر 
فـــر گازی داریـــد بیســـکوئیت را روی 
تـــوری در طبقـــه وســـط آن بپزیـــد و 
اگر فر برقـــی دارید پخـــت را در طبقه 

دوم)از پاییـــن( انجـــام بدهید.
ســـینی شـــیرینی پزی را آماده کنید. 
بـــرای ســـینی دو نکتـــه وجـــود دارد، 
اول اینکـــه به هیچ وجه کف ســـینی 
را چـــرب نکنیـــد، چربی موجـــود در 

چند نکته در خصوص مواد 
اولیه

برای ایـــن دســـتور می توانیـــد از کره 
حیوانی)کره صبحانـــه( یا کره گیاهی 
ســـوپرمارکتی)مارگارین( یا مخلوط 
هـــر دو اســـتفاده کنید.دقـــت کنید 
که کـــره ســـنتی، کره لاکتیکـــی، کره 
کم چـــرب، روغـــن جامـــد و روغـــن 

صاف قابل اســـتفاده نیســـتند.
قهوه فوری که با نام تجاری نســـکافه 
معـــروف اســـت بـــه دانه هـــای قهوه 
فـــرآوری شـــده ای گفته می شـــود که 
نیازی بـــه دَم کـــردن ندارنـــد و فقط 
بایـــد بـــا مایعاتـــی ماننـــد آب جوش 
مخلوط شـــوند. دقت کنید که قهوه 
فـــوری را بـــا بســـته های قهـــوه کافی 
میکس که شـــیر و شـــکر هـــم دارند 

اشـــتباه نگیرید.
 

طرز تهیه بیسکوئیت 
نسکافه ای

پـــودر قند را در دســـتگاه غذاســـاز یا 

بدهید. حالا با نوک انگشـــتان فقط 
تـــا جایـــی خمیـــر را ورز بدهیـــد که 
منســـجم شـــود. دقت کنید کـــه زیاد 
ورز دادن خمیـــر باعـــث بـــه روغـــن 
افتـــادن آن و خـــراب شـــدن خمیـــر 
بیســـکوئیت می شـــود. پـــس از آنکه 
خمیـــر جمـــع شـــد آن را در کیســـه 
فریـــزری گذاشـــته، کمـــی با دســـت 
پهـــن کنیـــد و به مـــدت یـــک ربع در 
یخچـــال قـــرار بدهیـــد. بعـــد از این 
مدت خمیـــر را بیـــن دو کاغذ روغنی 
قرار دهید و به ضخامت نیم ســـانت 

تا شـــش میلیمتـــر آن را بـــاز کنید.
نکته: دقـــت کنید ضخامـــت خمیر 
بیســـکوئیت های آمـــاده شـــده کـــه 
داخـــل فـــر قـــرار می دهیـــد مشـــابه 
یکدیگر باشـــد، در غیر این صورت در 
نهایت بعضی بیســـکوئیت ها ممکن 
اســـت بســـوزند و برخی دیگـــر هنوز 
کامل نپخته باشـــند. بـــرای خمیر به 

دســـت آمـــده دو روش کار دارید:
1. خمیـــر بـــاز شـــده را کاتـــر و قالـــب 

فائزه صدیقی
نویسنده

آموزش بیسکوئیت نسکافه ای

نسکافه ات را گاز بگیر!
از پرطرفدارترین محصولات دنیا شـــیرینی پزی 
می توان به بیســـکوئیت ها اشـــاره کـــرد. از آن 
میان بیســـکوئیت های کره ای از محبوب ترین 
و راحت ترین مدل های بیســـکوئیت هستند. 
دســـتور پخت ایـــن بیســـکوئیت نســـکافه ای 
فوق العـــاده راحت اســـت و خود بیســـکوئیت 
هم طعمـــی خوشـــمزه و دلنشـــین دارد. آنچه 
ایـــن بیســـکوئیت را بـــه طـــور خـــاص متمایز 
می کنـــد، راحـــت و بی دنـــگ و فنگ درســـت 

کردن خمیر بیســـکوئیت اســـت. ایـــن خمیر 
بـــه حـــدی ســـاده و راحت اســـت کـــه بچه ها 
هـــم بـــه راحتـــی از پـــس درســـت کـــردن آن 
برمی آینـــد و ایـــن یکـــی از گزینه هـــای مثبـــت 
ایـــن خمیـــر اســـت، زیـــرا شـــما می توانیـــد با 
خیـــال راحـــت از صفر تـــا صد درســـت کردن 
این بیســـکوئیت را به دســـت بچه ها بسپارید 
تـــا با درســـت کردن آن هـــم به مهارت دســـت 
ورزی و تقویـــت اعتمـــاد بـــه نفـــس آنها کمک 

کرده باشـــید و هم خاطره ای بســـیار شـــیرین 
در دوران کودکی شـــان با شـــما برای همیشـــه 
در ذهنشـــان حـــک شـــود. همچنیـــن خـــوب 
است بدانید که این بیســـکوئیت برای کسانی 
غ، بیکینـــگ پودر  که منـــع مصرف تخـــم مـــر
یا جوش شـــیرین دارنـــد قابل خوردن اســـت 
و در صـــورت اســـتفاده از مارگاریـــن بـــه جای 
کره صبحانه، مناســـب افرادی بـــا رژیم وگان و 

بـــدون لاکتـــوز هم خواهـــد بود.

 مواد  لازم
)هم دمای محیط(

آرد: 1۷0 گرم/  کره: 1۴0 گرم/  
پودر قند: ۷0 گرم/  قهوه 

فوری)نسکافه(: دو قاشق 
چای خوری

بیسکوئیت های کره ای 
از محبوب ترین و 
راحت ترین مدل های 
بیسکوئیت  است
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15 تا 30 درجه 
سانتیگراد، 

محدوده دمایی 
است که فیکوس 
می تواند در آن به 

رشد خود ادامه 
دهد. اما اگر 

فیکوس الاستیکا 
قدرت انتخاب 
داشت، حتماً 

دمای 18 تا 28 
درجه سانتیگراد را 

انتخاب می کرد

با فراهـــم کردن حداقل شـــرایط محیطی می توان 
از زیبایی هـــای خارق العـــاده ایـــن گیـــاه در فضای 

آپارتمان و ادارات اســـتفاده کرد.
نـــور متوســـط، بهتریـــن گزینـــه بـــرای نگهـــداری 
فیکوس الاستیکاست. نور کم از علاقه مندی های 
فیکوس نیست و ســـریع واکنش می دهد. ریزش 
برگ هـــا علـــت این اتفـــاق اســـت. نور مســـتقیم 
برگ های گیاه را می ســـوزاند. پـــس بهترین مکان 
بـــرای نگهداری از نظر شـــرایط نوری، کنـــار پنجره 

و یا جایی با نور غیرمستقیم است.
 15 تا 30 درجه سانتیگراد، محدوده 

دمایـــی اســـت کـــه فیکـــوس 
می توانـــد در آن بـــه رشـــد خود 
ادامـــه دهـــد. اما اگـــر فیکوس 

الاســـتیکا قـــدرت انتخـــاب 
 ، شـــت ا د

حتماً دمـــای 18 تا 28 درجه ســـانتیگراد را انتخاب 
می کـــرد. فیکوس الاســـتیکا به تغییـــرات ناگهانی 
دما حســـاس بـــوده و شـــوک شـــده و برگ هایش 
می ریـــزد. اگر دمـــای هـــوا از این محـــدوده دمایی 
هم کمتر باشـــد، ریـــزش برگ در فیکـــوس اتفاق 
می افتـــد. با توجـــه به مـــکان و فصل نگهـــداری و 
همچنین شـــرایط خاک باید برای آبیاری فیکوس 
الاســـتیکا برنامـــه زمان بنـــدی در نظـــر گرفت. در 
فصـــول گرم، بهـــار و تابســـتان، طبیعتاً بـــه آبیاری 
بیشـــتر و در فصـــول ســـرد، پاییـــز و زمســـتان، بـــه 
آبیاری کمتر احتیـــاج دارد. البتـــه مهم ترین نکته 
در تشـــخیص زمـــان آبیـــاری فیکـــوس الاســـتیکا 
خشـــک بودن خاک اســـت. بهتر اســـت به گیاه و 
خاک بســـتر آن اجـــازه داد تا 
در فاصلـــه بیـــن دو آبیاری 
کاملاً خشک شده و مرحله 
بعدی آبیـــاری صـــورت گیرد.

آبیـــاری بایـــد بـــه انـــدازه بـــوده تا 
ریشـــه های فیکـــوس از آســـیب های 

پوسیدگی و شـــرایط غرقابی در امان بماند. البته 
تشـــنگی و فاصله بیـــش ازحد بیـــن دو آبیاری هم 
فیکـــوس را ناراحـــت کـــرده و به جای لـــب و لوچه 
نداشـــته، برگ هایـــش را لولـــه وآویـــزان می کند.
فیکـــوس الاســـتیکا فوق العـــاده بـــه نظـــم در 
زندگـــی اش اهمیـــت می دهد. پـــس اگـــر برنامه 
آبیاری آن منظم نباشـــد و تعادل مطلوب را نداشته 
باشـــد، برگ هایش می ریزد. بـــرای مدیریت بهتر 
آبیـــاری فیکوس، بایـــد به زهکش گلـــدان و خاک 
توجه داشـــت. اگرفیکوس الاســـتیکا قدرت تکلم 
داشـــت، حتماً کمبـــود رطوبت و عـــدم رضایتش 
از این وضعیت را گوشـــزد می کرد. برای به دســـت 
آوردن دل فیکـــوس می تـــوان یک ظـــرف آب کنار 
گلدانش قرارداد تا مســـئولیت تأمین رطوبت مورد 
نیاز این گیـــاه را گردن بگیرد.غبارپاشـــی هفته ای 
یک الی دوبـــار هم گیاه را ســـرحال مـــی آورد. باید 
در ایـــن مـــورد توجه داشـــت، بعـــد از غبارپاشـــی 
برگ هـــای گیـــاه در صـــورت وجود قطره هـــای آب 
دربرابـــر نور مســـتقیم آفتـــاب قرار نگیـــرد چرا که 

ایـــن بی توجهی برگ هـــا را می ســـوزاند.
ترکیـــب برنده برای در نظـــر گرفتن خاک فیکوس 
الاســـتیکا، می توانـــد خاک معمولی، خـــاک برگ و 
کوکوپیت باشـــد. اینکـــه خاک تخلخل و شـــرایط 
لازم بـــرای عبـــور آب را داشـــته باشـــد از نکته های 
مهـــم در انتخاب خاک فیکوس الاســـتیکا اســـت. 
بعـــد از مدتی، مواد مغذی خاک به اتمام رســـیده و 
خاک برای در آمدن از شـــرمندگی فیکوس به کود 
تقویتـــی نیاز دارد.ایـــن کودها بـــا دارا بودن عناصر 
ضروری برای رشـــد فیکـــوس، به ادامـــه زندگی آن 
کمـــک می کند. نیـــاز به تعویض گلـــدان در فاصله 
زمانی کم نیســـت. تنها در صورتی که ریشـــه گیاه از 
خاک خارج شـــده یا فیکوس رشـــد ســـریعی دارد، 

باید اقـــدام به تعویض گلـــدان کرد.
فیکـــوس الاســـتیکا را می توان بـــا روش های قلمه 
ســـاقه، قلمـــه بـــرگ و خوابانیـــدن هوایـــی تکثیر 
کرد. بهتریـــن زمان برای قلمه گیـــری از فیکوس، 

بهـــار و اوایل تابســـتان اســـت. برای قلمه ســـاقه 
بهتر است طول ســـاقه 10 الی 15 سانتیمتر باشد.
بـــرای تســـریع در ریشـــه زایی بایـــد برگ هـــای 
ابتدایـــی قلمه حذف شـــده تا گیاه انـــرژیِ اش را 

بـــرای ریشـــه زایی خـــرج کند.

بـــرای قلمه بـــرگ گرفتن هم یک 
برگ را از فیکوس جدا کرده و پس 

از آن به منظور خارج شـــدن شـــیره 
آن، قلمـــه را مدتی در ظـــرف آب قرار 

داد. پس از آن قلمه بـــرگ می تواند در 
خـــاک قرار گرفتـــه و با پوشـــاندن و فراهم 

بـــت  رطو ن  کـــرد
مورد نیـــاز، فرایند 

ریشـــه زایی اتفاق بیفتد.
آفـــات تهدیـــد کننـــده زندگـــی 

فیکوس الاســـتیکا، شـــته ها، کنه تار 
عنکبوتی و شپشک آرد  آلود است.پاک 
کردن مداوم و چک کردن پشـــت و روی 

برگ می توانـــد از حملـــه این آفات 
جلوگیری کند. در صورت درگیر 

شـــدن فیکوس به انـــواع این 
آفـــات، می تـــوان از آفت کش 

اســـتفاده کرد.
نامناســـب بـــودن شـــرایط 

محیطـــی را می تـــوان بـــا چک 
کـــردن وضعیت ظاهـــری و روند 

رشـــد و زندگـــی فیکوس الاســـتیکا 
تشـــخیص داد. ایجاد لکه های قهوه ای 

و به دنبـــال آن ریـــزش برگ هـــا می تواند ســـرمای 
هوا را گزارش دهـــد. زردی برگ های فیکوس علل 
متفاوتـــی دارد که می توان به عـــدم آبیاری صحیح 

تـــا کمبود مـــواد مغـــذی و کمبود نـــور را نـــام برد.
کوچک بـــودن و رنـــگ پریدگـــی برگ های 

فیکـــوس، از کوچـــک بودن گلـــدان یا 
کمبود مـــواد مغذی خبـــر می دهد.

درباره گیاه فیکوس الاستیکا با آن برگ های پهن و براقش

خوشگل    و  لاکـچری
نسرین تقی خانی

مهندس کشاورزی و مشاورنگهداری گیاهان آپارتمانی

فیکـــوس الاســـتیکا از گیاهـــان خوشـــگل و 
لاکچـــری هنـــد و اندونـــزی اســـت. به صـــورت 
درختچـــه ای رشـــد می کند و علت شـــهرت این 
گیاه برگ های پهن و براق و نوک تیزش اســـت. 
بـــه آن فیکوس الاســـتیکا می گوینـــد چراکه اگر 
تنـــه آن زخمی شـــود، شـــیره ای از گیـــاه خارج 
شـــده کـــه می تـــوان در لاستیک ســـازی از آن 
اســـتفاده کرد؛ البته اســـتفاده از شیره این گیاه 
برای لاستیک ســـازی خیلی مرســـوم نیســـت و 

گیـــاه دیگری مخصـــوص این کار اســـت. علت 
نامگـــذاری این گیـــاه در انگلیســـی ایـــن مورد 
اســـت. از ایـــن خانـــواده ســـه گونه بـــه مدارج 
بالا رســـیدند: فیکوس ســـبز، فیکـــوس قرمز و 
فیکـــوس ابلـــق. از آنجایی کـــه این گیاه رشـــد 
درختچه ای دارد، در خاســـتگاه خـــود تا ارتفاع 
زیادی رشـــد می کنـــد، اما در شـــرایط آپارتمانی 
و با وجود غـــم دوری از خانه اش، افســـردگی بر  

آن مســـتولی شـــده، رشـــد کمتری دارد.

فیکوس الاستیکا ابلق



به تبع سن و 
سال، این همدلی 

ممکن است در 
رفتارهایی مانند 

صبوری یا در 
آغوش گرفتن 

پدر، مادر، خواهر 
یا برادر بروز 

کند و در دوران 
نوجوانی، جوانی، 

مجردی و با 
دوستان، متأهلی 

و با همسر هم 
ادامه داشته و 

در شکلی تکامل 
یافته تر خود را 

نشان دهد

درباب خانواده و همدلی 

نامحسوس امـــا
اثرگــذار در خانـواده

یکـــی از ابعـــاد ســـبک  زندگـــی، رفتـــار و اخـــلاق 
ماســـت که دانـــه آن از همـــان روزهـــای کودکی 
مـــا و در مشـــاهده گری مـــا از والدین کاشـــته 
می شـــود و با دیدن نقـــاط مثبت یـــا منفی، 
آن دانـــه رشـــد کرده یـــا ضعیف می شـــود. 
اما در نهایـــت از دوران نوجوانـــی به بعد، 
خودمـــان براســـاس شـــناخت، تجربـــه و 
درکـــی کـــه از محیط های مختلـــف مانند 
رســـانه، جامعـــه، دوســـتان و خانـــواده 
کســـب کرده ایـــم، تصمیـــم می گیریـــم در 
موقعیت های مختلف و بـــا آدم های متفاوت 

چه رفتاری داشـــته باشـــیم یا به طور کلی اخلاق مان چه شـــکلی 
به خـــود بگیرد. 

یکی از ویژگی های اخلاقی مثبتی که اثرگذاری مســـتقیم و سریع 
آن را می توانیم ببینیم، »همدلی« است. 

چیـــزی کـــه از ابتـــدا زندگی ما و با شـــروع گریـــه در نـــوزادی آن را 
تجربـــه می کنیـــم و تـــا پایـــان زندگـــی همراهمان اســـت. شـــاید 
یـــاد این افتادیـــد که از اول تـــا آخر زندگـــی، ما خانـــواده را هم در 
کنارمان داریم، پس ممکن اســـت این دو با هم نســـبتی داشـــته 
باشـــند. اما اگر اینطور اســـت، اگر چیزی  اســـت که از ابتدا تا انتها 
زندگی ما وجـــود دارد، پس چطور آن را یک »انتخاب« در ســـبکی 

از زندگـــی می بینیم؟

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه  

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید
زندگی16

راهی که دل به دل باز می کند
همدلـــی همان توجه اســـت؛ نوعـــی از توجه 
به دیگران که بر مبنا شـــناخت و درک اســـت. 
اگرچـــه یک پاســـخ عاطفی اســـت، امـــا با آن 
توجه عاشقانه ای که همســـران انتظار دارند 
نســـبت به هم داشته باشـــند، فرق می کند؛ 
یعنـــی فرد بـــا شـــناخت و درک حـــس و حال 
دیگـــری در یـــک موقعیت مشـــخص، خود را 
جـــای او بگـــذارد، به درک برســـد و ایـــن را با 
یـــک واکنـــش عاطفی ابـــراز کند. بـــه طوری 
که فـــرد مقابل بفهمد که درد دل او شـــناخته 
و درک شـــده و تنها نیست. آن وقت ارزشمند 
بودن تمـــام انســـان ها با تمام نقـــاط قوت و 
ضعفی که در ظاهر و باطـــن دارند محور رفتار 
همه ما شـــده و احتـــرام گذاشـــتن، قضاوت 
نکـــردن، متوقع نبـــودن، درک نکـــردن و دل 
شکســـتن به کمترین حد خـــود در ارتباطات 

انســـانی می رسد.
پیدا کردن راه دل دیگـــری، دیدنش، درکش 
و همراهی اش؛ این همان همدلی اســـت که 
مدنظر ماســـت. این را هم بگویم که همدلی 
هم مانند تمامـــی فضیلت های اخلاقی دیگر 
انـــدازه دارد و متعـــادل بـــودن آن اســـت که 
اثربخـــش اســـت. بی توجهی یـــا توجه بیش 
از حد، هر دو از تعادل خارج شـــده و همدلی 
نیســـتند. همدلی قرار گرفتن کنار دیگری و 

درک او در زمان و موقعیت درســـت است.

»داشت« و »کاشت« همدلی
خانـــواده نخســـتین محلـــی اســـت کـــه فرد 
بیشـــتر تجارب احساســـی، عاطفی، رفتاری 
و اخلاقـــی را از آن دریافـــت می کنـــد. اصـــلاً 
خیلـــی از مـــا اصطلاحـــاً، خلقاً شـــبیه یکی از 
والدینمـــان هســـتیم و اگـــر نباشـــیم هم در 
مشـــاهده ای کـــه از کودکـــی داشـــته ایم، یاد 
می گیریـــم کـــه چطور باشـــیم. در نـــوزادی، 
کودکـــی، بیمـــاری، مســـائل و بحران هـــای 
ســـخت، شکســـت ها، دلتنگی ها و بســـیاری 
از رنج هـــای تعریف شـــده بـــرای انســـان، ما 
همدلـــی را تجربـــه کرده ایـــم. نـــوزاد بودیم و 

بـــرای گرســـنگی گریـــه کردیـــم و در آغوش 
مـــادر جـــا گرفتیـــم و آرام شـــدیم. کودک 

بودیـــم و ســـر زانویمـــان در بـــازی زخم 
برداشـــت و با اینکه هنوز درد داشـــتیم، 
در آغـــوش پـــدر آرام شـــدیم. بیمـــار 
شـــدیم و با حمایت معلم تاچند هفته 
درس هایمـــان را در منزل ادامه دادیم. 
در جوانی تصـــادف کردیم و دســـتمان 

شکســـت و دوســـتمان بـــه جـــای ما در 
دانشگاه جزوه نوشـــت و در اختیار ما قرار 

داد. در میانســـالی دلتنگ مادرمان شـــدیم 
که به رحمت خدا رفته و دوســـتمان کنارمان 
آمـــد تـــا آرام بگیریـــم. در پیری احســـاس 
بیهودگی و پوچی ســـراغمان آمد 
و غـــم گرفتارمـــان کـــرد 

همدلی همان توجه است؛ نوعی 
از توجه به دیگران که بر مبنای 

شناخت و درک است



بخشی از 
صحبت های 

خداوند درباره 
همدلی در خانواده 

در آیه 24 سوره 
اسراء است. درباره 
نیکی به پدر و مادر 

است و مصداقی که 
برای آن می آورد این 

است که »اگر یکی 
از پدر و مادر یا هردو 
در دوران کهنسالی 
با تو بودند، کلمه ای 

ناخوشایند به 
آنها نگو، با آنها 

پرخاشگری نکن و 
نسب به آنها ادب و 
احترام داشته باش

و همســـرمان کنارمـــان قـــرار گرفـــت و آرام 
شـــدیم. همه اینهـــا و بســـیاری از مواجهات 
دیگـــری کـــه در زندگـــی نســـبت به مســـائل 
پررنج داشـــته ایم، همراه دیگـــری و با کمک 
دیگری بوده اســـت. همینطور خودمان هم 
گاه و بیـــگاه، کـــم و زیـــاد در همیـــن موقعیت 

بـــرای دیگـــری قـــرار گرفته ایم.
شـــاید ایـــن رفتـــار و کنـــش و واکنش هـــا را 
ناآگاهانـــه، تکـــراری، از روی عـــادت و بـــرای 
گریـــز از تنهایـــی ببینیم، اما بایـــد بگویم که 
همدلـــی برآمـــده از یک دانـــه رشـــد یافته و 
بزرگ شده در خانواده اســـت که به تبع کم و 
کیف حضور آن در خانـــواده، در روح ما خلق 
می شود. هرچند گروه همســـالان، جامعه و 
فرهنگ حاکم بر آن ممکن اســـت کم و کیف 

همدلـــی را در مـــا تغییر بدهد.

برداشت »همدلی«
اگـــر نخواهیم خیلی ســـخت بگیریم، تقریباً 
از دوره کودکی دوم )9 تا 11 ســـالگی( کودکان 
با مســـائل خانواده آشنا می شـــوند، هرچند 
هنوز مســـئولیتی بر دوش ندارند. اما متوجه 
می شـــوند در کنار آن محوریتی که تاکنون در 
خانواده داشـــته اند، تمرکز بر مسائل دیگری 
هم هســـت و هرکـــدام از اعضـــای خانواده با 
رنج و چالش های مختلفی مواجه هســـتند. 
از همیـــن جـــا کـــودک موقعیت شـــناخت و 
درکش بـــرای حمایتگری عاطفـــی و همدلی 

شـــروع می شود.

منظور این نیســـت که درگیر مســـائل بشود، 
بلکـــه فقط نشـــان می دهـــد که حـــالا او هم 
خود را یک عضو اثربخـــش خانواده می داند. 
در اینجـــا مشـــاهده گری کـــودک بـــا نوعی از 
شـــناخت، کشـــف و درک همراه اســـت و او را 
به همدلـــی می رســـاند. او متوجه می شـــود 
که حتـــی اگـــر مســـئولیتی نداشـــته باشـــد 
و مســـتقیماً نتوانـــد مشـــکلی را حـــل کنـــد، 

امـــا می توانـــد نشـــان بدهد کـــه او هم 
متوجـــه وضـــع و خانواده اســـت و 

دوســـت داشـــتن و درکـــش را 
بـــروز می دهد.

بـــه تبـــع ســـن و ســـال، این 
همدلـــی ممکـــن اســـت در 
رفتارهایـــی ماننـــد صبـــوری 

و نگفتـــن خواســـته در یـــک 
مثـــلاً  ( مشـــخص  موقعیـــت 

چیزی که قرار بـــود پدرش برای 
او بخـــرد را بـــه تعویق می انـــدازد( 

دیده شـــود یا در رفتارهای عاطفی ای 
ماننـــد در آغـــوش گرفتـــن پـــدر، مـــادر، 

خواهـــر یـــا بـــرادر. ایـــن در دوران نوجوانی، 
جوانـــی، مجـــردی و بـــا دوســـتان، متأهلـــی 
و بـــا همســـر هـــم ادامه داشـــته و در شـــکلی 
تکامـــل یافته تـــر خـــود را نشـــان می دهـــد. 
همین جـــا بـــا وجـــود تمـــاس ترس هـــای ما 
از تفاوت هایمـــان، بی اعتمادی هـــا و غیـــره 
ما انتخـــاب می کنیم کـــه با دیگـــری همدل 

باشـــیم، اثـــر بگذاریـــم و اثـــر ببینیم.
 

یک تصویر از همدلی در خانواده
بـــرای اینکـــه شـــناخت، درک و رفتـــار 
همدلـــی در خانواده تصویری بشـــود، 
فیلـــم ســـینمایی CODA را مثـــال 
می زنم. قصـــه دختـــری نوجوان 
کـــه تمـــام خانـــواده اش بجـــز 
خودش ناشـــنوا هســـتند. چه 
فیلـــم را دیـــده باشـــید چـــه 
ندیده باشـــید، احتمـــالاً در 
ذهـــن شـــما هـــم بـــر مبنا 
همیـــن تفـــاوت بنیادین، 
ی  لش هـــا چا یـــر  تصو
ی  عضـــا ا کـــه  مختلفـــی 
ایـــن خانـــواده نســـبت با 
هـــم می تواننـــد داشـــته 
باشـــند، ســـاخته شـــده 
اســـت. امـــا یـــک چیـــز 
خانـــواده را با وجـــود تمام 
مســـائل مختلـــف بیرونی، 
درونی، اقتصـــادی، اجتماعی 
و عاطفی کنار هـــم نگه می دارد 
و آن رســـیدن به همدلـــی دوطرفه 

اســـت. محبـــت، درک و همدلی محـــور این 
خانـــواده اســـت و اجـــازه نمی دهد بـــا وجود 
مســـائل مختلف، خانـــواده از هم پاشـــیده 
شـــود. این همدلـــی فقط اثرگـــذاری فردی و 
خانوادگـــی نـــدارد. اینطور نیســـت که فقط 
باعث شـــود که دیگـــر فرد احســـاس تنهایی 
نکنـــد، یا اینکه خانـــواده را دور هم نگه دارد؛ 
بلکه اثربخشـــی آن را در اجتمـــاع و بیرون از 

خانـــواده هـــم می بینیـــم.
در فیلـــم ســـینمایی CODA، روبـــی دختـــر 
کـــه  اســـت  فیلـــم  ن  قهرمـــا و  ن  ا نوجـــو
خانـــواده اش در کار صیـــد و ماهیگیـــری 
هســـتند. به علت ناشـــنوا بودن پدر و برادر، 
او قبـــل و بعـــد از مدرســـه بـــه آنهـــا در صید، 
ارتبـــاط بـــا گارد ســـاحلی و فـــروش ماهی ها 
کمک می کنـــد. مشـــاهده و درک چالش ها 
و رنج هـــا کـــه شـــروع می شـــود، انتخـــاب 
همدلی دختر برای همراهـــی یا خانواده اش 
و نادیده گرفتن علاقـــه خودش باعث 
می شـــود کـــه هـــر عضـــوی از 
خانـــواده اش بـــه خـــود 

بیایـــد. از خانواده اش کـــه بگذریم، آنجایی 
که صیـــادان شـــهر بـــا پیشـــنهاد پرریســـک 
روبـــی فهمیدنـــد کـــه می توانند خودشـــان 
روی پای خودشان بایســـتند و واسطه فاسد 
را از میـــان خـــود حـــذف کنند، همـــه اش از 
»خودشناسی«، »شناخت و درک خانواده« و 
»همدلی« روبی و به تبـــع اثرش روی محیط 

شـــروع شد.

کوتاه با خالق دل درباره همدلی
بخشـــی از صحبت هـــای خداونـــد دربـــاره 
همدلـــی در خانواده در آیه 24 ســـوره اســـراء 
اســـت. دربـــاره نیکی به پـــدر و مادر اســـت و 
مصداقـــی که بـــرای آن می آورد این اســـت که 
»اگر یکـــی از پـــدر و مادر یـــا هـــردو در دوران 
کهنســـالی با تو بودند، کلمه ای ناخوشایند به 
آنها نگو، با آنها پرخاشـــگری نکن و نســـب به 
آنها ادب و احترام داشـــته بـــاش.« این همان 
چیزی اســـت که همـــه مـــا در دوران پیری به 
آن نیـــاز داریم. امام ســـجاد علیه الســـلام نیز 
در یکـــی از دعاهایش نســـبت به پـــدر و مادر 
اینطـــور دعـــا می کنـــد کـــه خدایـــا کمک کن 
که خواهـــش دل پدر و مـــادرم را بر خواهش 
دل خـــودم مقدم بدانـــم. همـــان اتفاقی که 
شـــخصیت روبی رقـــم زد و اثـــرش را هم دید 
یـــا در جایـــی دیگـــر می فرماینـــد کـــه خدایا 
مـــن را از گروهـــی قرار نـــده که با پـــدر و مادر 
بدرفتـــار بودنـــد. ایـــن یعنی اگرچه داشـــت، 
کاشت و برداشـــت همدلی در خانواده اتفاق 
می افتـــد، امـــا آدمـــی مـــدام در حـــال تغییر 
اســـت و خودش برای رفتار و اخلاقش دست 

بـــه انتخـــاب می زند.
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خانواده نخستین 
محلی است که فرد بیشتر 

تجارب احساسی، عاطفی، 
رفتاری و اخلاقی را از آن 

دریافت می کند

همدلی در خانواده
شکل می گیرد



اهمیت تغذیه در دوره بلوغ از دیدگاه »شیرین قاسمی« کارشناس تغذیهاهمیت تغذیه در دوره بلوغ از دیدگاه »شیرین قاسمی« کارشناس تغذیه

- دقت کنید در دوره 
نوجوانی آب به میزان لازم 

و کافی مصرف کنند تا رشد 
استخوانی و عضلانی  شان 

کامل شود
 بازه تغییرات دوران بلوغ 
برای دختران از سن 10 تا 

14 سالگی و برای پسران 12 
تا 16 سال است

 بهتر است میان وعده از 
گروه میوه و سبزیجات یا 

یک میزان کوچک از وعده 
اصلی ناهار یا شام باشد

نوجوانـــی و بلـــوغ دومیـــن دوره طلایی رشـــد انســـان 
اســـت. بعـــد از آن هـــزار روز نخســـت زندگـــی کودک، 
با جـــرأت می تـــوان گفـــت کـــه نوجوانـــی از مهم ترین 
دوره های زندگی انســـان اســـت که در آن شـــروع رشد 
اســـتخوان ها و افزایش قد، شـــکل گیری توده عضلانی 
و تعییـــن وضعیـــت ســـلامت بـــدن در ادامـــه عمـــر و 
خ  همچنیـــن تعییـــن میـــزان هـــوش و نـــوع یادگیری ر
می دهد کـــه از تغذیه متنوع و ســـالم تبعیـــت می کند.
 مصـــرف یـــک ســـری از مـــواد غذایـــی در ایـــن دوران 
بســـیار مهـــم می شـــوند ماننـــد فیبـــر، آهـــن، ویتامین 
دی، روی، مـــس، ســـلنیوم و... کـــه لیســـتی از آنهـــا را 
در قالـــب مولتـــی ویتامین هـــای مختلـــف، دیده ایـــم. 
در دوران بلـــوغ، نوجوان هـــا اصطلاحـــاً بد غـــذا یا تک 
غذا می شـــوند و لازم اســـت در این زمینه والدین دقت 
کننـــد و بـــه دو دســـته مـــاده ضـــروری غذایی شـــامل 
ریزمغذی ها و درشـــت مغذی ها توجه داشـــته باشـــند.
بـــه طـــور کلی درشـــت مغذی ها بـــه میزان بیشـــتری در 
بدن مـــورد نیاز هســـتند کـــه پروتئیـــن ، کربوهیدرات ، 
چربـــی، میـــوه و ســـبزیجات را دربرمی گیـــرد. بـــه طور 
جزئی تـــر پروتئین ها شـــامل انـــواع گوشـــت، لبنیات، 
غ، کربوهیدرات هـــا شـــامل  مغزی جـــات و تخـــم مـــر
غلاتـــی مثل برنج، گندم، جو، چـــاودار، انواع آرد غلات 

و چربی هـــا شـــامل روغـــن حیوانی و گیاهی اســـت.
ریزمغذی هـــا نیز انـــواع ویتامین ها و املاحی هســـتند 

کـــه در درشـــت مغذی هـــا وجـــود دارنـــد. امـــلاح 
ماننـــد آهـــن، مـــس، روی. ویتامین هـــا نیز از 
گروه هـــای بـــی، ســـی، کا و دی هســـتند که با 
مصـــرف صحیح درشـــت مغذی ها جذب بدن 

خواهند شـــد.
مراقبـــت تغذیـــه ای دوران بلـــوغ می توانـــد از 

ســـخت ترین مراحـــل والدگری باشـــد، از طرفی او 
را نمی تـــوان مجبـــور به خوردن کرد و از ســـوی دیگر، 
بهتر و لازم اســـت مصرف مواد غذایی محبوب شـــان 
در دوره بلـــوغ محدود شـــوند، که شـــامل: غذاهای 

فرآوری شـــده مانند سوســـیس و کالبـــاس، غذاهای 
پرنمک، پرشـــکر، پرســـس، انواع ســـوخاری ها، فست 
فودهـــا، کیـــک، کلوچـــه، بیســـکوئیت اســـت. مصرف 
یک وعـــده از ایـــن غذاها تعـــادل هورمونـــی را در بدن 

آنهـــا به هـــم می ریزد.
دقت کنیـــد در دوره نوجوانی آب بـــه میزان لازم و کافی 
مصرف کنند تا رشـــد اســـتخوانی و عضلانی  شـــان کامل 
شـــود، همانند دوران کودکی، یـــک قمقمه یا بطری آب 
همراه خوشـــان داشـــته باشـــند و یکی دیگر از موارد که 
به رشـــد اســـتخوان و عضـــلات کمک می کنـــد، ورزش 

کردن مرتب روزانه اســـت.
بـــازه تغییـــرات دوران بلـــوغ بـــرای دختران از ســـن 10 
تـــا 14 ســـالگی و برای پســـران 12 تا 1۶ ســـال اســـت. در 
ایـــن دوران ضعـــف و میل به خـــوردن و تعـــداد دفعات 
گرســـنگی در آنها افزایـــش چشـــمگیری دارد و با توجه 
به الگـــو تغذیـــه ای در این دوره، شـــکل غـــذا خوردن و 

حتـــی اندام شـــان در آینـــده پی ریزی می شـــود.
اگـــر نوجـــوان در این دوره میان وعده ســـالم نداشـــته 
باشـــد، به ســـمت خـــوردن تنقـــلات و مـــوادی بـــا پایه 
قنـــدی و چربـــی کشـــیده می شـــود کـــه ارزش غذایی 
پایینـــی دارد و در ســـاختار بدن نوجوان بـــه مرور ایجاد 

نقـــص می کند. داشـــتن میـــان وعده در رژیـــم غذایی 
نوجـــوان ضـــروری و لازم اســـت. والدین توجه داشـــته 
باشـــند کـــه به دلیـــل غلیـــان هورمونـــی کـــه در بـــدن 
نوجـــوان اتفـــاق می افتـــد، آنهـــا حتمـــاً میـــان وعده را 
مصـــرف کنند تا با این روش ترشـــح هورمون انســـولین 

را کنتـــرل و از ابتـــلا بـــه دیابت جلوگیری شـــود.
بهتر اســـت میـــان وعده از گـــروه میوه و ســـبزیجات یا 
یک میزان کوچک از وعده اصلی ناهار یا شـــام باشـــد. 
ســـعی کنیـــد میـــان وعـــده کمتر حـــاوی مـــواد قندی و 
چربـــی باشـــد. البتـــه در ایـــن دوران میل بـــه خوردن 
میوه هـــا و ســـبزیجات کـــم می شـــود و نوجـــوان تمایلی 
ندارد ایـــن گروه از مـــواد غذایـــی را با خود به مدرســـه 
ببـــرد. ممکـــن اســـت مـــورد تمســـخر دوســـتانش قرار 
گیـــرد، پـــس لقمـــه و میـــوه از خانـــه نمی بـــرد، والدین 
نیـــز در ایـــن مـــورد تســـلیم نوجـــوان می شـــوند، حتی 
فکـــر می کننـــد کـــه او بچـــه نیســـت و لازم نیســـت کـــه 
نگـــران تغذیـــه اش باشـــند و نوجـــوان نیـــز بـــا خیـــال 
راحـــت میـــان وعـــده را بـــا کیـــک، کلوچـــه، چیپس و 
پفـــک پـــر می کند کـــه البتـــه مصرف یـــک یـــا دو روز در 
هفتـــه اشـــکال نـــدارد امـــا اســـتفاده بیـــش از حـــد از 
 ایـــن مـــواد، عـــوارض جبران ناپذیـــری بـــرای نوجوان 

خواهد داشت.
اول اینکـــه در رســـیدن بـــه حداکثـــر قـــد ژنتیکـــی آنها 
اخـــلال ایجاد می کند، دوم در توانایـــی باروری نیز مؤثر 

اســـت بدین شـــکل که نوجوان، خصوصـــاً دختران با 
مصـــرف بیش از حد قند، چربـــی و عدم تحرک، 

بـــه چاقی شـــکمی و کبد چـــرب مبتلا می شـــوند و همه 
اینهـــا تخمدان هـــا را تحت تأثیـــر قـــرار داده و منجر به 
تخمدان پلی کیســـتیک یا کیســـت ســـینه خواهند شد 
و پســـرها به نوعـــی دیگر، تحـــت تأثیر جمع همســـالان 
بـــه مصـــرف ســـیگار و گاه الـــکل روی می آورنـــد، بعد از 
آن مـــواد چـــرب می خورنـــد. در ابتـــدا ممکـــن اســـت 
لاغر شـــوند، ادامـــه این ســـبک غذایی به کبـــد چرب و 
چاقی شـــکمی منجر شـــده و در رشـــد دســـتگاه باروری 
تأثیـــر دارد.  میـــزان کافی خـــواب نیز در بلـــوغ و تغذیه 
اثرگذار اســـت. کـــم خوابی و کســـلی موجب می شـــود 

مراقب     تغذیه نوجوانان باشیدمراقب     تغذیه نوجوانان باشید
الهام  اسماعیلی

نویسنده
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 بعضی نوجوان ها دچار 
تصوری غیرواقعی از 

خود هستند، در آیینه 
خود را بسیار چاق تر از 

آنچه هستند، می بینند 
و به کم خوری عصبی رو 

می آورند و با این روش 
آسیب جدی به آینده 

روانی و جسمی خودشان 
وارد می کنند

وعـــده صبحانـــه در زندگـــی نوجوان حذف شـــود و آنهـــا با افـــت قند خون 
و گرســـنگی زیـــاد رو به مصـــرف مواد قنـــدی و چربی آوردند. مکانیســـم 

هضـــم قنـــد در بدن آنهـــا موجب می شـــود کـــه ترشـــح هورمون 
کورتیزول در بدن شـــان افزایش یابد، که در نتیجه ترشـــح 

و تنظیـــم هورمـــون را تحـــت تأثیر قـــرار داده و موجب 
کوتاهی قـــد در آنها خواهد شـــد.

نکتـــه مهـــم دیگـــر در دوران بلـــوغ خصوصـــاً 
بـــرای دختـــران تصویـــر ذهنـــی منفی اســـت 

که نســـبت بـــه بدن خودشـــان دارنـــد، با 
توجه به ســـبک غلط تغذیـــه )پرخوری 

عصبـــی( عـــدم تحـــرک، اســـترس 
فـــراوان دوران تحصیـــل، چـــاق 

. ند می شـــو
 ایـــن چاقـــی عموماً بعـــد از ورود 
به دانشـــگاه و کاهش اســـترس و 
تغذیـــه ســـالم تر، رفع می شـــود.

البتـــه کـــه ایـــن آینده نگـــری 
را قطعـــاً نوجـــوان نخواهـــد 

و  فســـردگی  ا و  شـــت  ا د
ناامیدی باعث می شـــود 
به روش غلـــط پرخوری 
مـــه  ا د ا د  خـــو عصبـــی 
یـــن مـــورد  دهـــد، در ا
لازم اســـت والدیـــن به 
آنهـــا امیـــدواری دهند. 
از تجربـــه زیســـته خـــود 
و اطرافیـــان بـــرای آنهـــا 
ن  ا نوجـــو تـــا  بگوینـــد 
بدانـــد کـــه ایـــن دوره 
گذراســـت و با عبـــور از 

و  ر  کنکـــو ی  ســـختی ها
اســـترس هایش و تحرکی 

که خواهـــد داشـــت، دوباره 
ش  د خـــو ســـب  منا ن  ز و بـــه 

بازخواهـــد گشـــت.
در پســـران نیـــز ایـــن اتفـــاق بـــه نحـــو 
دیگـــری می افتد، برای تحرک بیشـــتر 
به باشـــگاه بدنســـازی می رونـــد، صبر 
و امیـــد کمی بـــرای ســـاخت عضله به 

شـــکل واقعـــی دارنـــد، بـــه اســـتفاده از 
مکمل غذایـــی و تزریق هورمون روآورده 

و دچـــار نقص در رشـــد خواهند شـــد.
بعضـــی نوجوان هـــا دچـــار تصـــوری غیرواقعی از 

خـــود هســـتند، در آیینـــه خـــود را بســـیار چاق تر از 
آنچـــه هســـتند، می بیننـــد و به کـــم خـــوری عصبی رو 

می آورنـــد و با این روش آســـیب جـــدی به آینـــده روانی 
و جســـمی خودشـــان وارد می کننـــد. نـــوع شـــدیدتر ایـــن 

کم خوری هـــای عصبـــی کـــه بـــه اختـــلال در تغذیـــه منجر می شـــود 
آنورکســـیا نـــام دارد کـــه یک اختـــلال عصبی و تغذیه ای اســـت کـــه در آن 

فرد با وجود احســـاس گرســـنگی از خوردن غـــذا امتناع می کنـــد، در نتیجه فرد 
بیش از مقداری که برای ســـن و قدش مناســـب اســـت وزن از دســـت می دهـــد. به طور 

معمول وزن این افراد کمتر از 85 درصدِ وزن یک انســـان ســـالم اســـت. اختلال آنورکسیا 
نرووســـا در ســـال های نوجوانی و یا اوایل بزرگســـالی آغاز می شـــود؛ اما احتمـــال ابتلا به 

آن پیـــش از دوره نوجوانی هـــم وجود دارد.
اگـــر بنا باشـــد میزان خطرنـــاک بودن اختـــلالات روانـــی را با میـــزان مرگ و میـــر مرتبط 
با آن بســـنجیم، اختـــلالات خـــوردن بالاترین میـــزان مرگ را به همـــراه دارنـــد. بولیمیا 
نـــوع دیگـــری از اختـــلال در خـــوردن غذاســـت کـــه در ابتـــدا خـــود را به دلایلـــی چون 
فشـــار و اســـترس زیـــاد با پرخوری نشـــان می دهـــد و ســـپس به دلیل وحشـــت از چاق 
شـــدن فرد تـــلاش می کنـــد هرآنچه را خـــورده اســـت از بدن دفع کنـــد و ایـــن کار را به 
 کمک اســـتفراغ تعمـــدی، ورزش هـــای شـــدید و اســـتفاده از داروهای مســـهل کننده 

انجام می دهد.
حـــالا بـــرای والدین، ضروری اســـت، بعد از رفتن بچه ها به مدرســـه و مســـتقل شـــدن 
آنهـــا، در دوره بلـــوغ، آنهـــا را زیر چتـــر حمایت و نظارت خود داشـــته باشـــند تـــا این بار 
ذهن و جسم شـــان را بـــا انتخاب مواد غذایی مناســـب تغذیـــه و پروار کننـــد. از آنجا که 
عادت هـــای غذایی فـــرد در این دوره شـــکل می گیـــرد، آشـــنایی والدین با مـــواد غذایی 
متنـــوع، ســـاخت ترکیب هـــای جدید غذایـــی و تزئیـــن آنها ممکن اســـت اشـــتها و تمایل 

به خـــوردن غذای ســـالم را در آنهـــا ایجاد کند.
 خوب اســـت والدیـــن قبل از بلوغ نســـبت بـــه انواع گروه هـــای غذایی آگاهی کســـب کننـــد تا با 
صـــرف وقت کمتـــر در انتخاب مـــواد، تمرکز بیشـــتر در پخت متنـــوع مواد غذایـــی، رژیم غذایی 

ســـالم را به خانواده شـــان هدیه دهند.
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 گفت و گو با اکرم پورنگ نیا، قاضی بازنشسته  گفت و گو با اکرم پورنگ نیا، قاضی بازنشسته 
درباره مسائل زناندرباره مسائل زنان

اکرم پورنگ نیا، قاضی 
بازنشسته، کارش را در 

یکی از شهرهای کوچک، با 
دادیاری دادسرای عمومی 

آغاز و با دادیاری دیوان 
کشور به پایان رسانده

 موارد زیادی از خانم ها 
مراجعه می کنند که مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته اند 
یا به اعتیاد همسرشان 
مطمئن هستند یا ترک 

انفاق شده اند، اما به این 
دلیل که هیچ مدرکی 

برای ثابت کردن این موارد 
ندارند، قانون این ادعاها 

را از ایشان نمی پذیرد

آن روزهـــا وقتی یـــک اتفاق ناگـــوار را بـــرای مادربزرگم تعریـــف می کردیم، خوب 
گـــوش مـــی داد و در دلش غصه می خـــورد و ماجرا که تمام می شـــد، یـــک آه بلند 
می کشـــید و می گفـــت: »بد از پیـــش خدا نیایـــد مادرجان« و من همیشـــه پیش 

خـــودم فکـــر می کردم مگر می شـــود بد هـــم از پیش خـــدا بیاید؟
 

اگر پایت به یکی از دادگاه های خانواده باز شـــده و ســـر و کار شـــما با قانون افتاده 
باشـــد، می دانـــی که بـــرای طی این مســـیر باید کفـــش آهنین بپوشـــی و اعصاب 
پولادین داشـــته باشـــی. شـــاید این دادگاه چیزی بیشـــتر از یک راهـــروی بلند با 
چنـــد اتـــاق کوچک و چنـــد نیمکت و تعـــدادی ســـرباز و عده ای مراجعـــه کننده 
نباشـــد؛ اما دنیایی اســـت بـــرای خودش. یکی نشســـته و زل زده بـــه روبه رو و تند 
تنـــد پاهایـــش را تـــکان می دهـــد، دیگـــری ایســـتاده و پا به پـــا می شـــود، آن یکی 

قدم های تنـــد برمـــی دارد و هی مـــی رود و می آید.
آن وســـط کـــودکان خردســـال هـــم دیـــده می شـــوند که بدشـــان نمی آیـــد طول 
راهـــروی بلنـــد را بدونـــد و از پله هـــا بالا و پاییـــن بروند، امـــا با تشـــر بزرگ ترهای 
گاه عصبـــی و گاه ســـاکت، مجبور به نشســـتن شـــده اند. صدایی کـــه از توی اتاق 
بلنـــد می شـــود، یـــک اســـم را می خواند. صاحبان اســـم بلنـــد می شـــوند و برای 
تعییـــن سرنوشت شـــان بـــه اتاقک کوچـــک تعیین سرنوشـــت می رونـــد و فقط 
خـــدا می داند قرار اســـت چـــه پیش بیایـــد. اکثریت قریـــب به اتفاق کســـانی که 
در دادگاه می بینـــم و فرصت حرف زدن با آنها را پیدا می کنم، ســـال ها مشـــکلاتی 
را تجربـــه کرده اند تا بالاخـــره به این نتیجه رســـیده اند که نمی شـــود تحمل کرد!

 
 اکثرشان نمی توانند 

ثابت کنند

ملیحـــه می گویـــد که ماه هاســـت خرجـــی نگرفتـــه. می گویـــد شـــوهرش بعد از 
غیبت هـــای طولانـــی، هـــر وقت بـــه خانه می آید دســـت رویـــش بلنـــد می کند. 
این روند سال هاســـت که ادامـــه دارد. می گویـــد احتمال می دهد که شـــوهرش 
بـــه یک چیـــزی اعتیاد پیـــدا کرده باشـــد. می گویـــد و می گوید. همه را بـــه دادگاه 
هـــم گفته اما چـــون برای ادعاهایـــش مدرک نـــدارد، قانون کمکـــی نمی تواند به 
او بکنـــد. »خانم پورنگ نیا« مـــوارد متعددی دیـــده که زن حتی اعتیاد همســـر را 

هم نتوانســـته اثبـــات کند.
اکـــرم پورنگ نیـــا؛ 50 ســـالی اســـت کـــه ســـابقه قضـــاوت دارد. می گوید بیشـــتر 
مراجعه کنندگان توانایی اثبات ادعاهایشـــان را ندارند: »مـــوارد زیادی از خانم ها 
مراجعـــه می کنند که مورد ضرب و شـــتم قـــرار گرفته اند یا به اعتیاد همسرشـــان 
مطمئن هســـتند یا ترک انفاق شـــده اند، اما بـــه این دلیل که هیـــچ مدرکی برای 
ثابت کـــردن این موارد ندارنـــد، قانون این ادعاهـــا را از ایشـــان نمی پذیرد. حتی 
در صورتی که زن و شـــوهر زیر یک ســـقف زندگی کننـــد، دادگاه ادعای ترک نفقه را 
هم رد خواهد کرد چرا که معتقد اســـت زن مســـکن دارد و مـــرد هم به حد کفایت 
برای خانـــه خرج می کنـــد. در صورتی که نفقه رفـــع تمامی نیازهـــای متعارف زن 
اســـت و ممکن اســـت مرد برخی از ایـــن نیازها را اجابت نکنـــد. در این جور موارد 
هـــم زنـــان نمی تواننـــد ادعای ترک انفاق شـــان را ثابـــت کنند یا در مـــورد ضرب و 
شـــتم، به دلیل عـــرف و عادتی کـــه خانم های ایرانـــی دارند، هر بار کـــه این اتفاق 
برایشـــان می افتد به دنبال شکایت نیستند و ســـعی در آبروداری دارند؛ به همین 

دلیل مســـتندی که محکمه پســـند باشـــد هم در دست ندارند.
»ثبـــوت یک چیز اســـت و اثبات چیز دیگر، امـــا وقتی حق و تکلیـــف به یک طرف 

ســـنگینی کند، تساوی ســـلاح برای خواهان و خوانده ممکن است به هم بخورد. 
آن قدری که برای خوانده یا مرد بســـتری فراهم اســـت که راحت تر مســـلح باشد 
و از ادلـــه بی نیـــاز. از آن طـــرف خواهان یا زن ممکن اســـت به آن اندازه مســـلح 
نباشـــد.« وقتی می پرســـم که آیا در صورت عدم توانایی زن در اثبـــات این موارد، 
دادگاه راهـــکاری یـــا کمکـــی به این جریـــان می کند یا نـــه؟ پاســـخ می دهد: »زن 
اگـــر نتواند ادلـــه ای جمـــع آوری کند که مـــرد ســـوءرفتار دارد یا نتوانـــد ادله ای 
جمـــع آوری کنـــد که مثـــلاً مرد مدتی اســـت غایب اســـت یـــا نفقـــه نمی دهد، 
این ضعف در جمـــع آوری ادله نمی تواند دادگاه را مجبـــور به تحقیق و تفحص 
کنـــد. به هرحال بـــرای اثبات دعوی باید یکســـری ادله محکمه پســـند را هم 

جمع آوری کرد.«
اکـــرم پورنگ نیا به عنـــوان قاضی بازنشســـته کـــه در یکی از 

شـــهرهای کوچـــک، کار خـــود را بـــا دادیاری دادســـرای 
عمومـــی، آغاز و بـــا دادیـــاری دیوان کشـــور بـــه پایان 

رســـانده، در ادامـــه گفت و گـــو از خاطراتش گفت: 
خاطرات تلخ و شـــیرین زیادی در طول مدتی که 

اشـــتغال به کار داشـــته ام، وجود دارد. هر زمانی 
کـــه احســـاس کردم حقـــی از ناحق تشـــخیص 
داده شـــده یا به عبارتی حق به حق دار رسیده، 
خاطـــره شـــیرینی برایـــم رقـــم زده شـــده. اما 
خاطراتـــی که من در مقام حـــل اختلاف بین 
زوجیـــن، بـــرای حل مشـــکلات آنهـــا تلاش 
کـــرده ام و بازگشـــت آنهـــا بـــه زندگـــی و بـــه 
نتیجه رســـیدن تلاش هایم، شـــیرین ترین 

خاطـــرات من بوده اســـت.
به عنـــوان فـــردی کـــه بیـــش از ســـه دهه از 
زندگـــی را بـــا پایـــه قضایـــی خدمـــت کردم، 

اعتقـــاد و بـــاورم این اســـت که زنـــان قابلیت 
احراز ســـمت های مختلـــف را به عنوان قاضی 

دارند و حضور آنهـــا بویژه در دادگاه های خانواده 
و اطفـــال یعنـــی در جایی که دیـــدگاه مادرانه هم 
بـــه کمکشـــان می آیـــد، در مقـــام صـــدور حکـــم 

ضروری اســـت.
 زنان یکی از اقشـــار آســـیب پذیر جامعه هســـتند 
و بـــه همیـــن خاطر اســـت کـــه وقتـــی در گرداب 
دزدی، اعتیـــاد، قتـــل یـــا هزار بـــزه دیگـــر گرفتار 

شـــوند، شـــرایط بســـیار ناگواری در زندگی شـــان 
ایجـــاد می شـــود، بنابرایـــن ایـــن انتظـــار از د ولت و 

نظـــام حقوقی بیجا نیســـت که بـــا تصمیم گیـــری در خصوص حضور همیشـــگی 
یـــک قاضی مستشـــار زن در دادگاه ها، باب جدیدی را به روی بررســـی مشـــکلات 

زنـــان در دادگاه ها بگشـــایند.
 

»استخوان لای زخم« یا »به خاطر بچه ام می مانم«

آن قـــدر گرفتـــه و ناراحت به نظر می رســـد که بعیـــد می دانم شـــیوه های معمول 
هم برای باز کردن ســـر صحبت جواب دهد. ســـر دخترک پنج، شـــش ســـاله ای 
روی پایـــش اســـت و او همان طـــور که به بچه خیره شـــده، گل ســـر کوچکی که به 

موهـــای دخترک وصل اســـت را هـــی باز می کنـــد و دوباره به موها می چســـباند.
می گویم: »مدرسه می ره؟«

ســـرش را بلند می کند و می گوید: »ســـال دیگه. ســـال دیگه شـــش سالش تموم 

آنجا که قانون، آنجا که قانون، بی رحــــــــــــــــــــــــــــمبی رحــــــــــــــــــــــــــــم   می شود   می شود
سمیه ملاتبار

نویسنده
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید
زندگی

آنجا که قانون، آنجا که قانون، بی رحــــــــــــــــــــــــــــمبی رحــــــــــــــــــــــــــــم   می شود   می شود
می شـــه و می ره پیش دبستانی.

دختـــرک ســـرش را از روی پـــای مـــادر بلند می کنـــد و گیره ســـر را از 
دســـت او می گیـــرد و بلنـــد می شـــود و مـــی رود آن طرف تر.

می گویم: »می خواهی جدا بشی؟«
می گویـــد: »می خواســـتم. توافق کرده بودیم. حالا لـــج کرده. بچه 
رو نمـــی ده. می دونـــم کـــه نمی تونه بچـــه رو بزرگ کنـــه. اگه راضی 

نشـــه نمی رم. می مونـــم. به خاطر بچـــه می مونم.«
در لحنش شـــاید ناراحتی، گرفتگی و حتی عصبانیت باشـــد، اما 

تردید بـــه چیزی کـــه می گوید، نه.
 

بـــه گفته کارشـــناس مـــا، طبـــق مـــاده 11۶9 قانون مدنـــی، مادر 
تا هفـــت ســـالگی در حضانت و نگهـــداری طفـــل اولویت دارد 
و پـــس از آن ایـــن حضانت و نگهـــداری با پدر اســـت. اما 
طبق تبصـــره الحاقی همین ماده، بعد از هفت ســـالگی 
در صـــورت حدوث اختـــلاف، حضانت طفـــل با رعایت 

مصلحت کودک به تشـــخیص دادگاه اســـت.
کارشناســـان ایـــن امـــر، زندگـــی و تحمـــل هـــر یـــک از 
زوجیـــن در چنین شـــرایطی را مصلحـــت نمی دانند. 
طبق مطالعات انجام شـــده، میـــزان رضایتمندی 
در خانواده هایـــی کـــه بـــه خاطر شـــرایط و عرف 
جامعـــه یک زندگی را ســـال ها تحمـــل کرده اند 
بدون اینکه بـــرای بهتر شـــدن کیفیت زندگی 
تـــلاش کنند، از کســـانی که همـــان اول همه 
چیز را تمام کرده اند، بســـیار پایین تر اســـت.
یک ســـری از باورهـــای اشـــتباه ســـنتی و 
خانوادگی و نگاه جامعه بـــه زنان بیوه باعث 
شـــده بســـیاری از زنـــان، مشـــکلات موجود 
طـــلاق روانـــی و عاطفـــی را بـــه جـــان بخرند و 
جـــدا نشـــوند و اگـــر بـــرای رفع مشـــکل بـــا هم 
همراه و همدل نشـــوند، تداوم ایـــن گونه زندگی 
باعث شکســـت های روانی و زیان هـــای عاطفی در 
فرزندان هم می گـــردد و باعث بروز مشـــکلاتی جدید 

و بســـیار آسیب رســـان می شـــود.
کارشناســـان روانشناسی معتقدند، 
وقتـــی هـــر یـــک از زوجین، نشـــاط 
خود را از دســـت داد و فرســـوده شد، 
خـــود به خـــود نمی توانـــد صلاحیت 
کافـــی بـــرای تربیـــت فرزنـــد را در یـــک 
زندگی شکســـت خورده داشـــته باشـــد. یکی از بزرگترین 
شـــروط برای ادامه زندگی ســـلامت روح و روان و شـــادابی است. تداوم 

چنیـــن زندگی هایی انســـان را پـــر از ماتـــم، بی انگیزگی و نفـــرت می کند که 
عمـــلاً امکان اســـتفاده درســـت از ســـال های عمـــر را از فـــرد می گیرد.

»پـــدران یـــا مادرانـــی کـــه توانایـــی گرفتـــن تصمیم درســـت برای 
ادامه زندگـــی ندارند، فاقـــد صلاحیت مدیریت رفتـــاری برای 

سرپرستی فرزندان هســـتند. چرا که مدیریت تک نفره مادرانه 
یـــا پدرانـــه، بـــدون تفهیم جدایـــی و انفـــکاک به فرزنـــدان، باعث 

آموزه هـــای منفی و ایجـــاد بدبینی در آنها می شـــود که ایـــن خود خطر 
بســـیار بزرگتری از جدایی اســـت.« این طـــور که کارشناســـان می گویند، 

این طور زندگی کردن بیشـــتر به »اســـتخوان لای زخم« شبیه است تا زندگی.
 

آنجا که قانون، بی رحم می شود

جنســـیت ات فـــرق نمی کند. وقتـــی قانون بخوانـــی و بدانی، می شـــوی »مـــرد قانون« و از مـــرد قانون 
نمی تـــوان انتظـــار داشـــت به راحتـــی به این ســـؤال جواب دهد کـــه در قانـــون ازدواج و طـــلاق، کدام 

مـــاده، تبصـــره یا مـــورد را یک جورهایـــی بی رحمـــی می دانید؟
وکیل هـــا و کارشناســـان حقوقـــی کـــه با آنهـــا صحبـــت می کنم، به این ســـؤال یـــا جـــواب نمی دهند یا 
عباراتـــی مثل »گاهـــی نقد به آن وارد اســـت« به کار می برند یـــا خیلی مطمئن می گوینـــد: »قانون کامل 

اســـت و هیچ جا بی رحم نیســـت.«
اما اکـــرم پورنگ نیا، قاضی بازنشســـته، وقتی اصـــرار من را می بیند و بـــا تکرار چند باره ســـؤالم مواجه 
می شـــود، می گویـــد: »مـــن قانـــون را در جایـــی بی رحم می دانـــم که حضانـــت فرزند را فقـــط تا هفت 
ســـال بـــه مادر می دهـــد. چرا که فرزنـــد مادامی که بـــه مادر نیاز داشـــته باشـــد نباید از او جدا شـــود و 
تعیین ســـن برای ایـــن جدایی، بســـیار بی رحمانه اســـت. جدا کردن فرزنـــد از مادر آن هـــم در هفت 
ســـالگی، ســـنی که به تازگی وارد اجتماع شـــده و با محیط جدید مدرســـه مواجه می شـــود و ناخودآگاه 
نیـــازش به آغوش مادر و حمایت های او بیشـــتر می شـــود، بزرگترین بی مهری قانون اســـت.« بالاخره 

جوابـــم را می گیـــرم چون این بـــار »مرد قانون« یک »زن« اســـت.
بر اســـاس باورهای دینی و ارزش هـــای فرهنگی ایرانـــی، بهترین روش برای پیشـــگیری از طلاق روانی 
عاطفـــی، کمـــک فکری بـــه جوان ها در انتخـــاب درســـت و حمایت های اقتصـــادی از آنهاســـت. ارائه 
آمـــوزش مهارت های زندگی بـــه جوان هـــا در مدیریت احساســـات و هیجان ها و ارتقای ســـطح آگاهی 
آنها از مســـائل مختلف مرتبط با زناشـــویی و تشـــکیل خانواده، مؤثرترین راه پیشـــگیرانه از مشـــکلات 
احتمالـــی بعدی اســـت. در این میان، امـــا نمی توان از نقش خانـــواده، آموزش و پرورش، رســـانه های 

گروهی، صداوســـیما و ســـایر نهادهای مرتبط در این زمینه چشـــم پوشـــید.
 ســـال ها از روزهایی که مادربزرگ ســـر هر ماجرای غم انگیز آه می کشـــید و می گفـــت: »بد از پیش خدا 
نیایـــد« می گـــذرد و مـــن دنیایی را دیده ام که پر اســـت از بـــدی و بدی هایـــی که نمی دانم از کجا ســـر و 
کله شـــان پیـــدا شـــده ولی این را خـــوب فهمیـــده ام که این بلاهـــا دارند من و تـــو را امتحـــان می کنند، 
امتحانـــی کـــه ما هرکـــدام به یک شـــکل می دهیم و به واســـطه آنها بـــزرگ می شـــویم و می رویم کلاس 

بالاتر؛ امتحانی که شـــرکت در آن مهمتر اســـت از نمره بـــالا و قبولی.
 
 

زنان یکی از اقشار آسیب پذیر 
جامعه هستند و به همین خاطر 
است که وقتی در گرداب دزدی، 

اعتیاد، قتل یا هزار بزه دیگر گرفتار 
شوند، شرایط بسیار ناگواری در 

زندگی شان ایجاد می شود
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 وقتـــی »خانـــواده« در شـــبکه های اجتماعـــی فقـــط زن یا فقط 
مرد اســـت!

پیش از صحبت درباره ســـخنان رهبری، می خواهم درباره بازتاب 
سخنان ایشان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بنویسم. 
با این که خودم شـــنونده مســـتقیم حرف ها بودم و نسخه متنی 
ســـایت هم عیـــن همان بود که مشـــاهده کـــردم و شـــنیدم، اما 
بازتاب آن در شـــبکه های مجازی برایم غیرقابل قبول، تک بعدی 
و عجیب آمد. صف بندی جوانـــان اغلب تحصیلکرده، باتجربه، 
 انقلابـــی و معتقـــد دربـــاره ســـخنان، معطـــوف بـــه مثال هـــای 

زده شده بود. 
همـــان خطای کلیشـــه تکـــراری که مانع پیشـــرفت و در مســـیر 
درســـت ماندن همـــه ما می شـــود. صحبـــت کـــردن از کار خانه 
و بیـــرون و حضـــور اجتماعـــی، حقوقـــی و وظایفی کـــه زن و مرد 
نســـبت به هـــم دارنـــد و تقلیـــل دادن کلیـــت ماجرا بـــا تکیه به 
مثال ها و مناقشـــه دربـــاره آن مثال هـــا و اصل قـــرار دادن آن ها، 
اتفاقی اســـت که در شـــبکه های اجتماعی افتـــاد و همین باعث 
کج فهمـــی اصـــل قضیه شـــد، همیـــن کج فهمی چیزی شـــبیه 
»راه نرفتن حتی روی تردمیل« اســـت؛ چون خـــود درجا زدن و راه 
رفتـــن روی تردمیل در خود تحـــرک دارد، اما ایـــن راه نرفتن حتی 
روی تردمیـــل، همان بلایی اســـت کـــه در حوزه تفکـــر به مفهوم 

خانواده دچارش هســـتیم.
 

اصل حرف خانواده بود!
آن روز که میهمان رهبر معظم انقلاب بودیم، ایشـــان از مســـائل 
مختلفی مانند برخـــورد غرب با زن، برخورد اســـلام با زن، هویت 

زن، مســـئولیت  و فعالیت های اجتماعی، وظایـــف خانوادگی و 
غیره صحبـــت کردند و در خلال ایـــن صحبت ها برای فهم بهتر، 
مثال های مختلفی زدند. چند نکته در بیانات ایشـــان درباره نوع 

بشـــر و خانواده، نظر مـــن را جلب کرد:
اول این که ایشـــان اشـــاره کردنـــد که »دیـــروز یک کتابـــی برای 
مـــن آوردند کـــه صحبت هایی بـــود که خـــود بنده کـــرده بودم، 
چاپ شـــده بـــود و من ندیـــده بودم؛ نـــگاه کردم دیـــدم خیلی از 
حرف هایـــی که آمـــاده کـــرده بودم و می خواســـتم امـــروز اینجا 
بگویـــم، در آن کتـــاب هســـت و قبلاً بارهـــا گفته شـــده و در این 

زمینه هـــا زیـــاد صحبـــت کرده ایم.«
ایـــن یعنی، ایـــن حرف ها بارها گفته شـــده و چون بارها درســـت 
خوانـــش نشـــده و برای ایـــن که مســـأله »خانواده« مهم اســـت، 
پس باز هم مجبور به تکرار آن شـــده اند، حتی بیشـــتر. خانواده 
به قدری مهم اســـت کـــه مجبورند از مثال های عینـــی، نزدیک و 
دقیق اســـتفاده کنند تا مـــا را به فهم اهمیت خانواده برســـانند.

دوم این کـــه »ارزش هـــای انســـانی در زن و مرد یکســـان 
اســـت و در نسبت ارزشـــی او با جنس مرد، 

مطلقاً جنســـیت مطرح نیست.«
ایـــن یعنـــی در گفتمـــان الهـــی و دیـــن 
اســـلام بســـاط گفتمـــان منحـــرف 

جنســـیت گرایی در تفکـــر و در اجرا باید 
برچیده شـــود، چون هیچ کدام اینها برهم 

برتـــری ندارند و ماهیـــت خانواده کـــه بر قرار 
گرفتن این دو کنار هم اســـت، مهم اســـت. برای 

درک بهتـــر این بخش از تفکر و محیط عینی غرب مثال 

می زنند؛ پوشـــش های زنـــان در غرب، همجنس بازی، مســـائل 
جنسی سه جانبه یا چهارجانبه، آزادی جنسی و تعرضات جنسی 
و غیـــره را مثال می زنند تا به این برســـیم که تمـــام اینها در جهت 
مخالف تقویت خانواده و ارزش های انسانی است و اگر به درستی 
درک کردیم که قرار گرفتن در مســـیر درست انسانیت، انتخاب و 
درک »خانواده« است، باید بدانیم که تمام این مسائل و ماجراها 
برای تضعیف همان مســـیر درســـت است. ســـوم این که وظایف 
خانوادگی، وظایف اجتماعی، حقوق و مســـئولیت های مختلف 
میان زن و مرد وابســـته به »ظرفیت های جســـمی، ظرفیت های 

روحی و امکانات افراد اســـت.«
ایـــن یعنـــی نمی توان منکر شـــد که بـــه هرحال برای خلق بشـــر 
دو جنـــس زن و مـــرد انتخـــاب شـــده و بـــه تبع این جنســـیت، 
ظرفیت ها هـــم متفاوت اســـت. بنابراین نمی تـــوان تفکر غلط 
»برابری جنســـیتی« را در مسیر درســـت »عدالت« ببینیم. اصلاً 
تفاوت جنســـیتی ایجاد شـــده که »خانواده« شـــکل بگیرد. این 

مســـأله به قدری مهم و البته لطیف است که زن 
و مرد در خانواده عامل 

تســـکین و لباس هم 
شـــمرده شدند. 

ن  نظرتـــا ر  د
قطعـــه  و  د
مرکزی یک 

پـــازل را در 

نظـــر بگیرید که بـــا تمام تفاوت های شـــکلی کـــه دارند، امـــا قرار 
گرفتن شـــان کنار هـــم معنـــادار می شـــود و باعث می شـــود که 

همدیگـــر و در ادامـــه کلیـــت پـــازل را کامـــل کنند.
 و چهـــارم که بـــه نظـــرم مهم ترین مســـأله آمد اما متأســـفانه در 
فضای مجازی و شـــبکه های اجتماعی کج فهمی آن را دیدم، این 

بود که »خیلـــی از کارها هـــم با تفاهم انجـــام می گیرد.«
این یعنی، وقتی ســـه اصـــل اول را پذیرفتیم؛ یعنـــی محور بودن 
خانواده، ارزش های انسانی یکســـان دو جنسیت، ظرفیت های 
جســـمی، روحی و امکانات متفاوت دو جنســـیت را فهم کردیم، 
به یک مســـأله مهـــم به نام تفاهم  می رســـیم. دوســـت دارم برای 
این مفهوم فقط یـــک مثال جدید و زنده بزنم. یکی از دوســـتانم 
درباره یکی از خواســـتگارانش تعریف می کـــرد که به او گفته: »این 
طوری نباشـــه که چون بیرون کار می کنید، بیاییـــد خونه و بگید 
خســـته اید! به من ربطی نـــداره این چیزا، من باید شـــام ام آماده 
باشـــه.« این همان چیزی اســـت که از آن حرف زدم. قطعه پازلی 

به طـــور منطقـــی خودش، نســـبتش کـــه نخواهد 
بـــا قطعـــات دیگـــر پـــازل و جهان 
بیرون را بشناســـد و درک کند، در 
نهایت مســـأله وجودی اصلی اش 
این می شـــود کـــه مثلاً آیا شســـتن 
ظرف ها کار اوســـت؟! در واقع اگر 
در تفکر، سه اصل استخراج شده 
از بیانـــات رهبـــری را نپذیریم، در 
اجرا که همان تربیت و رفتار اســـت، 

لنـــگ می زنیـــم و برهمانیم که 
بودیم.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

 وقتی می خواســـتم درباره خانواده بنویســـم، خودش و مفهومـــش را در جهان امروز مغفول و اصلاً گم شـــده دیدم. هرجا 
صحبـــت از خانواده شـــد، ســـریعاً وظایف زن و مـــرد و حقوقی که نســـبت به هم دارنـــد، مقابل هم صف کشـــی کردند و هر 
شـــاخه ای از هر مســـأله ای در اجتماع را دســـتاویز قرار دادند که خود را در خانواده محق تر ببینند. انـــگار که خود خانواده 
موضوعیـــت ندارد و فقـــط بهانه ای برای جدال حقوقی و اجتماعی زنان و مردان اســـت. نمی خواهم پای منبر بنشـــینیم و 
حرف های کلی همیشـــگی را بشـــنویم. اما همیشـــه یکی از ســـؤالات من در داســـتان آفرینش، »باهم« بودن حضرت آدم 
و حـــوا بـــود. این طور نبـــود که خداونـــد آدم را گوشـــه ای از زمین رها کنـــد و حوا را گوشـــه ای دیگر. حتی قبل تـــر، انتخاب 
خداونـــد این بوده که در آغاز خلق انســـان این دو با هم باشـــند. پـــس از اول این با هم بودن زن و مـــرد در قالب خانواده 
مهم بود. پس روشـــن اســـت، یک زن، یک مـــرد، ازدواج و فرزندان همگی در خدمت این هســـتند که یـــک خانواده ایجاد 
شـــود. پس نمی شـــود کـــه مغفول ماندن چنیـــن چیزی یا تغییر شـــکلش یا آســـیب دیدنش اهمیتی نداشـــته باشـــد و به 
یـــک جدال کلیشـــه ای بدون نتیجه میـــان زن و مرد تبدیل شـــود؛ چیزی که در جهان امروزی شـــاهد آن هســـتیم و آنقدر 

مســـأله حاد اســـت که چند وقت پیش از زبان رهبـــر معظم انقلاب هم آن را شـــنیدیم.

هیچ جوره نمی توان بی خیال خانواده شدهیچ جوره نمی توان بی خیال خانواده شد
بررسی صحبت های رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان با نگاهی به مسأله »خانواده«بررسی صحبت های رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان با نگاهی به مسأله »خانواده«

زنانزنان



 نفس تا زمانی که در این دنیا همراه بدن است، درحصار بدن اسیر شده و تمام خصوصیات  نفس تا زمانی که در این دنیا همراه بدن است، درحصار بدن اسیر شده و تمام خصوصیات 
و ویژگی های بدن در نفس تأثیر خواهد گذاشت. قطعاً از مهم ترین عواملی که در ادراکات، و ویژگی های بدن در نفس تأثیر خواهد گذاشت. قطعاً از مهم ترین عواملی که در ادراکات، 

احساسات و هویت انسان در این عالم مؤثر است، جنسیت استاحساسات و هویت انسان در این عالم مؤثر است، جنسیت است
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جنسیت نفس چیست؟  جنسیت نفس چیست؟  « « ۲۲  »»
دلایل اثبات جنسیت  مندی نفس در فلسفه و کلام اسلامیدلایل اثبات جنسیت  مندی نفس در فلسفه و کلام اسلامی

  نفسی که در حال تدبیر بدن زنانه است با نفسی که در 
حال تدبیر بدن مردانه است از لحاظ جنسیتی متفاوت 
عمل می کند؛ زیرا اختلافات زنان و مردان حاصل تدبیر 

و تصرف متفاوت نفس با ابزارهای ادراکی و تحریکی بدن 
زنانه و مردانه است. در واقع در اندیشه این متکلمان 

فرمانده اصلی انسان نفس اوست که با به کارگیری 
قوای ادراکی و تحریکی بدن به تدبیر این احساسات و 

گرایش ها می پردازد

     درصور�ت که سؤالی از این مبحث دارید می توانید برای ما ارسال کنید.                                

زینب تاجیک
پژوهشگر مقیم پژوهکشده زن و خانواده

آغـــاز تأمل انســـان دربـــاره حقیقت خویـــش، هم پای آفرینش انســـان و هم زاد تفکر و پرســـش اســـت. بحـــث از حقیقت انســـان و ابعاد 
هویتـــی آن، در زمان  هـــای مختلف به فراخـــور نیاز، مباحث و مســـائل حکما و متکلمان از منظرهای مختلفی بررســـی شـــده اســـت. با 
عمیق  تـــر شـــدن مطالعـــات جنســـیتی و ورود فعالان فمینیســـت به مباحث فلســـفی و الهیاتی، ســـؤال از نســـبت جنســـیت و حقیقت 
انســـان در تیـــررس اندیشـــمندانی قرار گرفته اســـت که به رویکرد فلســـفی-کلامی بـــه مطالعات جنســـیتی و زنان می  پردازنـــد. بحث از 
جنســـیت  مندی یـــا عدم جنســـیت  مندی نفـــس، دغدغه متکلمان و فلاســـفه متقـــدم ما نبوده اســـت. اما برای پاســـخ به این مســـأله 
می  تـــوان از نردبان بلند نفس  شناســـی آن ها بالارفته و پاســـخی ســـلبی یا ایجابی به این پرســـش داد. در فضای فلســـفه و کلام اســـلامی 
حقیقت انســـان نفس و روح یا ترکیب نفس و بدن اســـت. برای بررســـی نســـبت جنســـیت و نفس بایـــد با نگاه تحلیلی نفس  شناســـی 

حکمای اســـلامی را بررســـی کرد.

تجرد نفس
از مجمـــوع توضیحـــات و تحلیل­

 هایـــی کـــه متکلمـــان و فلاســـفه 
اســـلامی در ارتبـــاط بـــا هویـــت و 
حقیقـــت انســـان بیـــان کرده  اند، 
می  تـــوان نظریـــه اصلـــی در فضای 
فلســـفه و کلام اســـلامی را بـــه نفع 
ایـــن دیدگاه دانســـت کـــه هویت و 
حقیقت انســـان در دنیـــا مجموع 
نفـــس و بـــدن اســـت که ارتبـــاط و 
اتصال شـــدیدی بـــا هـــم خواهند 
داشـــت. اگـــر هویت انســـان را تنها 
نفس مجردی که هیچ گونه ارتباط 
و اتصالی بـــا بدن مادی نـــدارد می ­

دانســـتند، یـــا قائـــل به تجـــرد تام 
عقلی بـــرای نفـــس بودند، شـــاید 
قـــول بـــه جنســـیت  مندی نفـــس 
چنـــدان صحیـــح به نظـــر نمی آمد 
امـــا در تحلیـــل هویـــت انســـان در 
اندیشه این اندیشمندان مشخص

می شـــود کـــه اولاً تجـــرد نفـــس از 
نـــوع تجـــرد مثالـــی و تجـــرد کلامی 
اســـت کـــه اگر چـــه نفس جســـم 
و جســـمانی نیســـت، امـــا برخی از 
ویژگی  هـــای بـــدن مـــادی را مـــی ­

توانـــد بپذیـــرد و به طور کلـــی عاری 
از خصوصیـــات مـــادی نخواهد بود 
و زمینـــه جنســـیت  مندی نفـــس 

فراهـــم خواهد شـــد.

 حدوث نفس
از آنچـــه دربـــاره چگونگـــی حدوث 
نفس از نظر اکثر حکمای اســـلامی 
بیان شـــده اســـت می  توان چنین 
نتیجـــه گرفت کـــه بـــدن و ویژگی­

 های جســـم مـــادی به نوعـــی برای 
حدوث نفـــس علیت دارنـــد. زیرا 
نفـــس به دلیـــل تجـــرد نمی  توانـــد 
عوارضـــی را که ســـبب تشـــخص و 
تکثر نفوس می  شـــوند بـــه تنهایی 

بپذیرد و حتماً باید در ارتباط با 
یک بدن مادی باشـــد کـــه پذیرنده 
ایـــن عـــوارض شـــود و ایـــن همان 
معنی حدوث نفس است. در واقع 
زمانی  کـــه بدن به حـــدی از اعتدال 
برســـد، نفس حادث خواهد شـــد. 
پس بـــدن و ویژگی  های بدن مادی 
مشـــخص می کنـــد چه نفســـی به 
چه بدنـــی تعلق بگیـــرد. طبق این 
توضیحات حتـــی اگر نفـــس ذاتاً از 
خصوصیات جنســـیتی عاری باشد 
بعـــد از تعلق بـــه یک بـــدن خاص 
از ویژگی  هـــای جنســـیتی تأثیراتی 
خواهـــد پذیرفت. چگونگی تبیین 
نحوه حـــدوث نفس دلیلـــی بر این 
مســـأله اســـت که نفـــس از جهت 
جنســـیتی جهت  مند خواهد بود و 
نفســـی که به یک بـــدن زنانه تعلق 
می  گیـــرد تا با تصـــرف در آن و تدبیر 
آن راه کمال را طی کند با نفســـی که 
به یـــک بدن مردانـــه تعلق می  گیرد 
کـــه از این طریـــق کمـــالات بالقوه 
خـــود را به فعلیت برســـاند تفاوت ­

هایـــی دارد و نفس جنســـیت  مند 
خواهـــد بود.

 رابطه نفس و بدن
از مباحثی که در مـــورد رابطه نفس 
و بـــدن در فلســـفه و کلام اســـلامی 
تبیین شـــده است، می  توان چنین 
نتیجه گرفـــت که، نفس تا زمانی  که 
در ایـــن دنیـــا همـــراه بدن اســـت، 
درحصـــار بدن اســـیر شـــده و تمام 
خصوصیـــات و ویژگی  هـــای بـــدن 
در نفس تأثیـــر خواهد گذاشـــت. 
قطعـــاً از مهم  ترین عواملـــی که در 
ادراکات، احساسات و هویت انسان 
در این عالم مؤثر اســـت، جنسیت 
اســـت. اکثـــر حکمـــای اســـلامی 
صراحتـــاً به ارتباط و اتصال شـــدید 

نفـــس و بـــدن در عالـــم دنیا 
اشـــاره کرده اند و طبق ایـــن ارتباط 
تنگاتنگی کـــه نفس با بـــدن مادی 
دارد نمی  توانـــد از لحاظ جنســـیتی 
جهت  مند نباشـــد. از مباحث مهم 
دیگری کـــه مـــورد توجـــه حکمای 
اســـلامی بوده اســـت این مســـأله 
اســـت که مدرک حقیقی در انسان 
کیســـت؟ شـــکی نداریم که زنان و 
مـــردان در ادراکات و احساســـات و 
تمایـــلات تفاوت  هایی دارنـــد؛ اگر 
نفس جایـــگاه اصلی ایـــن ادراکات 
و احساســـات باشـــد می  توانیـــم 
اختلافـــات جنســـیتی را بـــه حاق 
وجود زنان و مردان ســـرایت دهیم.

وابســـتگی نفس به بـــدن در مقام 
فعل و طی کـــردن راه کمال که مورد 
تأکید اکثر اندیشـــمندان اســـلامی 
اســـت و نوع رابطه نفـــس و بدن از 
منظر ایشـــان، به این معنی اســـت 
کـــه:   نفـــس قابلیـــت رســـیدن به 
بســـیاری از کمـــالات را دارد کـــه در 

زمان حـــدوث فاقد آن هاســـت.
 این قابلیت و شایستگی رسیدن به 
کمالات به معنـــای بالقوه بودن این 
کمالات اســـت که جز با وابســـتگی 
و نیـــاز نفس بـــه بدن قابـــل توجیه 
نیســـت.  برای به فعلیت رســـاندن 
این کمـــالات بالقوه باید اســـتعداد 

حصـــول آن ها به وجـــود آید.
 برای حاصل شـــدن زمینـــه  ای برای 
به فعلیت رســـاندن کمالات بالقوه 
بایـــد با عالم مادی و حســـی ارتباط 
برقـــرار کنـــد.  این ارتبـــاط به معنی 
نیازمنـــدی نفس به بـــدن برای طی 
کردن راه کمال اســـت. نفس باید با 
کمک اندام  هـــای ادراکی و تحریکی 
مادی از بدن و جســـم مـــادی برای 

ن  رسید
 بـــه کمـــالات بالقوه خود اســـتفاده 

کنـــد.  طبـــق توضیحاتـــی که 
داده شـــد نمایـــان می شـــود که هر 
کمالـــی کـــه نفس بـــه آن می  رســـد 
بـــا وســـاطت بـــدن و جســـم مادی 
اســـت. طبق این مبانـــی، هر کمال 
علمـــی، غیـــر علمی، اخلاقـــی و... 
کـــه نفـــس بخواهد بـــه آن برســـد 
بواســـطه بـــه کارگیـــری اندام  های 
ادراکـــی و تحریکـــی بـــدن اســـت. 
پـــس تمـــام ادراکات و گرایش های 
بدن مادی در طی کـــردن راه کمال 
توســـط نفس می تواند مؤثر باشد. 
از مهم  ترین مواردی که در تشخص 
و هویـــت بـــدن مـــادی و هویت هر 
انســـانی قطعاً مؤثر است جنسیت 
اســـت. در واقع طبـــق توضیحاتی 
که داده شـــد، نفســـی کـــه در حال 
تدبیـــر بدن زنانه اســـت با نفســـی 
کـــه در حـــال تدبیـــر بـــدن مردانه 
است از لحاظ جنســـیتی متفاوت 
عمل می کند؛ زیـــرا اختلافات زنان 
و مـــردان حاصـــل تدبیـــر و تصرف 
متفاوت نفس بـــا ابزارهای ادراکی و 
تحریکی بدن زنانه و مردانه اســـت. 
در واقـــع در اندیشـــه این متکلمان 
فرمانده اصلی انسان نفس اوست 
که بـــا بـــه کارگیـــری قـــوای ادراکی 
و تحریکـــی بـــدن بـــه تدبیـــر ایـــن 
احساســـات و گرایش ها می  پردازد؛ 
پس جایـــگاه این اختلافـــات حاق 
وجود انســـان  ها یعنـــی روح و نفس 
آن هاســـت. طبـــق ایـــن توضیحات 
بـــدن و اندام  هـــای مـــادی صرفـــاً 
آلـــت و وســـیله  ای در اختیار نفس 
هســـتند تا با تصـــرف و تدبیـــر آن ها 
مراحل کمال را طـــی کند. نفس در 
حالی کـــه تدبیر بدن و احساســـات 
و گرایش هـــای زنانـــه می کنـــد بـــا 
زمانی کـــه تدبر ویژگی  هـــای مردانه 
Farnazinanloo31377@gmail.comمی کنـــد متفـــاوت عمـــل می کند.
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آقای دکتر خیامی الزامات تنظیم گری 
شبکه نمایش خانگی در چهار، پنج سال 

اخیر بیشتر به بحث ممیزی تقلیل پیدا 
کرده است، ممیزی گفتار، تصویر، نشان 

ندادن سیگار و مشابه آن. تنظیم گری در 
شبکه نمایش خانگی چنین مواردی است 

یا نه، موارد دیگری هم هست و باید مورد 
توجه قرار بگیرد؟

خیامـــی: واقعیت این اســـت کـــه واژه تنظیم گری 
از عالم بـــازار و اقتصـــاد وارد عرصه هـــای فرهنگ 
و رســـانه و هنـــر و حتـــی سیاســـتگذاری و الـــی 
آخـــر شـــده و پیرو شکســـت نظریـــه بـــازار، نظریه 
تنظیم گـــری در دنیـــا متولـــد شـــد. در واقـــع بـــه 
قـــرن ١٩ و بـــه واژه ای شـــبیه چیزی که امـــروزه به 
کار می بریـــم، برمی گـــردد که ارکانـــی دارد. اضلاع 
یا ارکان تنظیم گـــری، یکی مقررات گذاری اســـت 
کـــه مهم تریـــن ارکان تنظیم گـــری در هـــر وادی 
اســـت، می توانـــد تنظیم گـــر در عالم بازار باشـــد، 
رســـانه باشـــد، در شـــهرداری باشـــد، ارکان مهـــم 
دیگری نیز وجـــود دارد مثل صـــدور و ابطال مجوز 
کـــه کار دومـــش اســـت، نظـــارت که کار ســـومش 
اســـت، امـــا ایـــن مـــوارد ارکان حـــوزه تنظیم گری 
هســـتند و منحصـــر در اینها نیســـت، فعالیت یک 
واحـــد تنظیم گر مطلوب شـــامل عناصـــر دیگری 
هـــم می شـــود، چون آمـــوزش و حل اختـــلاف. به 
عبارتی ما اگر یک واحد تنظیم گر مطلوب داشـــته 
باشـــیم، اختلافات آن حوزه مستقیماً به دادگاه ها 
و قـــوه قضائیه یک کشـــور ارجاع داده نمی شـــود و 
ابتدا تـــلاش می شـــود در حـــوزه تنظیم گری حل 
شـــود؛ چـــون تخصصی تـــر و نزدیک تر بـــه میدان 
اســـت. یـــک فعالیـــت دیگـــر کـــه جـــزو وظایف 
تنظیم گر است، تســـهیل گر بودن، یعنی حمایت 
اســـت. این حمایت ممکن است قانونی و حقوقی 
باشد، ممکن اســـت مالی باشد و سایر موضوعاتی 
از ایـــن دســـت. مجموعه ایـــن فعالیت هـــا، ارکان 
آن ســـه مورد بـــود ولـــی مجموعه  ایـــن فعالیت ها 
مثل آمـــوزش، حل اختـــلاف و تنظیـــم روابط آن 
بازار، ممکن اســـت بازار مطبوعات باشـــد، با سایر 
نهادهـــای حاکمیت )ایـــن مورد هـــم از وظایفش 
اســـت( و ســـایر موارد چون تســـهیلات و حمایت 
و...، مجموعـــه ایـــن فعالیت هـــا را یـــک واحـــد 
تنظیم گر و فعالیت تنظیم گـــری گویند که اهداف 
آن هـــم معمولاً عبارت  اســـت  از حفظ و حراســـت 
از منابـــع عمومـــی و همچنیـــن منافـــع صاحبان 
کســـب و کار آن میدان و منابـــع مصرف کنندگان 

و مشـــتریان و در هر حـــوزه ای که باشـــد، حوزه ما 
مخاطبـــان و کاربران و.. می شـــود.

آقای علیزاده شما به عنوان یک فعال 
رسانه ای و کسی که در این مدت شبکه 

نمایش خانگی را رصد می کردید، 
فعالیت هایی که آقای دکتر در زمره وظایف 

یک تنظیم گر برشمرد را مشاهده کردید؟ 
کم وکاستی می بینید؟

علیـــزاده: نه، منهـــای انتقاداتی کـــه در رده میانی 
به ســـازکار اجرایـــی این موضـــوع برمی گـــردد که 
در ادامه بـــه آن خواهم پرداخت، بیشـــتر به دلیل 
آشفتگی بالادســـتی که در این موضوع وجود دارد، 
رشـــحات این آشـــفتگی به رده های میانی هم نفوذ 
کـــرده و نـــم  داده اســـت. نه، ایـــن اتفـــاق نیفتاده 
اســـت، به دلیل اینکـــه در بالادســـت هنوز تکلیف 
به صورت قطعی مشـــخص نشـــده، در بالادســـت 

منظور حاکمیت اســـت.

وضعیت حاکمیت مشخص است. چون به 
ساترا دادند.

علیـــزاده: خیر، یک مرحله قبل تر از این هاســـت، 
چـــون بازیگـــران فعـــال میدانـــی، نـــه  شـــئون 
ریش ســـفیدی بـــرای ســـاترا قائل اند، نه شـــئون 
حرفـــه ای قائل انـــد و نـــه شـــئون قانونـــی. اینهـــا 
خوب اســـت یـــا بـــد، فعـــلاً کاری ندارم ولی شـــما 
نیم نگاهی بـــه واقعیت میدان کنیـــد و وضعیت را 
ببینید، مشـــخص می شـــود ســـازکاری که اسمش 
ســـاترا اســـت، چـــه بپذیریـــم و چـــه نپذیریـــم و 
چـــه عملکـــردش را قابل قبـــول بدانیم یـــا نه، در 
حیطـــه اعمـــال وظایف خود کـــه بخشـــی را آقای 
دکتر تشـــریح کردند نیاز به یکســـری ســـاختارها 
و اختیارات و شـــئونی دارد،  شـــأن و جایـــگاه لزوماً 

قانونی نیســـت.
الان آقـــای دکتـــر فرمودنـــد که مثلاً حـــل اختلاف 
از شـــئون تنظیم گر اســـت، ولی خـــب این چیزی 
کـــه ما با آن روبه رو هســـتیم، اصلاً چنین شـــأنی را 
ندارد، نه اینکه اختیارات قانونی را نداشـــته باشد، 
کنشـــگران میدان آن را بـــه دلیلی قبـــول ندارند، 
این هـــم بخشـــی به دلیل همان کشـــمکش های 
بالادستی است. شـــما نقص و ایرادهای مدیریتی 
را به این قضیه اضافه کنیـــد، نابلدی ها و اقدامات 
آماتـــور مدیـــران، مثـــلاً حـــل اختلاف از شـــئون 
تنظیم گر اســـت. تنظیم گر مـــا الان نامه به رئیس 
دســـتگاه اجرایی می دهـــد که یکی از کنشـــگران 

میدان را فیلتـــر کنید. نامه  آقـــای جبلی به رئیس 
جمهور ســـال ١4٠٠ بود یا١4٠١، من اصـــلاً کار ندارم 
اینها حـــق دارند یا نـــه، اینها نشـــان می دهد نکته 
اول: خود تنظیم گر ما شـــئون و اختیـــارات در این 
فضـــا نـــدارد که از مجـــاری دیگـــر بخواهـــد دنبال 

پاســـبانی و پاســـداری از منافع عموم باشند،
نکتـــه دوم اینکه خـــود این نهاد در مقام دســـتگاه 
قضا نشســـته اســـت. نفـــس فکـــر کردن بـــه این 
اتفاقاتـــی کـــه در این دو، سه ســـال اخیـــر رخ داده 
و کشـــمکش هایی کـــه بیـــن نهـــاد تنظیم گـــر و 
کنشـــگرهای میدانـــی افتـــاده نشـــان می دهـــد 
کـــه ســـاختار، ســـازکار و اهرم هـــای رگولاتـــوری، 
کـــه از شـــئون قانونـــی و اختیـــارات قانونـــی ایـــن 
فضاســـت، مضـــاف بر شـــئون و اعتبـــار حرفه ای، 
فاقد ایـــن بـــازوی اجرایی رگولاتوری اســـت، یعنی 
شـــما همیـــن امـــروز بگویید ســـاترا اختیـــارات و 
اهرم هـــای نیم بنـــدی را که تـــا الان داشـــته ندارد، 
آیا در آن حد از ریش ســـفیدی، خود و مســـئولانش 
هســـتند کـــه بتواننـــد بـــدون اعمـــال اختیارات 
قانونـــی، بخشـــی از مأموریت هـــای خـــود را پیش 
ببرنـــد؟ قطعـــاً این گونـــه نیســـت. مجمـــوع اینها 
فضای آشـــفته ای را بـــه وجود آورده کـــه حاکمیت 
هم از آن ضربـــه می خورد. من به عنـــوان خبرنگار 
فرهنگی می دانم بخشـــی از ســـریال ها و تولیدات 
کـــه در وی ادُی ها مشـــاهده می شـــود، بـــه خاطر 
لایی کشـــیدن پلتفرم هاســـت، یعنی بدون مجوز 
قانونـــی. یعنی این مجوز تولید ســـاترا را نداشـــت، 
رفته تولید کرده، چرا؟ چون می داند حرف ســـاترا 
پس فـــردا، بخواهد اقدامی هـــم کند، ضریب نفوذ 
ندارد. چه کســـی ضربه می زند؟ چه کســـی ضربه 
می خورد؟ حاکمیت اســـت. ســـاترا، صداوسیما و 
مجموعه ارشـــاد، اینها همـــه مجموعه حاکمیت 
اســـت، از آن طـــرف هم، فضـــای میـــدان، فضای 
مناســـبی نیســـت. آقای دکتر تأکیـــد کردند یکی 
از وظایـــف و اختیـــارات، یکـــی از مأموریت هـــای 
ســـازمان تنظیم گر، حفاظت و پاســـبانی از منافع 
کاسبانی اســـت که در آن فضا مشغول فعالیت اند، 
شـــما نگاهی به صدور مجوزها در سازمان ساترا در 
همین یکســـال بیندازید. 4٢٠ مجوز، طبق آخرین 
اطلاعاتی که من داشـــتم اگر اضافه نشـــده باشد، 
چیز کمی نیســـت، یعنی شـــما به ازای هرمجوزی 
که صـــادر می کنیـــد، جا برای کســـانی کـــه از قبل 
وارد ایـــن فضا شـــده و در حال فعالیت هســـتند، 
تنگ تر می شـــود. شـــما هر مجـــوز کســـبی را هم 
بخواهید از اتحادیه صنفی بگیرید، اولین بررســـی 

کـــه می کننـــد این اســـت کـــه ورود 
شـــما بـــه آن فضـــا، اکوسیســـتم 
حیاط اقتصـــادی کســـانی را که 
از قبـــل فعـــال هســـتند بـــه هم 

نریـــزد، نکتـــه دومی که بررســـی 
می کنند این اســـت که شـــما توان 

کنشـــگری میدانـــی در آن فضـــا و ایفـــا 
کـــردن بنـــگاه اقتصـــادی را داریـــد یا نه؟ بررســـی 
می کننـــد، چـــون من خودم ایـــن فراینـــد را یکبار 
طی کرده ام و با جزئیاتش آشـــنا هستم، ولی شما 
ببینید، بـــا اتفاقی که در فرایند صـــدور مجوزها در 
ســـاترا می افتد، ایـــن در کوتاه مدت شـــاید آقایان 
مدیر، با ژســـت هایی مثل تســـهیلگری در صدور 
مجوزها، بتواننـــد گزارش های مثبتی خلق کنند، 
امـــا در درازمـــدت، به ضـــرر این فضاســـت. یعنی 
خـــود همین کنشـــگرانی که در ایـــن فضا فعالیت 
می کننـــد هم حتماً آســـیب خواهند دیـــد، بماند 
کـــه بحث دیگر منهـــای بحث اقتصـــادی از لحاظ 
تأمین محتوای فرهنگی این هاســـت. به هرحال 
اکوسیســـتم فرهنگ و هنر کشور، یک اکوسیستم 
محدود اســـت. بدنه سینمایی کشور درنهایت ٨٠ 
فیلـــم ســـینمایی تولیـــد می کند، پخش ســـریال 
را هم بـــا کیفیـــت ســـریال های بـــالا بخواهیم در 
نظـــر بگیریـــم، طبق آمـــار خـــود ســـیمافیلم، در 
تلویزیون ســـالی 30، 35 ســـریال می توانند تولید 
و پخـــش کننـــد، این تمـــام ظرفیت اکوسیســـتم 
فرهنگ وهنر کشـــور اســـت، شما حســـاب کنید 
ما 420- 400 ســـکو و پلتفرم داریم که برای فعالیت 
در حـــوزه صـــوت و تصویـــر در حوزه مجـــازی مجوز 
گرفته انـــد، اولاً ایـــن توانی که بیان شـــد، مجموع 
تـــوان ســـینما و تلویزیـــون ایـــران بـــود، همه این 
پلتفرم هـــا کـــه ایـــن تـــوان را ندارند. چـــه اتفاقی 
می افتد؟ شـــما مجبوری ناخـــودآگاه، دریچه ای را 
به فضای ســـرگرمی بـــرای واردات بـــاز کنید، یعنی 
همان اتفاقـــی که به صورت طبیعـــی در پلتفرم ها 
در حال افتادن اســـت. یعنی ایـــن کالا را بخواهیم 
وارد کشـــور کنیـــم، تعرفـــه ای برایـــش می بندند. 
الان در حـــوزه واردات محتوای صـــوت و تصویر که 
تحت صـــدور مجوز ســـاترا هـــم اتفـــاق می افتد، 
هرکدام از این پلتفرم هـــا، چون همه هم توانایی 
فیلم و ســـریال را ندارنـــد، درگاه های ارائه محتوای 
غیربومـــی را تحـــت فراینـــد حاکمیتـــی افزایش 
می دهنـــد. این بـــه ضررمنافـــع عمومی اســـت و 
هم به ضـــرر حاکمیت و هم به ضرر اکوسیســـتم 
فرهنـــگ و هنـــر اســـت. خواســـتم بگویـــم یـــک 

به بهانه آغاز فصل دوم سریال »مستوران«

»شبکه نمایش خانگی»شبکه نمایش خانگی
 تنظیم گری یا تعطیلی« تنظیم گری یا تعطیلی«

افت وخیزهای تنظیم گری صوت و تصویر در فضای مجازی در یک میزگرد تخصصی بررسی شد

علیزاده: بخشی 
از سریال ها و 

تولیدات که 
در وی ادُی ها 

مشاهده 
می شود، 
به خاطر 

لایی کشیدن 
پلتفرم هاست، 

یعنی بدون مجوز 
قانونی. یعنی 

این مجوز تولید 
ساترا را نداشت، 
رفته تولید کرده، 

چرا؟ چون 
می داند حرف 

ساترا پس فردا، 
اگر بخواهد 

اقدامی هم کند، 
ضریب نفوذ 

ندارد. چه کسی 
ضربه می زند؟ 

چه کسی ضربه 
می خورد؟ 

حاکمیت است

افت و خیز تنظیم گری محتوای صوت و تصویر طی سال های اخیر به یکی از نیازمندی های جدی زیست بوم فرهنگی کشور تبدیل شده است، موضوعی که به عقیده کارشناسان همچنان سازکار قانونی و روند اجرایی آن محل 
سؤال است. به گزارش هفته نامه »ایران جمعه« سلسله نشست های شبکه نمایش خانگی با موضوع »شبکه نمایش خانگی، تنظیم گری یا تعطیلی« به همت دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاونت مطبوعات برگزار شد.

شبکه نمایش خانگی در چند سال اخیر فراز و فرودهای زیادی داشت و حوادث زیادی از سر گذراند، اتفاقات زیادی در این فضا و شبکه نمایش خانگی افتاد، جایگاه تنظیم گر شبکه نمایش خانگی از صداو سیمای جمهوری 
اسلامی که پیش از این بود و در مؤسسه رسانه تصویری فعالیت می کرد، طی فرایندی به سازمان صداو سیما، مشخصاً مجموعه ساترا منتقل شد. طی مدتی که ساترا وظیفه تنظیم گری در شبکه نمایش خانگی را برعهده 

داشته، باز هم اتفاقات زیادی رخ داده است، این وظیفه چالش هایی را برای این دوستان در این مجموعه ایجاد کرده که از آن طرف تعداد بازیگران این عرصه طی مدت کوتاهی چندبرابر شد و حداقل به صورت اسمی و در 
نهایت شاهد ورود شورای انقلاب فرهنگی در قانونگذاری دراین  باره شد. بدین ترتیب بخشی از این وظیفه هم در اختیار مجلس است که باید وظیفه خود را انجام دهد و کار شبکه نمایش خانگی را به سرانجام برساند، ولی در 

این بحث از همه مهم تر تنظیم گری این حوزه، الزامات و چالش های آن است. در این جلسه عبدالکریم خیامی استاد دانشگاه امام صادق)ع( و محمد صادق علیزاده سردبیر هفته نامه »ایران جمعه« به تبادل نظر پرداخته و 
به سؤالات پاسخ گفتند که در این گزارش می خوانید.

فرهنگفرهنگ
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بلبشـــویی اســـت که همه در آن متضرر هستند.
در گذشته مؤسسه رســـانه های تصویری به عنوان 
متولی شـــبکه های نمایش خانگی منحل شد، در 
راستای انحلال سازمان های تابعه وزارت فرهنگ 
وارشـــاد اســـلامی که یکســـری ادغام و یکســـری 
منحل شـــد، مؤسسه رســـانه های تصویری ادغام 
شـــد و یک جورهایی از وزارت ارشـــاد خلع ید شد، 
مثـــل کاری کـــه مصـــدق با خـــودش کـــرد، یعنی 
مصـــدق مجلـــس را منحـــل کـــرد و زمینـــه کودتا 
فراهم شـــد. وزارت فرهنگ وارشـــاد اســـلامی دور 
قبل، خواسته یا ناخواســـته، مؤسسه رسانه های 
تصویـــری را منحل کرد و عملاً زمینـــه را فراهم کرد 
که شـــبکه نمایش خانگـــی از یـــد قدرتش خارج 
شـــود. بفرمایید رابطه ســـاترا با ذینفعـــان در این 
حـــوزه بر مبنـــای ایـــن مســـائلی که شـــما گفتید 

برقرارشـــده یا خیر؟
خیامی: جلســـه اگر بررســـی عملکرد ساتراست، 
منصفانـــه و اخلاقـــی این اســـت که از مســـئولان 

ســـاترا هم کسی در جلســـه باشد.
خیر، بررســـی عملکرد ســـاترا نیســـت امـــا عملاً 
پـــای ســـاترا وســـط می آیـــد. بحـــث تنظیم گـــر را 

می خواهیـــم بررســـی کنیـــم.
خیامی : مـــن اطلاعات کاملی از ســـاترا ندارم ولی 
در جریان تاریخ تحولات ایـــن قضیه بودم، وزارت 
ارشـــاد هم کـــه در این حـــوزه قبل از صداوســـیما 
کار می کـــرد، همیـــن اشـــکالات بـــر آن وارد بـــوده 
اســـت. ســـریال هایی هـــم کـــه در آن زمـــان، در 
مقطعـــی بـــه تعبیـــر فرهنگســـتان، حامل هـــای 
وحـــدت بودنـــد و به صـــورت دی وی دی می آمد و 
ما از محلمـــان می خریدیـــم، محتوایشـــان بدتر 
هم بوده، ســـکانس هایی داشتند که حتی روایت 
کلامی اش هم شـــرم آور اســـت، چیزی که امروزه 
در ســـریال ها نمی بینیم. ماجرا چیســـت؟ اساساً 
مـــا بـــا فناوری هـــای نوپدیـــدی مواجه هســـتیم، 
بـــا روابـــط تولیـــدی، اقتصاد جدیـــد، گردش 
کار و مصـــرف رســـانه ای جدیـــدی مواجـــه 
هســـتیم که بـــرای همـــه تازگـــی دارد، چه 
حاکمیت، چه کاربـــران و چه صاحبان این 

کســـب وکارها، همگی وارد فضای جدیدی شدند و 
اگـــر بخواهیم صحنه را توصیف کنیم، خطای همه 
این بخش هـــا را باید باهـــم ببینیـــم، کم تجربگی 
همه بخش ها را ببینیـــم. پلتفرم ها فعالیت هایی 
دارند، کنش ها و واکنش هایی دارند که یا ناشـــی 
از بی تجربگی اســـت، یا ناشی از ناآشـــنایی با این 
قضیـــه. ســـاترا هـــم این گونـــه اســـت، ســـاترا هم 
بخشـــی از فعالیت هایش به نظرم به عمین علت 
اســـت، ورود مجلس بـــه این عرصه، چـــرا که ما به 
شـــدت دچار فقر حقوقی در این عرصه هســـتیم، 
شـــورای انقـــلاب فرهنگـــی هم کـــه ورود کـــرده، 
ســـابقه ای در این حوزه ندارد. عرصه نوپدید است 
و اگر دلســـوزانه و عالمانـــه بخواهیم به این میدان 
نزدیک شـــویم بایســـتی جوانب موضوع را ببینیم 
و اشکالات را بررســـی کنیم، به یکدیگر بیاموزیم و 
نقدمان را بـــه یکدیگر بگوییم، هم افزایی نیاز دارد 
تـــا از این مرحلـــه عبور کنیم. خاص کشـــور ما هم 
نیست. من 20 کشـــور را در این مورد بررسی کردم، 
همـــه این منازعات را داشـــتند، برخی هم که هنوز 
دارند، همین دعوای نتفلیکـــس یا تنظیم گر ش، 
در همین روزها. هرکســـی هم در این کشـــور کاری 
دارد، ممکن اســـت کســـی کارش سیاســـی باشد، 
حـــزب دارد و طبیعـــی اســـت مـــدام یک طـــرف را 
بگیـــرد و یک طـــرف را بکوبد. تجربـــه تنظیم گری 
وزارت فرهنـــگ وارشـــاد اســـلامی، تجربـــه خوبی 
نبـــوده و قابل دفاع نیســـت، شـــفاف عرض کنم، 
به آقـــای دکتـــر صالحی هـــم کـــه از وزاری ارشـــاد 
بودنـــد ایـــن را عـــرض می کـــردم، فرمایـــش خود 
ایشـــان هم بود. الان اگر بخواهیم بگوییم ســـاترا 
یک تنظیم گـــری مطلوبی ارائه کـــرده، نمی توانیم 
بگوییم. بخواهیم بگوییـــم پلتفرم ها خوب عمل 
کردنـــد، خیر، این گونه هم نیســـت، برخی از آنها، 
الفبای کســـب و کار رســـانه ای را هـــم نمی دانند و 
عمـــل نمی کننـــد، متفاوت اند، یـــا حرفه ای اند یا 
آماتـــور. حتی ما معلمـــان هم این گونه هســـتیم، 
یعنی دانشـــگاه هم به اندازه کافـــی ادبیات و نظریه 
برای ایـــن کار تولید نکرده اســـت، ایـــن موضوع را 
هم در نظـــر بگیرید. مـــن در چند مـــاه اخیر، بعد 

از مصوبه شـــورای عالـــی، مصوبات یا اســـنادی که 
برای تصویب آماده شـــده را بررســـی کـــرده ام، چه 
مصوبـــات مجلـــس و چـــه شـــورای عالـــی فضای 
مجـــازی، چـــه ارشـــاد و چه ســـاترا و صداوســـیما، 
چـــه تبـــادلات و مکاتباتی بیـــن شـــورای نگهبان و 
مجلس بـــوده، مصوبـــات وزرا حتی، این مـــوارد را 
کنار هـــم می گذارید، تشـــویش را می بینید. حتی 
فهم خـــود واژه تنظیم گری خیلی عجیب اســـت، 
گفتارها و ســـخنان برخی از مســـئولان در اســـناد. 
ولی حســـن کار را هم ببینیـــم. بالاخره حاکمیت، 
دیر یـــا زود متوجـــه این تشـــویش و نقیصه شـــده 
اســـت.اولین نامه های ما به ســـال 89 برمی گردد 
که گفتیم این اتفاق در حال افتادن اســـت و شـــما 
هرچه دیرتر به این برســـید، آســـیب های بیشتری 
به ســـرمایه اجتماعی کشور خورده است، به نظرم 
خیلی زودتـــر از این می توانســـتند به آن برســـند. 
در مجمـــع تشـــخیص مصلحت نظـــام هم مطرح 
کـــردم. یکســـال به عنـــوان رئیس کمیته رســـانه 
فضـــای مجازی برای حل همین مســـأله به مجمع 
رفتم، اعضـــای محترم مجمع را دیـــدم، دریچه ای 
هم نبـــود که مـــا بتوانیـــم توضیح دهیـــم، تلاش 
کردیـــم حداقل یک بند و جمله در سیاســـت های 
هفتم توســـعه بیاوریم، برخی از آقایان در آن سال 
یـــا با ایـــن مفهوم کامـــلاً غریبـــه و ناآشـــنا بودند و 
اطلاعات میدانی نداشـــتند، اجازه توضیح و دفاع 
هم ندادند. ببینید چقدر آســـیب به سرمایه های 
اجتماعی کشـــور خورده اســـت، این را به فال نیک 
می گیـــرم ولـــو دیـــر، من نســـبت به همـــه آقایانی 
که در تمام این ســـال ها خدمتشـــان رســـیده ام، 
چـــه حقیقی و چـــه حقوقی، ایـــن گلـــه را دارم، اما 
الان وقـــت این نیســـت که یک ضلـــع، ضلع دیگر 
را بکوبـــد، مقداری میـــدان را وســـیع تر و جامع تر 
ببینیـــم و ایـــن فرصتـــی که پیـــش آمده بـــه نظرم 

راه حـــل نهایـــی نخواهد بود.
در دوره ای ذینفعـــان ما متکثر هســـتند و هرکدام 
قدرتـــی دارند و تا صحنه ای را می خواهیم درســـت 
کنیـــم، فناوری هـــای جدیدی می آینـــد که مجدد 
شـــما نیـــاز داریـــد به صـــورت انعطاف پذیـــر به آن 

رســـیدگی کنیـــد، ولـــی بـــه هرحـــال یـــک گام به 
جلـــو اســـت. در حـــال حاضر، دوســـتان ارشـــاد، 
صداوســـیما و پلتفرم ها در حال صحبت هستند، 
در شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی، شـــورای عالی 

فضای مجـــازی و...
اولین بار اســـت که همه اطراف موضـــوع در حال 
گفت وگـــو برای رســـیدن به نقطه بهینه هســـتند، 
ما دو، ســـه ایستگاه دیگر برای رســـیدن به شرایط 

مطلوب داریـــم که اقتضای این بازار اســـت.

 اینگونه که شما دو سه ایستگاه می گویید 
به گمانم دو سه دهه طول می کشد!

خیامـــی: خیـــر، ببینیـــد در برخی از کشـــورها این 
فراینـــد 20 ســـال طول کشـــیده، برخی 30 ســـال، 
برخی 10 سال، بســـتگی به مقولات بسیاری دارید. 
همین کلمه صوت و تصویر، کلمه ای اســـت که نیاز 
بـــه حکاکی و تعریـــف دارد، یا هـــوش مصنوعی اگر 
بیایـــد، برخـــی از ایـــن تنظیماتی که داریـــم، کاملاً 
تغییر خواهد کـــرد، هوش مصنوعـــی بیاید چه در 
فعالیت ســـکوها، چـــه در فعالیـــت تنظیم گرها، 
ماجـــرای دیگـــری رخ خواهـــد داد و چیزهایی که 

می نویســـیم، احتمالاً کارکرد نخواهند داشـــت.

 آقای علیزاده ادعایی کردند و گفتند 
ما قانون داریم سازمانی با عنوان ساترا 

وظیفه دارد ولی مشروعیت بین کاربران 
ندارد.

علیزاده:من مشروعیت نگفتم.
بنـــده برداشـــتم این بـــود. گفتید با اینکـــه قانون 
است ولی شـــئون آن را پلتفرم ها قبول نمی کنند، 
نکته  اش این اســـت کـــه خیلی هایشـــان در حال 
حاضـــر کار غیرقانونـــی می کننـــد و ســـریال بدون 
مجـــوز ســـاترا می ســـازند و بعـــد ســـاترا را در عمل 
انجام شـــده قرار می دهند. من ســـؤالم این است 
که وقتی الان قانونگذاری می کنیم و ســـاترا وجود 
دارد و بخشـــی از نهاد صداوسیما به عنوان بخش 
قانونی پشـــت ماجراســـت و کار را جلو می برد، این 
قانونـــی بـــودن ماجرا، اگـــر طرف پلتفـــرم، بازیگر 

خیامی: 
بخواهیم بگوییم 

پلتفرم ها خوب 
عمل کردند، 
خیر، اینگونه 

هم نیست، 
برخی از آنها، 

الفبای کسب و 
کار رسانه ای را 

هم نمی دانند و 
عمل نمی کنند، 

متفاوت اند، 
یا حرفه ای اند 
یا آماتور. حتی 

ما معلمان هم 
اینگونه هستیم، 

یعنی دانشگاه 
هم به اندازه 

کافی ادبیات و 
نظریه برای این 
کار تولید نکرده 

است.

 واقعیت این است که واژه تنظیم گری از عالم 
بازار و اقتصاد وارد عرصه های فرهنگ و رسانه 

و هنر و حتی سیاستگذاری و الی آخر شده و 
پیرو شکست نظریه بازار، نظریه تنظیم گری 

در دنیا متولد شد
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علیزاده: در حال حاضر همه از تنظیم گر توقع دارند اما او نه اختیار دارد نه اهرم امکانات و نه اهرم قانونی. به دادگاه 
شکایت می کند، دادگاه قبولش ندارد. دادگاه که می گویم دعوای شخصی نیست، دستگاه قضایی است، دستگاه 

قضایی می گوید من طبق دعوای حقوقی جلو می روم، تو ادعایی داری، مبانی حقوقی را نگاه می کنم و می بینم چیزی 
که تو می گویی در مبانی حقوقی نیست و رد می شود.

میدان شـــما را بـــه عنـــوان قانون قبول نداشـــته 
باشـــد، چه چالشـــی به وجـــود می آید؟ چـــه کاری 

باید انجام شـــود؟
خیامـــی: واحـــد تنظیم گر باید چند اصل داشـــته 
باشـــد، یکـــی از آن اصـــول ایـــن اســـت کـــه واحد 
تنظیم گر بایستی پشـــتوانه قانونی دارای ضمانت 
اجرایی داشـــته باشـــد. ســـاترا این مراحل را باید 
طـــی کند، ســـازمان صداوســـیما نه، صداوســـیما 
همه چیزش روشـــن اســـت، امـــا بـــرای اینکه یک 
واحـــد تنظیم گـــر حتـــی ارشـــاد، ببینیـــد این یک 
وی ادُی نوپدیـــد اســـت، این مطبوعات نیســـت، 
این ســـمعی بصری به عنـــوان آنچه قبـــلاً فهمیده 
می شـــد نیســـت، چیـــز جدیـــدی اســـت، بایـــد 
ضمانت هـــای اجرایـــی و قانونـــی اش را داشـــته 
باشـــد، لذا پیشـــنهاد شـــورای نگهبان به سازمان 
صداوســـیما ایـــن اســـت کـــه فعـــلاً ســـاترا در هر 
حـــوزه ای که موظـــف اســـت، هرچه که هســـت، 
براســـاس همان تفاهم پنج بندی که باهم دارند، 
در همان حوزه ای که مســـئولیت دارد اگر بخواهد 
توفیقاتش کامل شود، فرایندی را که حقوقدان ها 
گفتنـــد بایســـتی طی کنـــد کـــه بتوانـــد ضمانت 
اجرایی داشـــته باشـــد. مراحـــل قانونـــی اش اگر 
طی شـــود، قاعدتاً مخاطبان و صاحبان کســـب و 
کار باید تبعیت لازم را داشـــته باشند و اگر اختلافی 
هم هســـت، در جای بالاتری قابل پیگیری است.

شایعه ای ایجاد کرده بودند که یکی از این 
ج از کشور دارد و  پلتفرم ها دفتری در خار

تهدید کرده که اگر نظرم تأمین نشود...
خیامی: تـــا جایی که ما پلتفرم ها را می شناســـیم 
و با آنها ســـاعت ها گفت وگوی مســـتقیم داشتم، 
عموماً شـــخصیت های ایراندوست، وطن دوست 
و دلســـوز هســـتند، اهل گفت وگو هســـتند، و این 
جـــزو توفیقات نظـــام جمهوری اســـلامی اســـت 
که ایـــن بازار بـــه وجود آمده اســـت، من امســـال 
به رســـتا رفتم و بازدید داشـــتم، غرفه هـــا بیش از 
دوبرابر شـــده اســـت، رفتم و با برخـــی از صاحبان 
کســـب وکار گپ وگفت کـــردم، روال همانگونه که 
فرمودید رو به توســـعه اســـت، این جزو افتخارات 
ماســـت، زمانـــی مخاطبـــان مـــا در شـــبکه های 
ماهـــواره ای ســـریال هایی می دیدند کـــه حقیقتاً 
قابـــل دفـــاع نبـــود، یادمـــان نـــرود شـــبکه های 
ماهـــواره ای محتواهـــای فوق العـــاده متفـــاوت 
پخـــش می کردند و خود خانواده ها به رغم ســـبک 
زندگی شـــان آنها را پس زدند. آمارهـــا را من دارم. 
خـــود خانواده هـــا و جامعه ایـــن آگاهـــی را دارند، 
باوجود ســـلیقه های مختلفی که در جامعه داریم 
عموماً ســـریال های ماهـــواره ای را پـــس می زنند. 
امـــروز بســـیاری از محتواهای نمایشـــی که مردم 
ما می بینند تولیدات همین ســـکوهای ماســـت؛ 
حتی شـــبکه های ماهواره ای هم همین سریال ها 
را پخـــش می کننـــد، این یـــک گام به جلو اســـت، 
یـــک فرصـــت محســـوب می شـــود و قابـــل دفاع 
اســـت. تنظیم گـــران مـــا، صاحبان کســـب و کار، 
کنشـــگران ما، حاکمیـــت، قانون، قـــوه قضائیه، 
نیروی انتظامی، بایـــد فرصت دهیم همه یکدیگر 
را بیابنـــد و اختلالاتـــی که وجود دارد، رفع شـــوند.

آقای دکتر شما گفتید اگر قراراست 
توفیقات تنظیم گر در این عرصه زیاد شود، 

نیازمند مشروعیت و پشتوانه قانونی است. 
در حال حاضر، تازه بعد از یک دهه، فرایند 

قانونی این کار دارد به سرانجام می رسد، 
این اشکال نیست که ما هنوز قانون 

منسجم مورد توافق طرفین نداشتیم و 
یک مجموعه را بر سرنوشت عده ای حاکم 

کردیم؟ این اشکال از کجاست؟
خیامی:بخـــش اول که درســـت اســـت، اشـــکال 

اســـت، ما هـــم همین اشـــکال را بیـــان می کنیم. 
خـــود بنده بـــه عنـــوان یک معلـــم ســـاده، خیلی 
وقـــت گذاشـــتم در این ســـال ها که زودتـــر به این 
قانون برســـیم. اما در مورد بخـــش دوم که گفتید 
یـــک بخـــش را حاکـــم کردیـــم! حاکـــم نکردیـــم. 
ممکـــن اســـت اشـــکالاتی بـــه ســـاترا بگیریـــد اما 
اشـــکالاتی هـــم باید به دیگـــران بگیرید کـــه لوازم 
کار تنظیم گری را ندادند. فقط هم قانون نیســـت. 
الان ســـاترا بخواهـــد حمایت کند، چگونه؟ شـــما 
بـــا تنظیم گران ســـایر کشـــورهایی که زودتـــر از ما 
به این نقطه رســـیدند، مقایســـه کنیـــد می بینید. 
واحدهـــای تنظیم گر اختیـــارات و امکاناتی دارند، 
با بانک هـــا کار می کنند که به کســـب وکارها کمک 
کنند، ضمانـــت اجرایی دارند، حـــوزه قضائیه یک 
کشـــور از آن حمایـــت می کنـــد، حتـــی حکایـــت 
مـــادی، مـــن صادقانه عـــرض کنم، همیـــن الان 
تشریف ببرید ســـاختمان ساترا، نشـــان می دهد 
که مـــا به انـــدازه کافـــی از آن حمایـــت نکرده ایم. 
حتی فضـــای کافی نـــدارد، حتـــی منابع انســـانی 
کافـــی در اختیـــار نـــدارد، بودجه کافی کـــه هیچ، 

حتـــی ابتداعیـــات بودجه را هـــم ندارد.

اصلاح می کنم، شاید ساترا را ایجاد کردیم 
و گفتیم شما بیا اینجا و کار کن اما دست 

وپایش را بستیم. این اشکال است. به 
نظرم بخشی از این چالش هایی که آقای 

علیزاده می گویند از همین ناشی می شود.
خیامـــی: بله، ایشـــان درســـت می فرمایند، یعنی 
ما در ســـطح نهادهای حاکمیت بایستی به توافق 
برســـیم ولی هنوز نرســـیدیم. البتـــه اینجا عرض 
کنـــم مـــا ســـال ٩١ تنظیم گـــری همگـــرا را مطرح 
کردیـــم و گفتیـــم تنهـــا راه اســـت و گریـــزی هم از 
آن نیســـت، عـــده ای مخالف و موافـــق بودند، اما 
دوازده ســـال بعد عیـــن همان کلمـــات دارد تکرار 
می شـــود، خب یا شـــما بایســـتی برای کاری وقت 
بگذاریـــد و بررســـی کنیـــد، کشـــورهای مختلـــف 
را مطالعـــه کنیـــد، مبانـــی و دانـــش ارتباطـــات را 
بررســـی کنیـــد یا اگر نـــه، چون بـــه صندلی قدرت 
چســـبیدید، اجـــازه نداریـــد زیـــر میـــز بزنیـــد. ما 
گرفتـــار سیاســـیون در این حـــوزه هســـتیم. من 
آن زمـــان نبودیـــم، ولـــی گروهی داریـــم که مرتب 
اخبار لحظـــه به لحظه حـــوزه تنظیم گری کشـــور 
را می فرســـتند، آنجا چنـــد خبر یکی از دوســـتان 
انعـــکاس داد و بعـــد یکـــی از بزرگـــواران نوشـــت: 
خیلـــی جالـــب اســـت تقریبـــاً همـــه نهادها یک 
حرف را می زننـــد؛ همگرایی تنظیم گری در عرصه 
رســـانه. ســـالها زحمت برده تا این اتفـــاق بیفتد.

آقای علیزاده اگر نکته ای دارید بفرمایید 
اگر نه سؤال بپرسم.

علیـــزاده: مـــن بحـــث را از جایـــی که آقـــای دکتر 
نقطه گذاشـــتند ادامه دهم، کـــه فرمودند همان 
حرف هایـــی کـــه ســـال ٩١ زده شـــد، الان دوبـــاره 
می زننـــد. همین اتفـــاق در حال افتادن اســـت و 
نکتـــه جالب اینکـــه این مســـیر یکبار طی شـــده 
اســـت، بـــه جاهایـــی رســـیده و آن بخـــش اش 
کـــه مرتبط بـــا حاکمیـــت اســـت، از دیـــدگاه من 
روزنامه نـــگار، دوباره چـــرخ را از نو اختراع می کند. 
ببینید آقای دکتر درســـت فرمودنـــد، تنظیم گری 
نیازمنـــد دادن ضمانت هـــای اجـــرا و اهرم هـــای 
اعمـــال تنظیم گـــری بـــه تنظیم گر اســـت، نفس 
اینکه شـــما چنیـــن جایگاهـــی را بـــرای تنظیم گر 
قائـــل می شـــوید یعنی ســـطحی و جایی کـــه این 
موضـــوع را بررســـی و تحلیل می کند، بـــه خودی 
خـــود بایـــد از امـــکان قـــدرت عمـــودی از بـــالا به 
پایین، بـــرای همراهـــی ســـایر وجـــوه و نهادهای 
حاکمیت، در این راســـتا اســـتفاده کند و آن بحث 
تنظیم گـــری همگرا را اجرایـــی و اعمال کند، همه 

این اتفاقات در مملکت یکبار طی شـــده اســـت و 
در شـــورای عالی فضای مجازی برای اینها صحبت 
شـــده، آنجـــا یـــک کمیســـیون تنظیـــم مقـــررات 
در نظـــر گرفتنـــد، می خواهـــم بگویـــم جایـــی که 
قبلاً بوده کارشناســـان امر نشســـتند )کنشـــگران 
حاکمیتـــی ماجـــرا( تفاهم هـــا و دعواهایی کردند 
و بـــه ســـندی رســـیدند، آن ســـند منجر بـــه ایجاد 
ســـاختاری در شـــورای عالی فضای مجازی شـــده 
که اگر اشـــتباه نکنم امضـــای رهبری را هـــم دارد. 
آن ســـاختار، ســـاختاری بوده با عنوان کمیسیون 
عالی تنظیـــم مقررات کـــه قراربود قـــرارگاه واحد 
تنظیم گری رگولاتوری فضای مجازی باشـــد، برای 
همه نـــوع داده، اعم از اطلاعـــات، صوت، تصویر و 
هرنوع داده دیگر که بســـتر انتشـــارش قـــرار بوده 
فضـــای مجازی باشـــد. آنجـــا در حقیقت قـــرارگاه 
فرماندهـــی، اگر لفظ فرماندهی درســـت باشـــد، 
عطـــف اصلـــی تنظیم گری فضـــای مجـــازی بوده 
و نهـــاد بالادســـتی همه ایـــن نهادها. چـــه اتفاقی 
می افتـــد؟ مـــن برخـــلاف خوش بینـــی کـــه آقای 
دکتر دارند، می گویم بررســـی دوبـــاره این موضوع 
در شـــورای عالی انقلاب فرهنگی، مصداق همین 
تشویش هاســـت، چـــرا؟ چـــون ایـــن موضوعات 
یکبار طی و بررســـی شده، ساختار برای آن تعریف 
شـــده، حدود و اختیارات طراحی شده، اما دوباره 
همه آنها را کنار گذاشـــتیم و گفتیم شـــورای عالی 
انقلاب فرهنگی بیـــا و وارد این فضا شـــود و حدود 

آن را تعییـــن کند.
تعـــارف نداریـــم، اینها هـــم چیزهایی نیســـت که 
با ان شـــاءالله ماشـــالله حل شـــود، اگر قراراســـت 
این گونه جلـــو رود، چه ضمانتی اســـت که همین 
اتفاقـــی که بـــرای شـــورای عالـــی فضـــای مجازی 
افتـــاده، بماند که شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی 
شـــأنیتی برای رســـیدگی به این موضـــوع را دارد یا 
ندارد، که طبق اســـناد بالادســـتی تشکیل شورای 
عالی فضـــای مجازی، کـــه یکی دو مـــورد هم متن 
مکتوب رهبـــری هســـتند، شـــئون تنظیم گری و 
شـــئون مقررات گذاری و فکر کردن اینها، در حوزه 
شـــورای عالی فضای مجازی است نه شورای عالی 
فرهنگـــی، اینهـــا را می گذاریم کنـــار. من می گویم 
اگر ایـــن اتفاق هـــم بیفتد چه ضمانتی اســـت که 
دولـــت باز عـــوض  می شـــود، رئیس صداوســـیما 
عوض می شـــود، دوباره باز این هم که در شـــورای 
عالـــی انقلاب فرهنگی بحث شـــده، بگذاریم کنار 
و دوبـــاره از نو، مثلاً ١4١٠ بیایـــد و باز در همان گروه 
آقای دکتر، کســـی بیاید و بگوید همان حرف های 
ســـال ١4٠١ زده می شـــد که تکرار حرف های ســـال 
٩١ بـــود، دوبـــاره گفتـــه می شـــود. ایـــن اتفاقی که 

می افتـــد از مصادیق تشـــویش 
اســـت. شـــما هرگونـــه کـــه نگاه 

کنید، بـــه مأموریت شـــورای عالی 
فضـــای مجـــازی، بـــه حـــدود و صغور 

اختیاراتـــش نگاه کنید، بـــه ماهیت فضای میدان 
نـــگاه کنید کـــه قراربـــود مقررات گـــذاری و فضای 
رگولاتـــوری منتشـــره در فضـــای مجـــازی، هرگونه 
که نـــگاه کنیم، جایـــش آنجا بوده، دوســـتان هم 
قدمی هـــم رفتند جلو و ســـندی که بـــه گمانم در 
ســـال ١4٠١ تصویب شـــده، در واقع بررسی مجدد 
شـــده و تکمیل تر اســـت، ســـند را که می خوانیم، 
دعواهای الان که وجود دارد تقریباً در آن ســـاختار 
قائـــل حـــل و تحلیل اســـت، آن ســـاختار را به هر 
دلیل کنـــار می گذاریم، که ارشـــاد و صداوســـیما 
بـــا هم تفاهـــم کردنـــد و همـــان تفاهـــم را جلوتر 
آوردیـــم، اما اگـــر پس فردا بـــاز دعوا شـــد، دعوای 
بعـــدی رئیـــس صداوســـیما و وزیر ارشـــاد، دوباره 

این را کنـــار بگذاریم؟

 تبدیل به قانون می شود دیگر!
علیزاده: الان هم قانون اســـت، مصوبات شورای 
عالـــی فضای مجازی هـــم در حکم قانون اســـت، 
مشـــابه شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی اســـت. 
خود ایـــن ماجرایی که اتفاق می افتـــد به نظر من 
مصداق تشویش اســـت، مضاف بر اینکه شما اگر 
بخواهید اختیـــارات به تنظیم گـــر بدهید که باید 
هـــم بدهید، در حال حاضر همه از تنظیم گر  توقع 
دارنـــد اما او نه اختیار، نه اهـــرم امکانات و نه اهرم 
قانونـــی دارد. به دادگاه شـــکایت می کنـــد، دادگاه 
قبولش ندارد. دادگاه که می گویم دعوای شخصی 
نیســـت، دستگاه قضایی اســـت، دستگاه قضایی 
می گوید مـــن طبق دعوای حقوقـــی جلو می روم، 
تو ادعایـــی داری، مبانی حقوقـــی را نگاه می کنم و 
می بینـــم چیزی که تو می گویـــی در مبانی حقوقی 
نیســـت و رد می شـــود، این یعنی آن اختیارات لازم 
را ندارد. داشـــتن اختیارات و اعمال آن، جایگاهی 
و ســـطحی می خواهد، ســـاترا که هیچ، باید فراتر 
از صداوســـیما باشـــد. خیلی وقت هـــا پلتفرم ها 
گردنکشـــی می کنند، مگر مجبور کـــردن پلتفرم 
بـــرای اینکـــه تـــن بـــه معیارهـــا و حـــدود و صغور 
قانونی  خـــودش بدهد، لزومـــاً از راه دعوا و دادگاه 
و فیلترینگ می گذرد؟ به عنـــوان مثال آقای دکتر 
وزارت ارتباطـــات از طریـــق یـــک نهاد بالادســـتی 
موظـــف  شـــود پهنـــای باند ایـــن پلتفـــرم را نصف 
کنـــد یا یک ســـوم کنـــد، ایـــن راه حـــل مدنی تری 
نیســـت، ایـــن زودتـــر جـــواب می دهد یـــا دادگاه؟ 
هزینه کدام کمتر اســـت؟ این همان اهرم قانونی 

علیزاده: در حوزه 
واردات محتوای 

صوت و تصویر 
که تحت صدور 
مجوز ساترا هم 
اتفاق می افتد، 
هرکدام از این 

پلتفرم ها، 
چون همه هم 
توانایی فیلم و 

سریال را ندارند، 
درگاه های 

ارائه محتوای 
غیربومی را تحت 
فرایند حاکمیتی 

افزایش 
می دهند.
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است، همان امکانات اســـت، اما سطح آن جایی 
که بایـــد بگویـــد وزارت ارتباطات پهنـــای باند این 
پلتفـــرم را فلان تغییـــر بده، باید جایی باشـــد که 
وزارت ارتباطـــات تمکین کند. مـــن دارم می گویم 
ســـطح چیزی که بررســـی می کنیم، غول بیرونی 
بازار داریـــم، اما چیزی که بـــرای هماهنگی میان 
ایـــن تلاطم های این چهار راه گذاشـــته ایم، اندازه 
آن غـــول بیرونی نیســـت، اتفاقاً جایـــگاه اصلی  به 
گمانـــم شـــورای عالی فضـــای مجازی بود. شـــما 
وقتـــی آن را می گیریـــد و جـــای دیگـــر می بریـــد، 
خود به خـــود آن را تنـــزل می دهـــد و ناخواســـته 
غ از اینکه شـــئون حرفـــه ای دارد  حـــرف آن را، فار
یـــا ندارد، حرف من این تنظیم گر اســـت، ســـاترا و 
صداوسیما نیست، کســـی حرفش را نمی خواند، 
چـــون آدمی اســـت که فقـــط داد می زند. کســـی 
هـــم حرفـــش را گـــوش نمی دهـــد. همیـــن حالا 
تعدادی از ســـریال ها که از برخی پلتفرم ها پخش 
می شـــود مجوز تولید نداشـــتند، چرا نمی توانند 
جلوی شـــان را بگیرد؟ اهـــرم ندارند. وقتـــی آن را 
تنـــزل می دهـــی و پایین مـــی آوری، ربطـــی هم به 
دعـــوای صداوســـیما و ارشـــاد ندارد، فـــرض کن 
به جای ســـاترا، ارشـــاد باشـــد، ارشـــاد چه چیزی 
داشـــت که وزارت ارتباطات بگویـــد پهنای باند آن 

را کم کـــن یا درگاه هایـــش را ببند.
وقتـــی تنزل می دهی مشـــخص اســـت  نـــه تنها 
ســـاترا و صداوســـیما، ارشـــاد هـــم در جایگاهی 
نیســـت کـــه بخواهـــد بـــرای وزارت ارتباطـــات 
دســـتور دهد، بر فرض اینکه اینهـــا فردا حقوقی 
هم شـــوند، مـــا اینهـــا را نظام منـــد می کنیم که 
مســـأله و گرهـــی از گره هـــای میـــدان گشـــوده 
شـــود اما بـــاز دوباره همان می شـــود. شـــما بگو 
ســـاترا قانون مند شـــد، امـــا پس فـــردا بخواهد 
اعمـــال قانـــون کنـــد، نمی شـــود. قبـــلاً رئیس 
صداوســـیما نامـــه می نوشـــت و می بســـت، در 
حـــال حاضر آقایـــان دوقـــدم عقب تـــر رفته اند 
و می گوینـــد مـــا ضابط قضایـــی نیســـتیم و تنها 
اطلاع می دهیم. خب چـــه تضمینی وجود دارد 
پس فـــردا کـــه قانونمند هم شـــدید، بـــه حرف 
شـــما گوش کنـــد یـــا ســـایر نهادهایی کـــه قرار 
اســـت برخورد تنبیهی داشـــته باشـــند، برخورد 
تنبیهی لزوماً کشـــیدن گوش نیســـت، بســـتن 
حســـاب های بانکـــی، بســـتن تراکنش هـــای 
بانکـــی یوزرهای یک پلتفرم، اینهـــا همه نیازمند 
همراهـــی سیســـتم بانکی با شماســـت. شـــأن 
ایـــن اهرم هـــا، جایگاهی کـــه این اهرم هـــا باید 
آنهـــا را مدیریـــت کنـــد، جایگاهی فراتـــر از اینها 

می خواهـــد.

آقای دکتر شما گفتید در جریان این 
تصویب ها هستید، چنین جایگاهی برای 

این نهاد تنظیم گر دیده شده است؟ چون 
یکی از اشکالاتی که می گفتند، البته شاید 

اشکال ساده ای باشد، اما گفتند نهاد 
تنظیم گر وابسته به یک ذی نفع است، 

مثلاً صداوسیما به عنوان بزرگترین رسانه 
تصویری که در کشور برد دارد، با بودجه 
حاکمیتی کارهای نمایشی و شبکه های 

نمایش خانگی را انجام می دهد، این 
اشکال ایجاد شده بود که این سازمان 

یک نهاد تنظیم گر برای یک تولیدکننده 
دیگر ایجاد کرده است، برای این ماجرا 

فکری شده است که بعدها اگر ساترا نهاد 
تنظیم گر شد، بتواند اعمال حاکمیت کند 

یا باید نهاد بالادستی ایجاد کنیم؟
خیامی : در پاســـخ به سؤال شـــما باید به سه 
چهـــار نکته اشـــاره کـــرد. نکتـــه اول اینکه 
بـــه نظـــر مـــن  دو ســـه ایســـتگاه دیگـــر کار 
داریم، توقـــع را بایـــد با ایســـتگاه مربوطه 

متناســـب کرد، تا اینجـــا آمده ایم، تجربه کســـب 
کرده ایم تـــا بتوانیـــم جلوتـــر برویم.  نکتـــه دوم، 
کلمـــه همگرایی را مـــن توضیح دهـــم؛ همگرایی 
رســـانه ای به این معناســـت که عموم رسانه هایی 
کـــه پیش از این  مســـتقل از هم می توانســـتند کار 
کننـــد و کار می کردنـــد، در حال حاضر مســـتقل از 
هـــم نمی توانند کار کننـــد. مطبوعات را می شـــد 
اداره کرد، کاری هم به ســـایت نداشـــت، می شـــد 
ســـینما را اداره کـــرد و کاری هم به دیگری نداشـــته 
باشـــیم و الی آخر. در حال حاضر اینگونه نیست. 
مجموعه رســـانه ها، چـــه روزنامه ای کـــه روی دکه 
اســـت، چه ســـینمای آنلاین و چه سینمایی که در 
سالن اکران می شود، چه ســـریالی که مثلاً در یک 
ســـکوی ویدیویی در حال انتشـــار اســـت، اینها به 
یکدیگر مربوط هســـتند. سینما با تلویزیون دیگر 
جدا نیســـت. بازیگران، هنرمندان، نویسندگان، 
چرخـــش مالی، همـــه به هـــم مربوط  هســـتند. 
شـــما حتـــی ســـریالی را می بینید که در یک ســـکو 
منتشـــر می شـــود، در داخل سالن ســـینما آقایان 
زنده بخشـــی را اجـــرا می کنند یا بخشـــی را پخش 
می کننـــد، ســـینما دیور تنها در ســـالن نیســـت، 
ســـینما آنلاین هـــم داریم.  فیلمی مجوز از ارشـــاد 
می گیـــرد و وقتـــی می خواهـــد در وی ادُی پخـــش 

شـــود، دوباره چه کســـی باید مجـــوز دهد؟
علیزاده : من هفته گذشـــته به سینما رفته بودم،  
از تبلیغـــات قبـــل از فیلـــم، یکـــی از ســـریال های 

نمایش خانگـــی بود.
خیامـــی : بـــه این می گوینـــد همگرایـــی. وقتی در 
ســـاحت تکنولـــوژی  و فناوری ها، رســـانه ها کاملاً 
درهم تنیده می شـــوند، در ساحت سیاستگذاری 
و تنظیم گر مثل ســـابق نمی توانید مستقل از هم، 
آنها را اداره کنید. تشـــویش از اینجا آغاز می شـــود. 
مثل نفت می مانـــد، وقتی چاه نفـــت در آبادان  یا 
مســـجد سلیمان اســـت و برای خودتان است، اما 
وقتی نفـــت زیر بســـتر خلیج فارس رفت، بســـتر 
مشـــترکی ایجاد می شـــود که اوضاع بهم می ریزد. 
با آمـــدن پهنـــای باند و دیجیتـــال، این رســـانه ها 
درهم شـــدند، شـــما  ســـایت دارید که فیلـــم را به 
اشـــتراک می گذارد. ســـریال و ســـینما دارید که در 
فضای مجـــازی اکران می شـــود و الی آخـــر.. رادیو 
و پادکســـت داریـــد. در ســـاحت سیاســـتگذاری، 
نمی شـــود دعوا کرد و گفت تا اینجا مال من اســـت 
و چنین چیـــزی، لذا بایـــد در عرصـــه تنظیم گری 
هـــم همگـــرا عمـــل کـــرد. تنظیم گـــری همگـــرا 
منافاتـــی هم با دیـــن و اخـــلاق و قانون اساســـی  
شـــما هم ندارد، تنها مســـأله ای  که می ماند کثرت 
ذی نفعان است. نکته سوم، شـــورای عالی فضای 
مجـــازی نمی تواند بگوید وقتـــی در مجاز آمد، من 
تصمیـــم می گیـــرم و وقتـــی در مجاز نیســـت و در 
ســـالن سینماســـت، کســـی دیگر تصمیم بگیرد؛ 
چون شـــورای عالی فضـــای مجازی کـــه نمی تواند 
بـــرای رادیـــو، تلویزیـــون، ســـینما، مطبوعـــات، 
تئاتـــر و خیلـــی مـــوارد دیگـــر تصمیم گیـــری کند، 
می گویـــد وقتـــی مجازی شـــد مـــن بایـــد تصمیم 
بگیـــرم. این به معنای این اســـت کـــه همگرایی را 
درســـت متوجه نشـــدیم. اینها با هم پیونـــد دارد، 
یعنی ســـریالی که می خواهد تولید شـــود و ســـاترا 
مجـــوز آن را می دهـــد و در شـــهر تبلیغات محیطی 
کند، بایـــد به ارشـــاد بـــرود. نمی شـــود گفت این 
بخـــش با من اســـت و وقتی به تبلیغـــات رفت من 
نیســـتم، لذا از ســـال ٩١ تا امســـال آن کمیسیون 
نمی توانســـت کار انجام دهـــد. در زمـــان خود کار  
خوبی بـــود، ســـال ٩4 هـــم مصوبه دارنـــد، بیش 
از ۶ مصوبـــه شـــورای عالی فضای مجـــازی دارد که 
ورود کرده اســـت، اینها همه تجربه های ماســـت و 
بایســـتی استفاده شـــود ولی حتی برخی از اعضای 
شـــورای عالی فضـــای مجازی هم کـــه آن زمان هم 
بودنـــد، الان می گوینـــد قابلیـــت اجرایـــی ندارد 

به علـــت همین  مســـأله ای که پدید آمده اســـت. 
نکته چهارم، ورود شـــورای عالی انقلاب فرهنگی و 
اینکه چطور وارد شـــد، مـــن نمی دانم. من نه عضو 
شـــورای عالی فضای مجازی هستم نه عضو شورای 
عالـــی انقلاب فرهنگـــی. ولی واقعیت این اســـت 
که ورود شـــورای عالـــی انقلاب فرهنگـــی در حال 
حاضـــر مصوبه مجلس شـــورای اســـلامی اســـت. 
شـــورای عالـــی فضای مجـــازی مصوبـــه مجلس را 
نداشـــت، درست اســـت که آن هم شـــورای عالی 
اســـت و مصوبه هایش هـــم می تواند قانون شـــود 
وحتی رهبری هم فرمودند اما اســـتحضار داشـــته 
باشـــید این چیزی که الان شورای انقلاب فرهنگی 
ورود کـــرده، از پیـــش مصوبـــه مجلـــس شـــورای 
اســـلامی را در برنامـــه هفتـــم دارد. بعـــد از آن دو 
مصوبه دیگر تصویب شـــد، من همین چند شـــب 
گذشـــته از حقوقدانان برجســـته کشـــور مشورت 
گرفتم،یعنی آنچه شـــورای عالـــی انقلاب فرهنگی 
تصویب می کند، همان اســـت که مجلس شورای 
انقلاب اســـلامی تصویـــب می کند چـــون از پیش 
گفته:آنچـــه شـــورای انقـــلاب فرهنگـــی تصویب 
می کنـــد، طبق آن باید همه عمـــل کنند. بنابراین 
مصوبـــات  شـــورای انقـــلاب فرهنگـــی، مصوبـــه 
مجلس شـــورای اســـلامی را دارد و مجلس شورای 
اســـلامی بالاترین سطح قانون اســـت و برای همه 
دســـتگاه های کشـــور کاملاً حقوقی است. شورای 
نگهبـــان را هم پرســـیدیم، گفتند همین اســـت. 
یعنـــی حقوقدانـــان و فقهای شـــورای نگهبان هم 
بر این صحـــه گذاشـــتند. این اولین بار اســـت که 
مصوبه ای در حال تنظیم اســـت کـــه نمی دانم چه 
خواهد شـــد، من جزو کمیته نیســـتم. این اتفاقی 
اســـت که شـــرایط را متفاوت می کنـــد. پس یک، 
بحث همگرایی  اقتضایش این اســـت که شـــورای 
مجازی نمی تواند به صورت کلـــی حکم دهد، دوم 
بحث قانون اســـت، چون قانون مجلس شـــورای 
اســـلامی را به عنوان پشتوانه دارد حقوقی می شود 
و می توانـــد اتفاقـــی بیفتـــد در عین حـــال، این باز 
کماکان ایســـتگاه میانی اســـت و یکی دو ایستگاه 
تـــا ایســـتگاه مطلوبـــی کـــه آقـــای علیزاده اشـــاره 
کردنـــد داریم که برســـیم و عرض آخر، ایـــن بازار، 
بازار لـــزج و لغزان و نوبه نویی اســـت، اصلاً چیزی 
بـــه نام جایی کـــه ما رســـیدیم و آن را حـــل کردیم 
نـــدارد و مـــدام محـــل گپ و گفـــت و نزاع اســـت، 
ولـــی یادمان نـــرود عمـــده ایـــن نزاعـــات باید در 
واحـــد تنظیم گر حل شـــود که ســـرمایه اجتماعی 

از دســـت نرود و مخاطرات کمتـــری هم دارد.

آقای دکتر احتمال دارد در این کمیته ای 
که آقایان فعالیت می کنند یک نهاد 

فراقوه ای برای تنظیم گری تشکیل شود؟
خیامی:تا انـــدازه ای که مـــن از ارتباطات و در گپ 
و گفت هـــا متوجـــه شـــده ام در ایـــن مقـــام فکـــر 
نمی کنم.مثـــال ملموس تـــر داخلـــی را بخواهـــم 
اســـم ببرم، مثـــلاً ما یک نهـــادی داریم بـــا عنوان 
هیأت نظـــارت بر مطبوعـــات، که ظاهراً و اســـمی 
کارهـــای دبیرخانه ای  شـــان در وزارت ارشـــاد اجرا 
می شود ولی ارشـــاد یک یا دو عضو بیشـــتر ندارد و 
دولت هـــا  که می خواهند خودشـــان را مبرا کنند، 
می گویند ما در هیأت نظارت یـــک رأی داریم، این 
در قوه قضائیه هم اســـت، خواســـتم بدانم چنین 

فضایـــی در ذهن آقایان اســـت؟
خیامی:ایـــن جـــزو پیشـــنهادات اســـت و مطرح 
شـــده چنین ســـازکار فراقـــوه ای و عالـــی طراحی 
کنیـــم، ایـــن پیشـــنهاد هـــم بـــرای الان نیســـت، 
حتـــی زیرســـاخت های آن هـــم طراحی شـــده که 
اگر چنیـــن چیـــزی جمهـــوری اســـلامی بخواهد 
طراحـــی کند، حتـــی چـــه زیربخش هایـــی دارد؛ 
حتی هیأتش چه کســـانی باشـــند، همـــه طراحی 
شـــده ولـــی زمانی وجـــود دارد که شـــما بـــه نقطه 

مطلـــوب فکـــر می کنیـــد و زمانـــی وجـــود دارد که 
ظرفیت شـــرایط کنونـــی را می ســـنجید. این جزو 
پیشـــنهادات اســـت ولی برداشـــت من این است 
کـــه الان آمادگـــی وجـــود آن نیســـت، لـــذا بعیـــد 
می دانم چنین چیزی تشـــکیل شـــود ولـــی اینکه 
بتوانیـــم به کمیســـیونی، چیـــزی فراتر از ارشـــاد و 
صداوســـیما فکر کنیم و بتواند مرتب تقســـیم کار 
کنـــد و فناوری هـــای جدید را رصـــد و پالایش کند، 
فعـــلاً می تـــوان در این ایســـتگاه بـــه چنین چیزی 
امیـــدوار بود؛ ولی آنچه شـــما فرمودیـــد را من فکر 

نمی کنـــم.

این نهاد فراقوه ای به نظر شما چند 
ایستگاه دیگر می توان به آن فکر کرد؟

خیامـــی: دو ایســـتگاه دیگـــر کار دارد. اگـــر ایـــن 
ایســـتگاه را بـــه خوبـــی رد کنیم، به ایســـتگاه های 
بعدی زودتر می رســـیم. چون اراده دســـته جمعی 
شـــکل گرفتـــه و داریـــم مرحله و خاکریز ســـختی 
را می گذرانیـــم. در شـــورای عالی فضـــای مجازی، 
آقایـــون مقداری گله مند هســـتند چون می گویند 
کار مـــا بود ولـــی خب هم ادلـــه علمی و هـــم ادله 
میدانـــی وجـــود دارد کـــه چطـــور بعـــد از 10 ســـال 
از مصوبـــه،  عملیاتـــی نشـــده اســـت؟ بســـیاری از 
ذینفعان در مصوبه دیده نشـــدند، اشکالاتی از این 
دســـت وجـــود دارد. هرچند در دوره خود پیشـــتاز 
بـــود، ما بایـــد از آن ایده وفکر در آن ســـال تشـــکر 

کنیم ولـــی خب دیگر نشـــد.
 علیـــزاده : بـــه عنـــوان نکتـــه آخـــر، موضـــوع 
تنظیم گرایـــی همگـــرا کـــه آقـــای دکتـــر عنـــوان 
کردنـــد، نفس این ماجـــرا یعنی دوپـــاره کردن این 
محتـــوا کـــه نیمـــی اش را  وزارت فرهنگ وارشـــاد 
اسلامی متحمل می شـــود و بخشی را صداوسیما، 
این حتماً محل آســـیب اســـت و حتماً جایی این 
دوپـــاره بایـــد یکپارچه شـــود، من شـــکل بیرونی 
ماجـــرا را کار نـــدارم اما مرجع صـــدور تنظیم گری 
محتـــوا یکپارچه شـــود و این فضایی کـــه درگیر آن 

هســـتیم رفع می شـــود.
فرمایـــش خوبـــی داشـــتند آقـــای  خیامـــی: 
علیـــزاده، چیـــز دیگـــری کـــه همگـــرا می شـــود 
ســـه حوزه زیرســـاخت، خدمات و محتواســـت. 
این هـــا را نمی تـــوان جـــدا از هـــم تنظیم گـــری 
کـــرد. آقایـــان تـــلاش می کننـــد رفـــع کننـــد اما 
چـــه درآیـــد خـــدا می دانـــد. بنده پیش نویســـی 
داده ام و در آن وزارت ارتباطـــات نقـــش دارد، 
وزارت ارتباطات زیر ســـاخت در اختیار اوســـت 
و بایـــد بـــا او هم همـــکاری کند، این ســـه گزینه، 
محتوا، زیرســـاخت و خدمات را نمی توان از هم 
جدا کرد. چـــرا ســـاترا الان نمی توانـــد ابزارهای 
لازم را داشـــته باشـــد، غیـــر از اینکـــه قانـــون از 
آن حمایـــت نمی کنـــد، گاهـــی ســـازکار جریمـــه 
اســـت، گاهی پهنـــای باند اســـت، گاهی گردش 
مالی اســـت ولی در کنار اینها، ســـازکار ارتباطات 
انســـانی هم فوق العـــاده می تواند مؤثر باشـــد و 
ایـــن تفاوت جامعـــه ما بـــا دیگر جوامع اســـت. 
مـــا یک زیســـت بـــوم ارتباطات انســـانی اخلاقی 
مبتنی بر اعتماد و انصاف  باید داشـــته باشـــیم. 
گاهی چون دلســـوزی من برای شـــما مشـــخص 
شـــده، به صحبـــت من عمـــل می کنیـــد و گاهی 
نـــه، بخشـــنامه اســـت، در ایـــن زیســـت بـــوم، 
ارتباطـــی کـــه بخواهد صرفـــاً بر اســـاس حقوقی 
و بخشـــنامه ای و دســـتورالعملی باشـــد، زیـــاد 
نمی توانـــد جلـــو رود. اینجـــا اهالی قلـــم و هنر و 
نویســـندگی و چنین موارد است، حتی آن راسته 
بازار هـــم ریش ســـفیدی دارد. لذا در بـــازار هنر 
و فرهنـــگ و اهالی قلـــم هم باید جایی مشـــابه 
همـــان ریش ســـفیدی باشـــد.یعنی بخشـــی  از 
کارهـــای ما بایـــد با اخـــلاق حرفه ای حل شـــود 

نه تنهـــا ارتباطـــات حقوقی.

خیامی: پیشنهاد 
شورای نگهبان 

به سازمان 
صداوسیما 

این است که 
فعلاً ساترا در 

هر حوزه ای که 
موظف است، 

هرچه که 
هست، بر اساس 

همان تفاهم 
پنج بندی که 

باهم دارند، در 
همان حوزه ای 

که مسئولیت 
دارد اگر بخواهد 

توفیقاتش 
کامل شود، باید 

فرایندی را که 
حقوقدان ها 

گفتند طی 
کند که بتواند 

ضمانت اجرایی 
داشته باشد.

خیامی: ما سال ٩١ تنظیم گری هم گرا را مطرح کردیم و گفتیم تنها راه 
است و گریزی هم از آن نیست، عده ای مخالف و موافق بودند، اما 

دوازده سال بعد عین همان کلمات دارد تکرار می شود.
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگفرهنگ

همه اتفاقات 
متمایل به 

فروپاشی خانواده 
است؛ مثل مرد 

جوانی که بلافاصله 
پس از ازدواج، به 

سمت فرد دیگری 
تمایل   می یابد و 
اقرار   می کند که 

فقط به خاطر 
موقعیت مالی با 

همسرش ازدواج 
کرده است. خلاصه 

 اینکه شما در 
»نیسان آبی 2« 

حتی یک خانواده 
درست و حسابی 
نمی بینید! اساساً 

چنین سریالی برای 
خانواده  ایرانی مضر 

و غیرقابل توصیه 
است!

نیسان آبی با کارکرد سرگر  می  خانواده ایرانی 
ساخته شده است. به اعتقاد شما تا چه 

حد مضامین تربیت اخلاقی خانواده  در آن 
گنجانده شده است؟

»نیســـان آبی« تلفیقی از ســـاده انگاری، دم دســـتی 
بـــودن، بی توجهی بـــه ارزش  های هنـــری و فرهنگی 
و خانوادگـــی اســـت.  این ســـریال همـــان مضامین 
استفاده شده در ســـریال  های ضد خانواده ترکیه ای 
را دســـتمایه قرار داده است؛ عشق  های چندضلعی و 
عشـــق مرد کهنســـال به دختر نوجوان، شک و تردید 
زوجین به یکدیگر، خیانـــت و ... برخلاف فصل اول 
که روابط عاطفی بین اعضای خانواده برجســـته بود. 
در فصـــل دوم، همـــه اتفاقات متمایل به فروپاشـــی 
خانواده اســـت؛ مثـــل مرد جوانی کـــه بلافاصله پس 
از ازدواج، بـــه ســـمت فـــرد دیگری تمایـــل   می یابد و 
اقـــرار   می کند کـــه فقط بـــه خاطر موقعیـــت مالی با 
همسرش ازدواج کرده اســـت. خلاصه  اینکه شما در 
»نیســـان آبی 2« حتی یک خانواده درست و حسابی 
نمی بینیـــد! اساســـاً چنین ســـریالی بـــرای خانواده 

 ایرانـــی مضر و غیرقابل توصیه اســـت!
    به چه دلیل فیلم  هایی مانند نیسان آبی که 

روزمرگی خانواده  ایرانی را با مشکلات به تصویر 
  می کشد، پرمخاطب است؟

عـــدم تولیـــد محصـــولات ســـینمایی و تلویزیونـــی 
سرگرم کننده و نشـــاط آفرین خوب و فاخر، بخشی 
از مردم را به ســـمت استفاده از آثاری مثل نیسان آبی 
  می بـــرد. اثـــری که حداقـــل ویژگی  های یک ســـریال 
اســـتاندارد را هـــم نـــدارد، اما به خاطر آســـیب دیدن 
ذائقه مخاطب ســـینما و تلویزیون و عدم دسترسی 
او به سریال طنز خوب، نســـبت به اغلب آثار در حال 
پخش در پلتفرم  ها، پربیننده تر شـــده اســـت. البته 
نباید منکر شـــد کـــه تیپ  های بـــه نمایـــش درآمده 
در این ســـریال، به مردم جنوب شهر نزدیک هستند 
و مشـــابه افرادی چون ممـــد چاخان، پری ســـازگار، 
علـــم تـــاج و ... را در مناطقی مثل شـــهر قـــدس، به 

وفور   می بینیـــم و  این ســـریال، در  این زمینـــه، بد کار 
نکرده اســـت. اتفاقاً مخاطب هم بـــا آدم  های داخل 
ســـریال، خوب ارتبـــاط برقرار   می کنـــد و نقطه قوت 

ســـریال نیز همین است.
    سری جدید نیسان آبی با ریزش مخاطب 

همراه است که البته آمار دقیقی ارائه نمی شود 
اما بررسی های میدانی گویای  این واقعیت 

است. به عنوان منتقد سینما  آیا موافق کاهش 
کیفی تولید در فصل دوم هستید؟

بلـــه، فصل دوم »نیســـان آبـــی« به طور آشـــکار افت 
کرده اســـت. فصل اول، با همه ضعف  هایش، فضای 
محله  های فقیرنشـــین منتها الیه جنوب تهران را به 
شـــکل محسوســـی  ایجاد کرده بود و روابط آدم  ها نیز 
شـــبیه به روابط همان آدم  ها بود. امـــا در فصل دوم، 
ســـبک زندگی و فرهنگ و نوع روابـــط آدم  های درون 
ســـریال، به شکلی غیرمنطقی، شـــمال شهری شده 
اســـت. در »نیسان آبی 2« شـــما به ندرت با موقعیت 
کمدی و خنده دار مواجه   می شـــوید و فضای ســـریال 
اصلاً به یک کار طنز شـــبیه نیســـت. همـــه ماجراها 
نیز تکراری و کلیشـــه ای اســـت، مثـــل بحث قصاص 
و تلاش بـــرای گرفتن رضایت از خانـــواده فرد مقتول 
و مجبور کردن یـــک مرد جوان بـــرای ازدواج با دختر 
خانـــواده مقتول و ... که قبلاً در ســـریال  های دیگری 
هم اتفـــاق افتاده بـــود. عجیب  اینکـــه در این فصل، 
نیســـان آبی هیچ جایی ندارد و غیر از قســـمت اول، 
اصلاً حضور نداشـــته، امـــا همچنان راوی داســـتان 
اســـت!  این یک  ایراد فنی فیلمنامه ای در  این سریال 
اســـت. از همه بدتر، ســـیطره روابط خانوادگی بر کار 
اســـت که به شـــکلی زشـــت نمود پیدا کرده اســـت. 
ســـعید، یک کاراکتر اضافه در  این ســـریال است، اما 
بازیگر  این نقش، وقت و بی وقت در وســـط داستان 
حاضر   می شـــود. عجیب  اینکـــه با وجـــود  اینکه  این 
کاراکتر، جایگاهی در  این ســـریال نـــدارد و آرش ظلی-

 پور نیز اصلاً یک بازیگر حرفه ای محســـوب نمی شود 
و جـــزو بازیگـــران اصلی نیســـت، اما عکســـش روی 

پوســـتر برخی قسمت  های ســـریال می آید.
    درون مایه طنز تا چه حد در راستای تربیت 

و تعالی مخاطب درست به کار گرفته شده 
است؟

به نظر من ســـریال »نیســـان آبی2« چون هم از نظر 
ساختاری به شـــدت ضعیف اســـت و هم گرایش به 
ابتـــذال دارد، در تربیت فرهنگی و اخلاقی مخاطب، 
تأثیر مثبتی ندارد. یک اثر هنـــری وقتی تأثیر تربیتی 
خواهـــد داشـــت کـــه اولاً دارای ســـاختار و شـــکل و 
شـــمایل درستی باشـــد و ثانیاً از محتوای قابل تأملی 

برخوردار باشد.
    به اعتقاد شما، کارگردان و نویسنده در فصل 

دوم باید به چه ابعادی در متن، داستان گویی 
و تولید توجه   می داشت تا مخاطب کاهش 

نیابد؟
    هرچنـــد کـــه مـــن فصـــل اول »نیســـان آبـــی« را هـــم 
دوســـت نداشـــتم امـــا بـــرای حفـــظ مخاطـــب، باید 
همـــان فضای خـــاص جنوب شـــهری حاکـــم بر فصل 
اول حفـــظ   می شـــد. در حال حاضـــر »نیســـان آبی2« 
فاقد حـــس و حـــال اســـت و روابـــط آدم  ها به شـــدت 
باســـمه ای و سست اســـت. نویســـنده باید در طراحی 
داســـتان ســـریال، روابط آدم  هـــا را منطقـــی و باورپذیر 
  می ســـاخت. همچنیـــن بخـــش عمـــده  این ســـریال، 
آب بندی شـــده و در هر قســـمت، اتفاقات بســـیار کمی 
 رخ   می دهـــد. در نتیجـــه مخاطـــب، میلی بـــرای ادامه 
تماشای  این سریال پیدا نمی کند و فقط برای گذراندن 

وقـــت ســـراغ آن رفته  اند. بلـــه کارکـــرد فرهنگی و 
فرهنگسازی وی او دی  ها در حداقل است 
و  این رســـانه  ها با  اینکه ارتباط مســـتقیم 

با کانون خانواده دارنـــد، عمدتاً گرایش 
به تجارت و بساز بفروشی   می رود. باید 
ملات بیشـــتری به روایت  این ســـریال 

تزریق   می شـــد.
    فیلم  هایی از  این دست را 

بیشتر تجاری   می دانید و آیا 
وی  او  دی  ها محور طنز را ابزار 

تجاری سازی کرده اند؟ 
و  فرهنگـــی  کارکـــرد  بلـــه 

و  ا ی  و ی  ز هنگســـا فر
دی  هـــا در حداقـــل 

است و این رسانه  ها 
ارتبـــاط  با اینکـــه 

مستقیم با کانون 
خانـــواده دارند، 

عمدتـــاً گرایـــش به تجـــارت و بسازبفروشـــی دارند و 
خیلـــی مواقع برای رســـیدن بـــه اهـــداف اقتصادی، 
اهـــداف فرهنگـــی را زیـــر پـــا   می گذارند. بـــه همین 
دلیل هم برخـــی از صاحبان پول  های مشـــکوک نیز 
به ســـمت فعالیـــت در وی او دی آمده اند، چون آنجا 
را محلی برای رونق بخشـــیدن به کســـب و کارشان از 
طریق کســـب وجهه در میان هنرمنـــدان   می دانند. 
تولید »نیســـان آبی2« هم مصداق بارز رویکرد صرفاً 

تجاری و بسازبفروشـــی اســـت.
    پیشنهادات شما برای تولید آثار فاخر طنز 

در سینما
اول  اینکـــه  این گونـــه تولیـــدات باید دارای ســـاختار 
هنری و روایی سنجیده ای باشـــند. 90 درصد فیلم  ها 
و ســـریال  های طنز که امروز در سینما، شبکه نمایش 
خانگی و صداوســـیما   می بینیم، زیـــر خط فقر هنری 
و دراماتیک هســـتند. نکته دوم  اینکه باید اســـتفاده 
از شـــوخی  های غیراخلاقـــی و اشـــارات جنســـی در 
 ایـــن گونـــه آثـــار ممنـــوع شـــود.  ایـــن ممنوعیت به 
ســـینماگران فعـــال در حوزه طنز کمـــک   می کند تا به 
ســـمت روش  های خلاقانه تری برای  ایجاد موقعیت 
کمدی بروند. مثـــل خیلی از کمدی  هـــای دهه  های 
۶0 و ۷0 که بدون کنایه  هـــای ضداخلاقی، مخاطب را 
  می خنداندند. پیشـــنهاد ســـوم من هم  این است که 
افـــرادی که قصد تولید آثار طنز در ســـینما و تلویزیون 
دارند، فیلم  های خوب کمـــدی و همچنین آثار ادبی 
طنز فاخر را مطالعه کنند؛ مثـــلاً ببینند امثال چارلی 
چاپلیـــن با چـــه اهـــداف و روش  هایی فیلم 
کمـــدی   می ســـاختند. یـــک هنرمند 
هرچه از نظر تجربه و مطالعه پربارتر 
شـــود قطعاً در کارش هـــم توفیق 
بیشـــتری کســـب خواهـــد کرد. 
لازم به ذکر اســـت کارگردان فصل 
دوم این اثـــر حاضر به مصاحبه با 
هفته نامـــه »ایران جمعه« 

. نشد

ونوس بهنود
روزنامه نگار

یکـــی از تولیـــدات طنـــز حـــال حاضـــر صنعت 
ســـینمای ایـــران فیلم »نیســـان آبی« اســـت که 
بـــا وجود ســـرگرم کـــردن خانواده هـــا منتقدان 
از آن تحـــت عنـــوان یـــک اثـــر بسازبفروشـــی با 
محتـــوای دم دســـتی یـــاد می کننـــد. نیســـان 
آبـــی، یـــک مجموعـــه نمایـــش خانگـــی  ایرانی 
بـــه کارگردانـــی منوچهر  هـــادی )فصـــل اول( و 
مســـعود اطیابـــی )فصـــل دوم( و تهیه کنندگی 
احســـان ظلی پور اســـت. فیلمنامه نیسان آبی 
را ســـعید دولت خانی و ســـعید هوشیار براساس 
فیلمنامه ســـینمایی نیســـان آبی نوشته کمیل 

روحانی به نـــگارش درآورده انـــد. فصل اول  این 
مجموعه از 2۸ مهر تا 20 اسفند ۱۴00 در سرویس 
استریمینگ فیلیمو پخش شـــد .فصل دوم نیز 
از یـــک آذر ۱۴02 پخش خود را آغاز کـــرد. این اثر 
در ابتدا به دلیل نیاز مخاطـــب به تولیدات طنز 
با اســـتقبال مواجه شد و قســـمت  های نخست 
آن خاطـــره فیلـــم ایرانی را زنـــده می کـــرد اما در 
ادامـــه، انتقادهـــا بـــه آن، روی نمـــودار صعودی 
رفت. پای صحبت هـــای آرش فهیم روزنامه نگار 
و منتقد ســـینما نشســـتیم تـــا دلیـــل نقدهای 

مکـــرر به ایـــن اثر را جویا شـــویم.

گفت وگو با آرش فهیم، منتقد سینما 
به بهانه نمایش خانگی »نیسان آبی«

اجناس دم دستی بار 
نیسـان آبی
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»ســـرهنگ ثریـــا« فیلمـــی اثرگذار اســـت که 
بـــه نویســـندگی و کارگردانـــی لیلـــی عـــاج و 
تهیه کنندگـــی جلیل شـــعبانی در ســـال 1401 
ســـاخته شـــده اســـت. این فیلـــم در چهل و 
یکمین دوره جشـــنواره بین المللی فیلم فجر 
بـــه نمایـــش درآمد و یکـــی از فیلم هـــای مهم 
در جشـــنواره چهـــل و یکم فیلم فجـــر بود و به 
عنوان نخســـتین فیلم ســـینمایی لیلی عاج 
مورد توجه قـــرار گرفت. این فیلـــم با موضوع 
پادگان اشرف که مقر ســـازمان منافقین بود، 
ســـعی دارد بـــا یـــک پروژه ســـینمایی بـــزرگ و 
پرداخت به موضوعات حســـاس و جنگ نرم، 
به عرصه فیلمســـازی و هنر تجسمی وارد شود 
و با تصویر کشیدن داســـتان »ثریا عبداللهی« 
معـــروف به ســـرهنگ ثریا که 20 ســـال پیش، 
پســـرش در پـــی شـــرکت در مســـابقات آزاد 
بدنســـازی در خـــارج از کشـــور، گرفتـــار فرقه 
رجوی شـــد، ســـعی در بـــه نمایش گذاشـــتن 
رنـــج و مهنت مادران دورافتـــاده از فرزند دارد.

تهیه کننده این فیلم، جلیل شـــعبانی اســـت 
که در گذشـــته نیز، فیلم های مهمی همچون 
»منصور« را با موضوع زندگی سرلشکر ستاری، 
حمایت کـــرده و تجربه تهیه کنندگـــی در این 
زمینـــه دارد. »ســـرهنگ ثریا« تلاشـــی اســـت 
بـــرای نگاهـــی عمیق تـــر بـــه وقایـــع تاریخی و 
سیاسی با رویکرد سینمایی و هنری. در ادامه 
گفت و گوی »ایـــران جمعه« را بـــا »لیلی عاج« 

کارگـــردان این اثـــر، می  خوانید.
آنچـــه در روایـــت داســـتان رقـــم می خـــورد با 
نـــگاه به نظر مخاطبـــان این طور برآورد شـــده 
اســـت که شـــاید از جانـــب گـــروه مجاهدین 

خلق نیـــز، صحبت قابـــل بیانی بوده اســـت؛ 
چرایی عدم قرارگیری دوربین، پشـــت ســـیم 
خاردارهـــای قرارگاه اشـــرف چه بوده اســـت و 
آیا شـــما به عنوان برنامه ســـاز واقعـــاً به دنبال 
ایجاد چنین علامت ســـؤالی برای تماشاگران 

فیلـــم بوده اید؟
واقعیـــت این اســـت کـــه ترســـیم و بازنمایی 
درست از چهره این سازمان کار بسیار دشواری 
بـــود؛ از ایـــن جهت کـــه ممکن بـــود متهم به 
تصویرســـازی ســـیاه و سفید مطلق شـــوم و در 
منطق درام، شـــخصاً این باور را نمی پســـندم 
کـــه خـــط قرمزهـــای موجـــود در ســـوژه را بـــا 
نمایش چهره های ســـازمانی به صورت ســـیاه 
و در مقابل شـــخصیت مادران را کاملاً ســـفید 

بازآفرینـــی کنم.
بـــه عـــلاوه اینکـــه، ایدئولـــوژی ســـازمانی نیز 
بـــرای اصـــل دور نگـــه داشـــتن خانواده هـــا از 
فرزندانشـــان این اســـت کـــه خانواده  ها مانع 
از فعالیت های سیاســـی ســـازمان می شـــوند 
و بـــه نوعـــی دردســـر محســـوب می شـــوند و 
بخشی از دشـــواری های نبود دوربین در پشت 
سیم خاردارهای اشرف این موضوعات است.
به عنوان نویســـنده نگران ایـــن موضوع بودم 
که تا چـــه میـــزان می توانم آدم هـــای آن طرف 
ســـیم خـــاردار را دراماتیـــک جلوه دهـــم و این 
انتخـــاب حرکـــت روی لبـــه تیـــغ به حســـاب 
می آمـــد و همـــواره این نگرانـــی با مـــن بود که 
بعضـــی از مخاطبان بـــا دیدن ایـــن کاراکترها، 
ســـمپات شـــوند و چون کارگردان فیلـــم اولی 
محسوب می شـــوم و تجربه کافی در این زمینه 
نداشـــتم به نوعی از این موضوعات فرار کردم.

از همـــه ایـــن نکات اشـــاره شـــده مهم تـــر این 
بود که برای من، مســـأله مـــادران، مهم ترین 
بخـــش داســـتان بـــود و دغدغـــه بـــه تصویـــر 
کشـــیدن آن طـــرف ســـیم خـــاردار وجـــود 
نداشـــت؛ چراکه بعضی از مادران به خصوص 
آن دســـته کـــه نگاهـــی عوام تـــر دارنـــد و فهم 
و شـــناخت دقیقـــی از ایدئولـــوژی ســـازمان 
ندارنـــد، تنها بـــه دنبال یک موضوع هســـتند 
و آن نیـــز دیدار با فرزندانشـــان اســـت و من به 
دنبال تصویرســـازی این موضوع بودم و تلاش 
کردم کشـــفی برای روابط ســـازمانی نداشـــته 
باشـــم و فقط روابط مادر و فرزنـــدی جلوه گر 
شـــود. مضـــاف بـــر اینکـــه حضـــور دوربین در 
پشـــت ســـیم خاردارهای اشـــرف و به نمایش 
گذاشـــتن مقر ســـازمان منافقین به نمایش 
وســـعت این مقـــر، باعـــث تغییر در ســـاختار 
فیلم می شـــد و ســـاختار اصلی داســـتان ثریا 
به کلـــی تغییر می کـــرد و روایت ثریـــا، اهمیت 
بیشـــتری برای من داشـــت. همچنین اگر ثریا 
به آن طرف قرارگاه اشـــرف راه پیـــدا می کرد به 
دیدار فرزنـــد نیز نائل می شـــد و دیگر این رنج 

معنـــا نمی یافت.
بـــا توجه بـــه اینکـــه تلاش شـــما تنهـــا روایت 
داســـتان خانم ثریـــا عبداللهی بوده اســـت، 
منابع شما برای تصویرســـازی این فیلم و مقر 

ســـازمان منافقین چه بوده اســـت؟
من برای ســـاخت این فیلم به عراق و اســـتان 
دیاله ســـفر کردم و قرارگاه اشـــرف را از نزدیک 
مشـــاهده میدانـــی دقیـــق کـــردم. همچنین 
نزدیـــک به یک ســـال بـــا بســـیاری از مادرانی 
که فرزندان آنها در اشـــرف هســـتند صحبت 
کردم و حتی نظـــرات افراد جداشـــده )چه به 
طریق توبه و دســـتگیری و چـــه از طریق فرار( 
از ســـازمان را نیـــز شـــنیدم و با منبـــع تحقیق 
میدانی و محیطـــی، منابع رســـمی مکتوب و 
همچنین فیلم های مســـتندی و عکس هایی 
که از این قرارگاه وجود دارد، اقدام به ســـاخت 
فیلـــم کـــردم؛ لـــذا من بـــه لحـــاظ تحقیقات 
دســـت پـــر بـــودم. تنهـــا انتخابم بـــه نمایش 
گذاشـــتن اتفاقات ســـازمانی منافقین نبود.

با توجه به مســـیری که انقلاب در آن ســـال ها 
طی می کرد و مســـیر بین و روشنی داشت، اما 
بســـیاری از افراد جذب شـــده بـــه گروه هایی 
همچون منافقین، از افراد و قشر تحصیلکرده 
جامعـــه بودنـــد، بـــا توجـــه بـــه تحقیقاتی که 
داشـــتید ایدئولـــوژی ایـــن افـــراد را چگونـــه 
ارزیابـــی می کنید و دلیـــل جذب آنهـــا به این 

گروهک هـــا چه بوده اســـت؟
مقطعی که در آن داســـتان ما روایت می شود، 
اتفاقاً نســـل تحصیلکرده مذکـــور کمتر دیده 
می شـــود و قصه مـــن از جنـــس آدم هایی که 
بـــه صـــورت انتخابـــی بـــه ســـازمان منافقین 
پیوســـته اند، نیســـت. بنابرایـــن نســـل یـــک 

ســـازمان منافقین برای مـــن جذابیتی ندارد. 
گروه های بعدی این نســـل کـــه عمدتاً فریب 
خورده هســـتند و بـــا نمایـــش در باغ ســـبز از 
ســـمت این ســـازمان از جمله شـــغل و ســـفر 
و دریافـــت ویـــزای کشـــورهای اروپایـــی و... 
مجـــذوب ایـــن تفکـــر شـــده اند و بـــه نوعی با 
ایدئولـــوژی وارد نشـــده اند و پـــس از حضور در 
اشـــرف ایدئولـــوژی ســـازمانی به آنهـــا دیکته 
شـــده اســـت، مورد نظر من بـــرای روایت بود.
آن دســـته از افراد جذب شده ای نیز که شما به 
آن اشـــاره کردید در فیلم های ســـیانور، رد خون 
1و2 و بســـیاری از کتاب هـــا، به تصویر کشـــیده 
شـــده اند و به نظرم تکلیف آنها روشن است اما 
انســـان های فریب خورده ای که وارد ســـازمان 
می شـــوند یا به شـــکل هایی همچـــون ربودن 
و اســـیری مجبور بـــه حضور در این تشـــکیلات 

هستند سرنوشـــت دراماتیک تری دارند.
با توجه بـــه اینکه این ســـازمان به رغـــم رانده 
شـــدن از جامعه بین المللی و روشـــن شـــدن 
اهـــداف افراطی آنها، همچنـــان فعالیت های 
خـــود را به طـــرق مختلـــف برای جـــذب نیرو 
انجـــام می دهد، آیا می توان ادعا کرد ســـاخت 
آثـــاری همچون ســـرهنگ ثریا در روشـــنگری 
و اقنـــای نســـل جدید که هـــر مســـأله ای را به 

راحتی نمی پذیـــرد تأثیر گذار باشـــد؟
در اصل نســـل امروز دغدغه چنین مسائلی را 
ندارد و این نسل همچون دانشجوهای دهه50 
و ۶0 بـــرای آرمان هـــا و ایدئولوژی هـــای خـــود 
دســـت به یقه نشـــده اســـت و تجربه گفتمان 
داغ در ایـــن خصـــوص را نـــدارد و شـــناختی از 
ترورهـــا و ناامنی های دهه ۶0 نـــدارد؛ بنابراین 
هنگامی که شـــما نســـبت به چیزی احساس 
خطـــر نمی کنیـــد از اولویت فکـــری نیز خارج 
می شـــود و تنها ایجاد کنجکاوی برای این نسل 
کفایـــت می کند تـــا به دنبـــال این شـــناخت 
برســـد. تأثیر ایـــن فیلم ها برای ایجـــاد همان 

کنجکاوی کافی اســـت.
حضـــور جنابعالـــی به عنـــوان یـــک کارگردان 
خانـــم چقدر برای بـــه نمایش گذاشـــتن این 

مادرانگـــی در نقـــش ثریا مؤثر واقع شـــد؟
من قائـــل به ایـــن موضوع نیســـتم که چون 
مـــن زن هســـتم فیلـــم نیـــز زنانه  تـــر شـــده 
اســـت، اتفاقاً بســـیاری از کارگردانان مرد نیز 
همچـــون زنده یـــاد داریـــوش مهرجویـــی و 
حمید نعمت الله وجـــود دارند که فیلم هایی 
با پیرنـــگ زنانـــه درســـتی را خلـــق کرده اند، 
تنها چیـــزی که به این مادرانگـــی کمک کرد، 
زیســـت بیش از یک ســـال من با این مادران 
و درک رنـــج، بغض، ســـکوت و حیرت مادران 
منتظر بود و زن بودن من در قامت کارگردان 
تأثیـــری بـــه ســـزایی نداشـــت اما بـــه لحاظ 
سرشـــتی در ناخـــودآگاه تأثیرگذار اســـت اما 

شـــرط الزامی نبود.

گفت و گو با »لیلی عاج« کارگردان فیلم »سرهنگ ثریا«

 سـرنوشـتی        درامـاتـیـک 
با چاشنی فریب

زهرا بقولی زاده
روزنامه نگار

لیلی عاج: به عنوان 
نویسنده نگران 

این موضوع بودم 
که تا چه میزان 

می توانم آدم های آن 
طرف سیم خاردار 
را دراماتیک جلوه 

دهم و این انتخاب 
حرکت روی لبه تیغ 
به حساب می آمد و 
همواره این نگرانی 

با من بود که بعضی 
از مخاطبان با دیدن 

این کاراکترها، 
سمپات شوند و چون 

کارگردان فیلم اولی 
محسوب می شوم 

و تجربه کافی در 
این زمینه نداشتم 

به نوعی از این 
موضوعات فرار کردم
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اخبار مربوط بـــه بداخلاقی هایی که با کمک هوش مصنوعی شـــکل گرفته 
رو بـــه افزایش اســـت و ایـــن در حالی اســـت که بســـیاری از کاربـــران مطلع 
نیســـتند که ماشـــین ها هویت هـــای غیرواقعـــی تولید می کننـــد و خود نیز 

به ایـــن چرخه کمـــک می کنند.
اخیـــراً خبرهـــای ریز و درشـــتی از کاربران در شـــبکه های اجتماعی منتشـــر 
می شـــود که به اذعان خـــود کاربر غیرواقعی و جعل شـــده اســـت. به عنوان 
مثـــال داســـتان چند دختـــر نوجوان کـــه بـــا تصویرســـازی از آنها بـــا لباس 
نامناســـب و قـــرار دادن در شـــبکه های اجتماعـــی مشـــکلاتی را در زندگـــی 
شـــخصی آنها به وجـــود آورده بـــود. این دختـــران اذعان کرده اند کـــه در آن 
موقعیـــت مکانی بـــا آن وضعیـــت ظاهری حضـــور نداشـــته اند و اینها جعل 
اســـت. اما چه کســـی دســـت به جعل می زند و داســـتان از چه قرار اســـت و 

در کل چگونـــه می تـــوان پی بـــرد محتوایی جعلی اســـت؟
حتماً تحولات هوش مصنوعی را شما نیز درک کرده اید. 

هـــوش مصنوعی از یادگیری ماشـــین و آمـــوزش مدل ها اســـتفاده می کند. 
دســـتگاه از طریـــق داده هایـــی که در گذشـــته دریافـــت کرده یـــاد می گیرد 
و ســـپس بـــر اســـاس الگـــوی داده هـــای قبلـــی بـــر اســـاس پیش بینی ها و 
احتمـــالات تصمیم گرفته و کار می کند.این یادگیری در یک ســـال گذشـــته 
بـــه حدی با جهش همراه بوده که حتی نگرانی خود دانشـــمندان را به دنبال 
داشـــته اســـت. تا جایی که یکی از این نگرانی ها برنامه هـــای جدید در تغییر 
هویت افراد اســـت کـــه می تواند بدون کوچکترین تردیـــدی تصویری جدید 

از فـــرد ارائه دهد.

سن و نژاد خود را تغییر دهید
نمونـــه ای از ایـــن برنامه هـــا که در ظاهـــر برای صنعت ســـینما یا ســـرگرمی 
 اســـتفاده می شـــود اشـــاره به این مهم دارد که هوش مصنوعی قادر به تغییر 

هویـــت واقعی آدم ها اســـت.
به عنوان مثال نســـخه آزمایشـــی فنـــاوری که اســـتودیو پانورامـــال، کمپانی 
ســـازنده جلوه هـــای بصری IP و توســـعه فنـــاوری، آن را عرضه کـــرده، همه را 
شـــگفت زده کرده اســـت. اســـتودیو پانورامال فرایند را ارائه کرده اســـت که 
می تواند به صـــورت کلی  نژاد افـــراد را تغییر دهد.هیچ کـــس واقعاً نمی داند 
کـــه این اســـتودیو به کمـــک کـــدام فنـــاوری کار خـــود را پیش برده  اســـت. 
 Stable بعضـــی از افراد خبره در ایـــن حوزه حدس می زنند از ابـــزار محبوب
Diffusion و دیگر شـــبکه های عصبی مصنوعی کمک گرفته شـــده باشد.  

ســـؤالی که پیش می آید این اســـت که ایـــن قابلیت جدید بـــرای تغییر نژاد 
افـــراد در فیلم  هـــا، ســـریال  های تلویزیونی یا حتـــی ویدیوهایی 

کـــه در رســـانه های اجتماعی منتشـــر می شـــوند، چگونه بر 
جامعـــه تأثیـــر می گـــذارد؟ جـــواب هرچـــه که باشـــد، این 
فنـــاوری یک قدم دیگر در پوشـــاندن واقعیت های زندگی 

افـــراد گام برمی دارد.
از طرفـــی تغییر چهره با هوش مصنوعی، یکی از کاربردهای 

جالـــب این فناوری محســـوب می شـــود کـــه می توانـــد در برخی 
شـــرایط خاص، بســـیار حساســـیت زا باشـــد. برای مثال ویژگی 

مذکـــور بـــه تولیدکننـــدگان محتـــوا و فعـــالان شـــبکه های 
اجتماعـــی، امـــکان ســـاخت ویدیوهـــای جذاب تـــر را 

می دهـــد. برنامه هـــوش مصنوعـــی چهـــره SwapFace یکـــی از ابزارهای 
موجـــود در این زمینه اســـت.

محققان مدرســـه مهندســـی تانـــدون دانشـــگاه NYU یـــک تکنیک هوش 
مصنوعـــی جدید توســـعه داده اند که می تواند ســـن ظاهری یک شـــخص را 
در تصاویـــر تغییر دهد و در عین حفظ هویت شناســـایی بیومتریک منحصر 
به فرد آن شـــخص باشـــد. این پیشـــرانه می توانـــد کاربردهـــای مختلفی در 
حوزه هایی مانند ســـرگرمی، کاربردهای کیفری و تبلیغات شـــخصی داشته 
باشـــد. محققان مدل خود را با اســـتفاده از یک مجموعه کوچکی از تصاویر 
هر شـــخص و همراه با مجموعه جداگانه ای از تصاویری که رقم ســـن شخص 
را نشـــان می دهند، آموزش دادند. مدل قادر اســـت به ســـناریوهای پیری یا 

جوانســـازی واقعیت ببخشد.
بـــرای ارزیابی دقت مـــدل خود، محققان یک مطالعه انجـــام دادند که در آن 
از داوطلبان خواســـته شد تا تصاویر تولید شـــده با عکس های واقعی همان 
افـــراد را مرتبط کنند. نتایج نشـــان داد که تـــا 44 درصـــد، درعملکرد برتری 
داشـــته اســـت. جالب اســـت که محققان متوجه شـــدند ترکیب مجموعه 
آموزش بر عملکرد مدل تأثیر داشـــته اســـت. داشـــتن تصاویر از دسته های 
ســـنی متنوع منجر به نمایندگی مؤثر از گروه ســـنی های مختلف می شـــود. 
با این حال، اگر مجموعه آموزش اصولاً از تصاویر ســـالخورده تشـــکیل شود، 

تولید تصاویری از ســـنین متناقض مانند کودکان چالشـــی خواهد بود.
محققـــان همچنین مشـــاهده کردند که مـــدل، در تبدیل تصاویر آموزشـــی 
بـــه گروه های ســـنی بزرگتر برای مردان نســـبت به زنان بهتـــر عمل می کند، 

احتمالاً به دلیل شـــامل شـــدن آرایش در تصاویر آموزشـــی.

چه کسی می تواند به اقدام هوش مصنوعی پی ببرد؟
 با وجود اینکه هوش مصنوعی از مرحلـــه آرایش و تغییر لباس به تغییر نژاد، 
ســـن و حتی هویت افراد توانمند شـــده اســـت اما همچنان دســـت انســـان 
این ماشـــین را قدرتمند ســـاخته اســـت. در هـــوش مصنوعی ســـناریوهای 
مختلفی برای تشـــکیل الگوریتم در اختیار سیســـتم قـــرار می گیرد و پس از 
آن دیگر سیســـتم به دســـتورالعمل خاصی نیـــاز ندارد و می تواند بر اســـاس 
الگوریتم هـــای خود عمل کنـــد. اما بهتریـــن توانایی هـــوش مصنوعی این 
اســـت که می تواند از اشتباهات مدل های آموزشـــی کمک بگیرد، به عبارتی 
هـــوش مصنوعی می تواند اشـــتباهات خود را اصلاح کنـــد. هوش مصنوعی 
اکنـــون در فناوری تشـــخیص چهـــره ادغام شـــده و می تواند بـــدون نظارت 
دائمی انســـان، یک فراینـــد تأیید هویت بـــدون وقفه را انجـــام دهد. چهره 
فـــرد از طریق شناســـایی چهره با هوش مصنوعی اســـکن شـــده و با عکس 
موجود در ســـند هویت فرد تطبیق داده می شـــود. آزمایش تشـــخیص زنده 
بـــودن نهایی، ویژگی هـــای عضلات صورت کاربر را تجزیـــه و تحلیل می کند. 
همچنین هـــوش مصنوعی براحتی می تواند متوجه شـــود کـــه داده ورودی 
از روی عکـــس و تصویر اســـت یا فرد در لحظـــه در آن مکان حضـــور دارد، اگر 
تلاشـــی برای جعل صورت بگیرد سیستم آن را تشخیص داده و تأیید ناموفق 
خواهـــد بـــود.  درک عمق ســـه بعدی شـــامل تجزیه و تحلیل عمـــق چهره از 
طریق بافت پوســـت و نقـــاط صورت انجام می شـــود. همه اینهـــا در نهایت 
در کنـــار هم موجب این می شـــود که اگر یـــک کلاهبردار بـــرای جعل هویت 
شـــخص دیگری اقدام کند، تشـــخیص چهره با اســـتفاده از هوش مصنوعی 
براحتی آن را تشـــخیص می دهد. بر این اســـاس زمانی کـــه کنترل همه چیز 
در دســـت هوش مصنوعی اســـت آیا نگرانی دانشـــمندان از قدرت گرفتن 

ماشـــین هایی که حتـــی هویت مـــا را می د زدند به جا نیســـت؟
بســـیاری از اتفاقـــات در مـــدت زمـــان اندکـــی در حـــال رقم 
خوردن اســـت و بحران هویت یکی از موضوعات کلیدی 
خواهـــد بود کـــه بشـــریت بـــزودی گرفتار آن می شـــود. 
ایـــن در حالی اســـت کـــه روز بـــه روز نیـــز به کاربـــران هوش 
مصنوعی که اطلاعات و داده های خود را در دهان این ماشـــین 

می ریزنـــد و آن را تغذیـــه می کننـــد، اضافه می شـــود.

در باب ماشین های هویت دزد

نگرانی از مداخله هوش مصنوعی در هویت افراد

محققان مدرسه 
مهندسی تاندون 

 NYU دانشگاه
یک تکنیک هوش 

مصنوعی جدید 
توسعه داده اند که 

می تواند سن ظاهری 
یک شخص را در 

تصاویر تغییر دهد و 
در عین حفظ هویت 
شناسایی بیومتریک 

منحصر به فرد آن 
شخص باشد. این 

پیشرانه می تواند 
کاربردهای مختلفی 
در حوزه هایی مانند 

سرگرمی، کاربردهای 
کیفری و تبلیغات 

شخصی داشته باشد

چهره فـــرد از طریق شناســـایی چهره با هوش مصنوعی اســـکن 
شـــده و با عکس موجود در ســـند هویت فرد تطبیق داده می شود. 
آزمایش تشـــخیص زنده بودن نهایی، ویژگی های عضلات صورت 
کاربـــر را تجزیـــه و تحلیـــل می کنـــد. همچنین هـــوش مصنوعی 
براحتـــی می تواند متوجـــه شـــود کـــه داده ورودی از روی عکس و 
تصویر اســـت یا فرد در لحظه در آن مکان حضور دارد، اگر تلاشـــی 
بـــرای جعل صورت بگیـــرد سیســـتم آن را تشـــخیص داده و تأیید 

ناموفـــق خواهد بود

در باب ماشین های هویت دزد

ونوس بهنود
دبیر تحریریه
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قوانین اینستاگرام    را 
بشنا  سید

تبلیغ رژیم غذایی افراطی محتوای ممنوعه در اینستاگرام

اینستاگرام لیست رسمی از هشتگ های ممنوعه منتشر 
نکرده و در عین حال این لیست همیشه در حال به روز شدن 

است

یافته های دیتاک نشان می دهد تا پایان سال 1۴01 اینستاگرام ۴۲ تا ۴6 میلیون کاربر ایرانی دارد.بر همین اساس بهتر است در کاربست این پلتفرم ممنوعیت ها و قوانین آن را بدانید.

             1. از اپ های واسطه معتبر استفاده کنید
اگر از یک اپلیکیشـــن دیگر برای پست گذاشـــتن در اینستاگرام 
اســـتفاده می کنیـــد بایـــد از معتبـــر بـــودن آن مطمئن شـــوید و 
منظـــور مـــا از معتبر این اســـت که یـــا آن اپ از ابزارهـــای جانبی 
خود اینســـتاگرام بوده یا همکاری رســـمی با آن داشـــته باشـــد.
گاهی اوقات هم از اپلیکیشـــن هایی استفاده می کنید که بدون 
اینکه خودتان با خبر باشـــید قوانین اینســـتاگرام را نقض کرده و 
باعث حـــذف اکانتتان می شـــوند. برای مثـــال از اپ هایی که به 
شـــما پیشـــنهاد لایک و فالوور می دهند اســـتفاده نکنید. هیچ 
کدام از این برنامه ها توســـط اینســـتاگرام پشتیبانی نمی شوند 
و شـــما نباید اجازه دسترســـی به پیجتان را به این اپلیکشـــن ها 
بدهید.اینستاگرام در بهترین حالت ممکن لایک و کامنت های 
فیـــک را حذف و در بدترین حالت پیجتان را از دســـترس خارج 

. می کند
     ۲. از هشتگ های ممنوع استفاده نکنید

همه هشتگ ها ارزش یکســـانی ندارند و استفاده از یک هشتگ 
ممنـــوع می تواند پیجتـــان را از بین ببرد. اینســـتاگرام لیســـتی 
از هشـــتگ های ممنوعـــه دارد کـــه نمی خواهـــد افراد آنهـــا را در 
پلتفرمش اســـتفاده کننـــد. اگر از یکـــی از این هشـــتگ ها برای 
کپشـــن پســـت هایتان اســـتفاده کنید اینســـتاگرام آن پست را 
محدود کرده و به فالوورهایتان نشـــان نمی دهد. این هشتگ ها 

حتـــی قابل جســـت وجو کردن هم نیســـتند.
از بعضی هشـــتگ ها بـــرای تولید محتوای نامناســـب اســـتفاده 
می شـــود و همین کافی است که اینســـتاگرام آن هشتگ خاص 

را ممنوع کند.
 بـــرای مثـــال هشـــتگ های مربـــوط بـــه انـــواع مـــواد مخـــدر و 
شـــکار حیوانـــات غیر مجـــاز ممنوع اســـت. البته همیشـــه هم 
هشتگ های ممنوعه آنقدر مشخص نیســـتند و بعضی وقت ها 
هشـــتگ ســـاده ای ماننـــد #parties نیـــز ممنوع اســـت زیرا از 
آن همان طـــور که گفته شـــد بـــرای تولیـــد محتوای نامناســـب 
اســـتفاده شـــده اســـت.  یک راه آســـان برای اینکـــه بفهمیم آیا 

هشتگی ممنوع اســـت یا نه این اســـت که آن را در خود 
اینستاگرام جســـت وجو کنیم زیرا همان طور که 

گفتیم هشـــتگ های ممنوع در جست وجو 
هـــم نمایش داده نمی شـــوند.

            

با دقت روی هشـــتگ هایی که اســـتفاده می کنید تحقیق کنید 
تا مطمئن شـــوید معنای دیگری نداشـــته باشـــند وگرنـــه اگر به 
اســـتفاده از هشـــتگ های ممنـــوع ادامـــه دهید ممکن اســـت 
دچار شدوبن شوید. شدوبن شـــدن )Shadowbanning( به 
وضعیتی می گویند که در آن اینستاگرام پست یا هشتگ هایتان 
را بدون اینکـــه خودتان بدانید بلاک می کند. پســـت پیج هایی 
که دچار شـــدوبن می شـــوند جز فالوورهایشـــان به هیچ کسی 
دیگری نمایش داده نمی شـــود. گاهی اوقات این پســـت ها حتی 

به فالوورهای پیج هم نشـــان داده نمی شـــود.
اینستاگرام لیست رسمی از هشتگ های ممنوعه منتشر نکرده 
و در عین حال این لیســـت همیشـــه در حال به روز شدن است. 
اگـــر می خواهیـــد یک گروه مشـــخص از هشـــتگ ها مخصوص 
برند خودتان بســـازید در ابتدا همه را به روشـــی که در بالا گفتیم 
چـــک کرده تا از ممنوع نبودن آنها مطمئن شـــوید. البته که بهتر 
است بســـته به محتوای پست هایتان از هشـــتگ های متفاوتی 
اســـتفاده کنید. برای مثال اگر همیشـــه از 20 هشـــتگ یکســـان 
استفاده کنید اینســـتاگرام ممکن است شما را روبات تشخیص 

داده و باز دچار شـــدوبن شوید.
   ۴. مانند روبات رفتار نکنید

اینســـتاگرام ترجیح می دهد کاربرانش آدم های واقعی باشند و 
برای همین فعالیت  روبات ها را ســـریع تشخیص می دهد. البته 
پیـــش می آید که شـــما از روبات اســـتفاده نمی کنیـــد و به دلیل 
رفتار مشـــابهی که با یک روبات دارید اینســـتاگرام شـــما را بلاک 

کند. رفتارهای زیـــر را می توان رفتارهای روبات گونه دانســـت:
فالو و آنفالو کردن ۶0 نفر در یک ساعت

لایک کردن بیش از 300 پست در یک ساعت
گذاشتن بیش از ۶0 کامنت در یک ساعت

گذاشتن کامنتی یکسان در زیر چند پست
استفاده از عکس هایی که از قوانین کپی رایت تخطی می کنند

تگ کردن مداوم افرادی که نباید روی پست های شما تگ شوند
فرســـتادن پیام های فـــروش و تبلیغ به کســـانی کـــه فالوورتان 

نیستند
آپلود عکس و ویدیو های بی کیفیت و تار

اگر کاربری جدید در اینســـتاگرام هســـتید اجـــازه 500 فعالیت یا 
اکشـــن را در روز داریـــد و این عدد شـــامل کامنت، لایـــک، فالو و 
آنفالو همـــه با هم می شـــود. همچنیـــن می توانید بیـــن 20 تا 50 
دایرکت بفرســـتید. در یـــک کلام باید عضو خوبی بـــرای جامعه 
اینســـتاگرام باشـــید. این قوانین تقریبـــاً در همـــه پلتفرم های 
اجتماعی یکســـان اســـت، بنابرایـــن اگر هر یـــک از مـــوارد بالا را 

انجـــام می دهیـــد وقتش اســـت که بـــس کنید!
      ۵. اطلاعات غلط منتشر نکنید

این مـــورد کمـــی پیچیده و بحـــث برانگیز اســـت. اینســـتاگرام 
حقیقت یاب اســـت یا پلیـــس عقاید؟ چرا نمی گـــذارد هر چیزی 
را که دوســـت داریم بیان کنیم؟ وب ســـایت خود اینستاگرام در 
این بـــاره می گوید:»ما به کاهش گســـترش اطلاعات نادرســـت 

هستیم. متعهد 
مـــا بـــرای شناســـایی پســـت ها و حســـاب هایی کـــه ممکـــن 
اســـت حاوی اطلاعـــات غلط باشـــند، از فنـــاوری و بازخوردهای 
انجمـــن خـــود در کنار هـــم اســـتفاده می کنیم. مـــا همچنین با 
راستی آزمایی های شـــخص ثالث در سراســـر جهان که مسئول 
بررســـی محتواهـــا در بیش از ۶0 زبان هســـتند و بـــرای کمک به 
شناســـایی و مرور و هشـــتگ گذاری اطلاعات نادرست و جعلی 
مورد تأییـــد شـــبکه راســـتی آزمایی بین المللـــی قـــرار گرفتند، 

همـــکاری می کنیم.«
به صورت شـــفاف تر، اگر اطلاعاتی که منتشـــر کرده اید نادرست 
باشـــد اینســـتاگرام آن را محـــدود می کنـــد. بـــه روش هـــای زیر 

محتوای شـــما محدود می شـــود:
کاربران اینســـتاگرام نمی توانند پیج یا فردی را که منتشر کننده 

اطلاعات غلط بوده تگ یا منشـــن کنند.
اگـــر فرد جدیـــد بخواهد شـــما را فالو کنـــد یک اخطـــار مبنی بر 
اینکـــه این پیـــج قبلاً منتشـــر کننـــده اطلاعات نادرســـت بوده 

دریافـــت می کند.
اینســـتاگرام پســـت های شـــما را به دیگران یا حتـــی فالوورهای 

خودتـــان نشـــان نمی دهد.
و امـــا ضربه آخر! اینســـتاگرام به دلیـــل اینکه بر خـــلاف قوانین 

عمـــل کرده ایـــد پیجتان را تعلیـــق می کند.
و دوباره این قانون در تمام شـــبکه های اجتماعی یکسان است. 
برای مثال توئیتر در صورت انتشـــار اطلاعات نادرست اکانت را 

۷ روز تعلیق می کنید.
     6. قوانین محتوایی اینستاگرام را نشکنید

اجـــرای یک کمپیـــن یا مســـابقه تبلیغاتی راهـــی عالی برای 
جذب فالوورهای بیشـــتر در اینســـتاگرامتان است اما قبل 
از شـــروع آن بهتر است مطمئن شـــوید که قوانین اینستاگرام 
را زیـــر پا نمی گذارید. مســـئولیت کامل نحوه برگزاری مســـابقه و 
رعایت قوانین دولتی کشـــورتان و همچنین مقـــررات مربوط به 

جوایزی که اهـــدا می کنید، بر عهده شماســـت. 
در ادامـــه قوانیـــن اصلـــی در رابطـــه بـــا برگـــزاری مســـابقات 

اینســـتاگرامی را می بینیـــد:
نبایـــد از هشـــتگ  و تگ های نامربوط یا نادرســـت برای تشـــویق 

افراد برای شـــرکت در مسابقه اســـتفاده کنید. 
برای مثال ســـلبریتی ها را روی عکس تگ کنید تا طرفدارانشـــان 
به شـــرکت در مســـابقه تشـــویق شـــوند در حالی که آن فرد هیچ 

همکاری با پیج شـــما نداشـــته است.
بایـــد محتوای پســـتتان برای گوشـــی های همراه طراحی شـــده 
باشـــد و مخاطـــب را بـــه ســـایت یـــا جـــای دیگـــری بـــرای ادامه 

مســـابقه نبرد.
هـــر برند یـــا پیجی که در برگزاری مســـابقه شـــرکت داشـــته باید 

معرفی شـــود.
تمام جزئیات جوایز اهدایی ذکر شود.

قبل از معرفی برنده در پیج از او اجازه بگیرید.
تاریخ شروع و پایان مسابقه را ذکر کنید.

شرایط برنده شدن را توضیح دهید.
به برنده دایرکت دهید.

همچنین باید محتوای ممنوع اینســـتاگرام را شـــناخته و از آنها 
اســـتفاده نکنید. محتواهای ممنوع عبارتند از:

 خرید وفروش سلاح گرم
 خرید و فروش نوشیدنی های الکلی

 محتوای جنسی
 قمار آنلاین

 نفرت پراکنی بر ضد دین، قومیت و…
 خرید و فروش تنباکو یا هر گونه مواد مخدر

 خرید و فروش حیوانات
 اذیت و باج گیری از دیگران

 پکیج های مالی که قول موفقیت و ثروت به کاربران می دهد
 خودآزاری یا خودکشی

 تبلیغ رژیم های غذایی افراطی
 ویدیو یا عکس هایی که خشونت را رواج می دهند

     ۷. از محتوای دیگران درست استفاده کنید
البته که در شـــبکه های اجتماعـــی می توان از پســـت دیگر افراد 
نیز اســـتفاده کرد مگر نـــه؟ خب، نه کاملاً! بیاییـــد ببینیم که چه 

کارهایـــی را نمی توانید بکنید. 
معمـــولاً اگر اثری خلـــق می کنید از همان لحظـــه حق کپی رایت 
آن اثـــر را داریـــد و به عنوان مالـــک آن حق انتشـــارش متعلق به 
خودتـــان بـــوده و از حقـــوق خاصـــی برخورداریـــد. یکـــی از این 
 حقوق این اســـت که می توانید به دیگران اجازه انتشـــار اثرتان را 

ندهید.
اگر کســـی اثرش را چه موســـیقی باشـــد چه یک فیلم یا هر چیز 
دیگری در اینســـتاگرام به نمایش گذاشت شما می توانید با تگ 
کردن فـــرد آن را به اشـــتراک بگذارید اما کارهـــای زیر نقص کپی 

رایت محســـوب می شود:
دانلود و آپلود پست به عنوان اثری از خودتان

به غلـــط ادعا کنیـــد محصول فروشـــی داخل پســـت متعلق به 
خودتان اســـت

اســـتفاده از موزیـــک دیگران بـــدون گرفتن حق کپـــی رایت آن 
از صاحـــب اثر.

3-گرفتار شدوبن نشوید
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 تعـــارف نداریم! بررســـی پدیـــده تاریخی با من 
بمیرم و تو بمیری و تعـــارف تکه پاره کردن های 
شـــهرام و بهرام ها جلو نمی رود. واقعیت را باید 
گذاشـــت روی میز و صدالبته با در نظر داشتن 
بســـتر تاریخـــی و فرهنگـــی و اجتماعی زمانش 
آن را تحلیل کرد. از ایـــن منظر کتاب خاطرات 
غ از پرگویی های غیرضرور  حســـین علایی فار
کـــه در بعضـــی صفحـــات آزاردهنده اســـت اما 
قابل استفاده هم هســـت. بماند که نسل الان 
بیشـــتر با علایـــی در حکم یـــک مخالف خوان 
بویژه از بعد از اتفاقات انتخابات 88 آشناست 
غ از ایـــن مســـأله روایت او بخشـــی از  امـــا فـــار
غ از  تاریـــخ جنـــگ و دفاع مقدس اســـت فـــار
اینکـــه بعضـــاً بـــا تحلیل هایـــی کـــه او روی این 

تاریخ ســـوار می کنـــد موافق باشـــیم یا نه.
خاطـــرات ایـــن چهـــره مهم ســـپاه پاســـداران 
هرچنـــد از کودکـــی و نوجوانی شـــروع شـــده و 
در ادامـــه هم حـــوادث دوران انقـــلاب را در قم 
و تهـــران نقـــل کـــرده اما بـــه نظرم تنـــور اصلی 
روایتش ســـال های جنگ اســـت. روایتش در 
یـــک نـــگاه کلان، تصویری هوایی از ســـال های 
جنگ برای مخاطب ترســـیم می کند. تصویری 
که تمایز محسوســـی بـــا برخوردهای شـــعاری 
و تبلیغاتـــی ســـال های بعـــد از جنـــگ دارد. 
کلان روایـــت علایی از ســـال های جنـــگ، این 
پدیده و سختی مدیریت آن و محدودیت هایی 
کـــه از ایـــن ناحیه بـــر مدیریت کشـــور تحمیل 
شـــده را به خوبـــی بـــرای خواننـــده بـــه تصویر 
می کشـــد به خصوص در بخش هایی که پایان 
جنگ بـــه دال مرکزی روایت تبدیل می شـــود.
راوی دارد روایـــت خـــودش را روی زمیـــن جلو 
می برد. یـــک رئالیســـم جذاب! پـــس عجیب 
نیســـت که اختلافات ریشـــه ای ســـپاه و ارتش 
در بطن جنگ در سرتاســـر کتاب جاری اســـت 
چـــه زمانی که راوی در ســـپاه منطقه آذربایجان 
غربـــی با گروهک های تجزیه طلـــب کرد درگیر 
اســـت و از تاکتیک هـــا و برخوردهـــای ارتـــش 
شـــاکی  اســـت چه زمانی که بزرگان سیاســـت و 
جنگ در اتاق فکر جنگ و در جلســـات ســـری 
مشـــغول طراحـــی عملیات های بزرگـــی برای 
برگرداندن ورق  جنگند. اختلافات البته بیش 
از آنکـــه ریشـــه در دعواهـــای شـــخصی طرفین 
داشـــته باشـــند برخاســـته از دو نـــوع فرهنگ 
ســـازمانی اند. فرهنگ هایـــی آنقـــدر متفاوت 
که حتی کســـانی مانند شـــهید صیاد شـــیرازی 
و محســـن رضایی هم مصون از این اختلافات 
نیســـتند. برایند روایت »پسر آشـــیخ محمود« 
نشـــان می دهـــد فرماندهـــی ســـپاه از فرهنگ 
ســـازمانی و جنگیـــدن ارتـــش شـــاکی  اســـت؛ 
حتـــی آن را مانعی بـــرای اداره جنگ و پیشـــبرد 
اهـــداف جمهـــوری اســـلامی می بینـــد. راوی 
تـــلاش کرده تـــا مصادیـــق متعدد ایـــن تفاوت 
فرهنگی و ســـازمانی را از ابتدای پیروزی انقلاب 
تـــا قطعنامـــه و پایان جنـــگ ذکر کنـــد. انگاری 
که قرار نیســـت ســـایه ایـــن موضـــوع از جنگ 

کـــم شـــود. راوی در مقـــام نماینده بخشـــی از 
فرماندهی ســـپاه معتقد اســـت به دلیل ضعف 
ارتش در تأمین و نگاهداری خطوط پدافندی، 
سپاه مجبور می شـــود بخشی از توان هجومی و 
آفندی خـــود را راکد نگاه داشـــته و پای خطوط 
پدافنـــدی بـــکارد و همیـــن هـــم باعـــث راکـــد 
مانـــدن جنـــگ در یـــک ســـال آخـــر شـــده و از 
آن طـــرف هـــم دشـــمن را جـــری کرده بـــود. با 
هجوم هـــای جدی صـــدام در ماه هـــای پایانی 
جنگ، سلسله شکســـت  های ایران آغاز شده 
و مناطق متصرف شـــده یکی پـــس از دیگری از 
دســـت می رونـــد. این نـــگاه رئالیســـتی تلخ در 
مورد پایـــان جنگ هـــم به همین شـــکل تکرار 
می شـــود. از این جهت می تـــوان روایت کتاب 
را تحلیل بخشـــی از نیروهای مسلح جمهوری 

اســـلامی از جنگ دانست.
 

صورت بندی فاو
راوی بـــه دلیل مســـئولیت فرماندهی بر یکی از 

قرارگاه هایـــی که به طور مســـتقیم در عملیات 
والفجـــر 8 و تصرف بنـــدر راهبردی فـــاو درگیر 
بـــود صورت بنـــدی دقیـــق و واقع گرایانـــه ای 
از ایـــن پرونـــده ارائـــه می دهد. پرونـــده ای که 
در آن ســـال ها در راســـتای نـــگاه سیاســـی بـــه 
پرونـــده جنگ محســـوب شـــده بود قـــرار بود 
بـــا یـــک پیـــروزی بـــزرگ بتـــوان نقطـــه پایانی 

بـــر جنگ گذاشـــت. راوی ســـعی کـــرده بدون 
خودسانســـوری و بـــا نگاهـــی واقع گرایانـــه، 
جوانـــب مختلف موضـــوع را که شـــخصاً با آنها 
برخورد داشـــته روایـــت کند. او معتقد اســـت 
ایـــن رویکـــرد کـــه در بـــال سیاســـی حاکمیت 
و به طـــور مشـــخص توســـط مرحوم هاشـــمی 
رفســـنجانی نمایندگـــی می  شـــد هـــم رویکرد 
درســـتی به جنگ نبود و نتیجه نداد و نمی داد. 
وی مشـــخصاً فتـــح فـــاو را به عنـــوان یک فتح 
اســـتراتژیک و راهبـــردی معرفـــی و در ادامـــه 
می گویـــد حتـــی تصـــرف فـــاو هـــم نتوانســـت 
دســـتاویز سیاســـی لازم برای فشـــار به صدام و 

پایان جنـــگ را فراهـــم آورد.
راوی البتـــه در صورت بنـــدی نهایـــی خـــود در 
این بخـــش با عباراتـــی که البتـــه خیلی صریح 
نیســـت و از لابه لای وقایع و مصادیق ذکر شده 
می توان آن را حس کرد معتقد اســـت مجموعه 
ســـپاه با همـــه محدودیت هـــا به دنبـــال ادامه 
جنـــگ و تأمین رضایت و پیشـــبرد پـــروژه امام 

خمینی)ره( بود؛ حتی نامه مشـــهور محســـن 
رضایی بـــه امام)ره( بـــرای تأمیـــن احتیاجات 
بـــرای انجام یـــک اقـــدام مؤثر در جنـــگ هم از 
همین خاســـتگاه نوشته شد هرچند در نهایت 
این نامـــه در خدمت پـــروژه سیاســـی مرحوم 
هاشـــمی درآمد. البتـــه که بنا بـــه تحلیل راوی 
و با تشـــریح وجوه مختلف مجموعه کشـــور از 
مردم و دولت تـــا وضعیت اقتصـــاد و نیروهای 
مســـلح بـــه ایـــن نتیجـــه می  رســـد که کشـــور 
کشـــش ادامه جنگ را نداشـــت. او برای اثبات 
ایـــن ادعـــای خود بـــه مقایســـه تـــوان نظامی، 
اقتصـــادی و لجســـتیکی ایـــران و عـــراق در دو 
مقطع قبـــل از جنگ و ســـال های پایان جنگ 
می پـــردازد. تقریبـــاً در همه موارد، تـــوان ایران 
نـــه تنهـــا در برابر دشـــمن خارجـــی بلکه حتی 
نســـبت به ســـال های 58 و 59 و پیش از شروع 
جنگ و تلاطم های ســـال  های اول انقلاب هم 

به شـــدت کاهش یافتـــه بود.
 

دلایل پایان جنگ
راوی به عنـــوان یکـــی از فرماندهان برجســـته 
ســـپاه، دلایل پذیـــرش قطعنامـــه را در آن روزها 
در دفتر خاطرات خود این گونه نوشـــته اســـت: 
»حملات دائمی عراق علیه تأسیســـات نفتی و 
خطوط کشـــتیرانی و مراکز اقتصادی و صنعتی 
کـــه باعث بـــروز بحـــران اقتصـــادی در کشـــور 
شـــد، حضور وســـیع امریـــکا در خلیـــج فارس 
و حمایـــت علنی از عـــراق در جنـــگ، حملات 
گســـترده عراق و شکســـت ماه هـــای پایانی در 
جبهه ها، فشـــارهای سیاســـی و منزوی شـــدن 
ایـــران، تحریم عملی کامل تســـلیحاتی ایران از 
سوی اکثر کشـــورهای دنیا، سقوط روحیه مردم 
و عـــدم آمادگی برای یک جنـــگ طولانی مدت، 
وجـــود تردیـــد و ابهـــام در مســـئولین رده بالای 
کشـــور در مـــورد توانایـــی بـــرای ادامـــه جنگ، 
نداشـــتن زمـــان بـــرای بازســـازی و گســـترش 
ســـازمان رزمی، بـــه کارگیری ســـلاح نفت علیه 
ایران و سقوط قیمت آن تا 5 دلار در هر بشکه.«
از ایـــن جهات راوی معتقد اســـت تصمیم امام 
خمینـــی)ره( برای پذیـــرش قطعنامـــه و پایان 
جنگ یـــک تصمیم هوشـــمندانه بـــود. آنقدر 
هـــم صادقانـــه با موضـــوع برخـــورد می کند که 
در عیـــن روایت ناراحتی ســـپاه و بدنـــه نیروها 
و فرماندهـــی آن امـــا از نقطـــه نظـــر شـــخصی 
خوشـــحالی را خـــود را از پایـــان جنـــگ پنهان 
نکنـــد. با همه اینها اما »پســـر آشـــیخ محمود« 
دچار پرگویی هایی هم هســـت. پرگویی هایی 
کـــه در بخش هـــای مختلف کتاب چـــه دوران 
قبـــل از انقلاب و چه ســـال های ابتدای انقلاب 
و مبـــارزه بـــا گروه هـــای تجزیه طلـــب و چـــه 
ســـال های دفـــاع مقـــدس بـــه مقـــام تفصیل 
افتـــاده و مایه رج زدن ســـطور کتـــاب را فراهم 
مـــی آورد و پنجـــره مناســـبی بـــرای نقـــب بـــه 
صورت بنـــدی کلیات جنـــگ و ســـال های اول 
انقلاب اســـت. »پســـر آشـــیخ محمود« نوشته 
شخص حسین علایی در ۷20 صفحه و قیمت 
290هزار تومان و به ســـعی انتشـــارات مؤسسه 

ایران راهی بازار نشـــر شـــده اســـت.  

نگاهی به کتاب »پسر آشیخ محمود« که صورت بندی واقع گرایانه ای از سال های جنگ دارد 

دفاع رئالیستی مقدس
زوم

محمدصادق علیزاده
 سردبیر

علایی: رویکرد مرحوم هاشمی 
رفسنجانی در یک پیروز بزرگ برای 

پایان جنگ نتیجه نداد و نمی داد. وی 
مشخصاً فتح فاو را به عنوان یک فتح 

استراتژیک و راهبردی معرفی و در ادامه 
می گوید حتی تصرف فاو هم نتوانست 

دستاویز سیاسی لازم برای پروژه 
سیاسی مرحوم هاشمی و پایان جنگ 

را فراهم آورد


